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( شوروی  قوای  خروج  از  پس  که  می1367پاکستان  درسر  را  قدرتی  ابر  هوای  افغانستان/خراسان  از  و (  پروراند 
کنون در چاله  ای که خود ساخته بود، گیر افتاده است .پیشروی به سوی آسیای مرکزی را آغاز کرد ، ا

گفت        وگوهای مستقیم میان دولت پاکستان و تحریک طالبان بی نتیجه پایان یافت و هردو جانب سه دور 
خوانی می رسانهرجز  . طرفین در  و قدرت حرف میکنند  زور  از  با دستپاچگی زنندها  دو جانب  نهان هر  اما در   ،

تارو پود آن رخنه دارد، زیرا  مواجه اند؛ تحریک طالبان افغانستان به خوبی واقف  است که دولت پاکستان در 
آن به دشواری بدست  تحریک طالبان  کند،  اراده  پاکستان  و هرگاه  است  فراوانی مواجه ها ساخته شده  های 

می چنددستگی  دچار  خود  درون  در  پاکستان  دولت  مقابل  در   . گردید  سیاستمداران خواهد  غالب  باشد، 
ها شد. در میان علمای دینی پاکستان اوضاع یکدست نیست، شماری از آنبا پاکستانی خواستار تنبیه طالبان می

ها که حرف اول برند.  اما نظامیای هم در مخالفت بسر میبا تحریک طالبان پاکستان دلبستگی دارند و عده
کره  زنند، تا هنوز دست از بلند پروازی را در دولت پاکستان می ها بر نداشته و تلاش دارند تا از طریق  گفتگو و مذا

زده و هم افغانستان زیر  آن صورت هم تحریک طالبان پاکستان را مهار  به این معضل نقطه پایان گذارند . در 
 داشته باشد.نظارتشان قرار می

تحریک طالبان       برابر  نتواند سیاست مشخصی در  تا پاکستان  درون موجب آن گردیده  این چنددستگی در 
انجام می اقدامات سمبولیک  گاهی  بدارد؛  اتخاذ  شخصیتافغانستان   از  شماری  از  دعوت  مانند  های دهد 

اسلام آباد و  یا هم ملاقات اینجا و آنجا صورت میمخالف طالبان در  گیرد که هدف آن تحت های نمایشی در 
 باشد. تأثیر قرار دادن  طالبان می
جویانه که سیاست توسعهآید که پاکستان در یک دو راهی جدی قرار گرفته است، یکی ایناز وضعیت چنان برمی

آن صورت  غیر  در  نماید.  اعتراف  اشتباهات خود  به  رسمی  بصورت  و   داده  تغییر  افغانستان  قبال  در  را  خود 
تمامیت ارضی پاکستان مورد تهدید جدی قرار گرفته، دو ایالت از چهار ایالت آن از پاکستان جدا خواهد شد، که 

 گردد.پذیر میدر آن صورت پاکستان بشدت آسیب
 

 سرمقاله  /

 »پاکستان گیج شده است«  
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قلمرو افغانستان زد  که از همان ابتدا روشن بود   دولت پاکستان دست به یک حمله       هوایی در 
افغانستان، تجربه آمریکا  نیروهای چریکی را با بمباران نمی توان نابود کرد. تجربه اتحاد شوروی در 

را به اثبات رسانیده که این نیروی زمینی است که کار  در   افغانستان و  تجربه اسرائیل در غزه این امر 
کز کوچک و پنهانی را یکسره می ارتش خود کار تصفیه مرا بدین منظور دولت پاکستان از  گر  سازد. و ا
 بگیرد ، به حیات خود بازی کرده است. 
 . هستیمهای نادرست خود که در بیشتر از سه دهه شاهد آن  راه آسان آن است که پاکستان بر سیاست

 

 سرمقاله  /
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 ۹مقاومت/

  

 

 ت مقالا /

برهان نیم  استاد  تأثیرگذار  رهبران  از  بدون شک  ربانی شهید،  افغانستان محسوب میالدین  اخیر  گردد.  قرن 
ربانی عالم دینی معتدل، اسلام و سیاستاستاد  تحولات گرای خردمند  از  بسیاری  که در  بود  و قاطع  آرام  مدار 

بنیان از  افغانستان نقش محوری داشت. وی  افغانستان بود که در مبارزه و معاصر  گذاران نهضت اسلامی در 
 .جهاد مردم افغانستان علیه تجاوز شوروی سابق نیز نقش محوری بازی کرد

گرفت و از مشروعیت دولت  سقوط رژیم کمونیستی قرار  رأس دولت اسلامی مجاهدین بعد از  استاد ربانی در 
بغاوت گروه برابر  و طالبان دفاع نمود؛ که بعدها تنها دستاسلامی در  آویز حقوقی برای مشروعیت های دیگر 

دوره نقش مصلحانه و ملی داشت، در عین حالی که دولت جمهوریت گردید. استاد در  ی جمهوریت بیشتر 
این راه با  پایان، استاد ربانی رئیس شورای عالی صلح تعیین گردید و در  بود. در  شورای ملی نیز  نمایندگی مردم در 

که هدف اصلی گروه طالبان، خود نمود؛ غافل از اینصداقت کامل و امیدوار به صلح با گروه طالبان تلاش می
 .د، چنین نیز شداو بود تا از میان برداشته شو

 )شکیل ابوترابی( نویسنده: 

 

 

 انی ـــــــــاد رب ــــــاست
 « فرصتی که از دست رفت» 
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 ۹مقاومت/

اسلام   رهبر  یک  عنوان  به  ربانی  معضل  استاد  با  گرا 
گروه شدن  سیاسی  رادیکال تعمیم  و  مذهبی  های 

رو شدن نسل دوم عصر جهاد علیه تجاوز شوروی روبه
می رفت. این گردید که برای او چالش سختی به شمار 

منع   چون  مطالباتی  برابر  در  را  ربانی  استاد  معضل 
داد؛ ولی وی تعلیم دختران، تکفیرگری و قوم گرایی قرار 

عبور   مشکل  این  از  فعال  اعتدال  گرفتن  پیش  در  با 
ها بعد از شهادت استاد ربانی روشن گردید  نمود. سال

و   بود  فکری  اعتدال  و  خردورزی  برای  فرصتی  وی  که 
توانست برای اهل اندیشه و تفکر الگو باشد، ولی از  می

و  تفکر  مدل  پیگیری  به  ما  امروز  رفت.  دست 
افراطیشهاندی جلو  تا  داریم  نیاز  ربانی  استاد  گری  ی 

روزگار دینداری و خردورزی درآورده  از  معاصر ـ که دمار 
و  قومی  تنفر  به  کشور  حال  عین  در  و  شود  گرفته  ـ 

 .مذهبی سقوط نکند

های روی جریانمعضل اصلی پیش  .۱
 اسلامی در افغانستان 

های اسلامی افغانستان در مبارزه علیه تجاوز  جریان
بار   رسیدند.  شهرت  به  افغانستان  بر  سابق  شوروی 

های یادشده  اصلی مبارزه و جهاد علیه تجاوز را جریان
دوش می برهانبه  استاد  رهبر کشیدند.  ربانی،  الدین 

مشهورترین  از  افغانستان،  اسلامی  جمعیت  حزب 
شوروی   تجاوز  علیه  مبارزه  عصر  جهادی  رهبران 

 .گردد محسوب می

احزاب جهادی در عین حال، توجیه مشروعیت مبارزه  
باعث  کابل،  کمونیستی  دولت  و  شوروی  تجاوز  علیه 

گردید؛ تا آنی اسلامتوسعه جا که  گرایی در منطقه نیز 
ی حکومت  المسلمین مصر، آیندهیکی از رهبران اخوان

نمونه نخستین  را  افغانستان  در  ی حکومت اسلامی 
پیش بینی نموده بود که برای دیگران اسلامی معاصر 

 .توانست الگوی مثبتی باشدمی
گذشــته از موفقیت یا ناکامی رســیدن احزاب اســلامی  
به این مأمول، به صورت نظری پیامد تحولات بعدی،  
ــت، رواج  ــیــاســ بــه سـ ــنتی  پیونــد یــافتن روحــانیــت سـ

 گری معاصر و پرسش قرائت قومی از قدرت و سلفی

دین گردید؛ که بعدها هر سـه مورد به لحا  تیوریک 
پـیـش ــلی  در روی جـریــانمـعضـــــل اصـ ــلامی  هــای اسـ

ــوب می ــتـان محسـ نـهایـت، تشــــدیـد  افغـانسـ گردد. در 
ــلات   بــاعــث کــاهـش مـحـبـوبـیــت  مـعضــ یــادشـــــده 

 گرایی گردید و فاصلهاسلام
آن زیاد  میان  پیش  از  بیش  را  معاصر  جهان  و  ها 

جریان این  حالا  با ساخت.  همراهی  راهی:  دو  در  ها 
اتهام خیانت  جریان یا خریدن  و قومی،  افراطی  های 

 .اندبه مبانی آیدیولوژیک علیه خودشان قرار گرفته

 ی سنتیاندیشهالف: سیاسی شدن 
که   گردید  باعث  افغانستان  بر  سابق  شوروی  تجاوز 

و  همه خیزند  بپا  آن  علیه  افغانستان  مردم  ی 
داشتند.   آن قیام، روحانیون و جوانان قرار  پیشاپیش 

این تحول، سیاسی شدن اندیشه ی سنتی  نخستین اثر 
اسلامی   انقلاب  حرکت  حزب  بود.  کشور  در  فقهی 

هایی چون محاذ ملی و نجات ملی افغانستان و جریان
نمونه روحانیون افغانستان  قشر  سیاسی شدن  از  ای 

 .سنتی و صوفی در افغانستان بود
آمد  ی اصلی این نیست که این تحول یک پیش مسأله

که   است  این  اصلی  پرسش  بلکه  منفی؛  یا  بود  مثبت 
می کنترل  چگونه  پیوند  این  جهاد،  از  گردید. بعد 

جریان محوری  به  موضوع  دعوت  قبیل،  این  از  هایی 
نتیجه ی آن دولت مورد نظر مبارزه و جهاد بود که در 

پایان جهاد  بود تشکیل گردد؛ ولی بعد از  اسلامی قرار 
و مشکلاتی که دامنگیر دولت مورد نظر گردید، چنین  

 .دولتی قوام پیدا نکرد
ی آمده، باید در مورد آیندهبا توجه به وضعیت پیش

ای  پیوند روحانیت و سیاست و تصوف و سیاست چاره
می چناناندیشیده  ورنه  و  شد؛  مبارزه  شد،  دیده  که 

جای خود را به یک مبارزه و جهاد  جهاد علیه تجاوز 
هرآنچه  و  فساد«  علیه  »جهاد  عنوان  زیر  دیگر 

 .شد، دادآورد معاصر شناخته میدست
می تحول  این  معضل  با  نخستین  که  گفت  توان 

جریانپیش در  روی  اسلامی  جمعیت  مانند  هایی 
اخوان و  جهان، افغانستان  و  منطقه  در  المسلمین 

 تر  گرایی بود که افراطیگیری مدلی دیگری از اسلامشکل
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 ۹مقاومت/

  
هایی شده بودند که از  نمود و مدعی برنامهها میاز آن

جریان نظر  مورد  جمعیت مدل  همچون  هایی 
 .نمودتر جلوه میاسلامی یک قدم اسلامی

جهاد   از  بعد  دهه  دو  سنتی  روحانیت  شدن  سیاسی 
و   طالبان  گروه  داد؛  نشان  افراطیت  قالب  در  را  خود 

خشونتجریان همچنان  مشابه،  برخی های  گری 
صوفیجریان دانسته  های  پیوندی  محصول  مشرب 
 .شود که در آغاز جهاد بذر آن کاشته شده بودمی

هایی نیست؛ بلکه بحث ما روی نقد و رد چنین جریان
جریان  می گر  ا که  نماییم  کید  تأ نکته  این  بر  خواهیم 

شاخهاخوان و  جمعیت المسلمین  همچون  آن  های 
و  به دلیل ساختار معاصر  را  اسلامی و حزب اسلامی 

مردم اصل  سیاسی،  پذیرش  نظم  در  سالاری 
گروهجریان قطعاً  بنامیم،  مدرن  همچون های  هایی 

حزب با طالبان،  مقایسه  در  آن،  امثال  و  التحریر 
میاخوان افراطی  مقبولیت  المسلمین  برای  و  نمایند 
 .گرددهای اخوانی یک معضل تلقی میجریان

ـ   سنتی  روحانیت  انتظار  که  معنی  این  به  معضل 
جریان از  متشکل  دولت  که  بود  این  های  سیاسی 
گروه طالبان، بر ضد همه از اسلامی، بسان امروز  چیز 

حالی  و تلویزیون باشد؛ در  جمله تعلیم زنان، تصویر 
کید استاد ربانی مبنی بر اینکه: »درِ ارگ را می بندم  که تأ

« نشان از .گذارمی مکاتب دخترانه را باز میولی دروازه
پیش جا بود گفته داشت. اینعدم پذیرش نوع تفکر 

سنتی   روحانیت  تفکر  نوع    برابر   در  سیاسی  – که 
  الدین برهان  اسلامی  جمعیت  همچون  هاییجریان
 توجه بی  را  وی  هاآن  گردید؛  تبدیل  معضل  یک  به  ربانی
  ن طالبا  گروه.  دانستندمی  فاسد  و  اسلامی   تعهد  به
 استاد  دولت  علیه  شانجنگ   مشروعیت  برای
  تمسک   ایشان  بودن  فاسد  به  نیز  ربانی   الدین برهان
 اعلام   فساد«   و  شر  علیه  »جهاد  را  شانجنگ   و  نمود
 جهاد،  همچون  دیگری   هایارزش  در  ورنه  داشت؛
 به  معرفت  و  مبارزه  تقوی،  دانش،  هجرت،  شهادت،

 .رسیدندنمی ربانی استاد پای
 

جریان به  توجه  با  ربانی  گروه استاد  همچون  هایی 
یک جانب  داشت؛ از  وضعیت سختی قرار  طالبان در 

گروه این  نمیباید  قرار  تردید  مورد  را  با ها  داد، چون 
خلوص نیت اسلامی شکل گرفته بودند و مبارزه علیه  

سکولاریتهآن به  دادن  میدان  حقیقت  در  ی ها 
تضاد با اسلام گرایی استاد ربانی قرار  سیاسی بود که در 

آن با  اتحاد  در  نباید  دیگر  طرف  از  و  قرار  داشت؛  ها 
نه  می تفکری  چنین  که  بود  مبرهن  چون  گرفت، 
توانست زیاد اسلامی باشد و نه امروزی. به همین  می

می ربانی، دلیل  استاد  دیدگاه  بر  بنا  که  گفت  توان 
این قماش،  ضدیت با تعلیم دختران و اندیشه هایی از 
قبیله و  بدوی  قرائت  از  شریع برخاسته  از  ت گرایانه 

قرائت  از  قبولی  قابل  و  معروف  روش  یک  نه  بود، 
 .شرعی

 گری معاصر ب؛ ورود سلفی
با گری معاصر معضل پیچیدهسلفی تری در مقایسه 

وی  فکر  نوع  و  ربانی  استاد  برابر  در  سنتی  روحانیت 
می افغانستان،  دانسته  شرقی  مناطق  برخی  در  شود. 

گری نیز مذهب اهل حدیث )که به وهابیت و سلفی 
می  بنیادگرایانه یاد  زیاد  ولی  داشته،  پیروانی  شود( 
نبود نبوده و  مالی  دسترسی  عدم  هم  آن  دلیل  اند؛ 

 .قدرت سیاسی بود
حاکم بر   با سیل کمک عربستان سعودی و نوع تفکر 

نوآوری روحانیت سعودی، سلفی به صورت یک  گری 
های جهادی شد و هر از گاهی این مذهبی وارد جریان

سوء ایجاد  باعث  میتفکر  نیز  آنظن  که گردید؛  جا 
»جنگ  را  افغانستان  مردم  جهاد  سعودی  مفتی 

بی علیه  سلفی مشرک  بود.  نموده  تلقی  گری  دین« 
ی محمد بن سلمان برای مبارزه معاصر که بنا بر گفته
گری جمهوری اسلامی ایران روی کار  و مقابله با شیعه

نمود هایی میشده بود، تمام تمرکز خود را بر شاخصه
شیعه نماد  نوعی  به  میکه  شناخته  مانند  گری  شد؛ 

شخصیت به  تمسک  تسلیت،  و  تعزیه  های  مراسم 
 . ...ه، احترام به زیارت و مقابر وبزرگ از اولیاء و ائم 
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ی خود شاخ و برگ زیادی به صورت این تمرکز به نوبه  
توحید   و  تکفیر  ارتداد،  بدعت،  مباحث  در  انتزاعی 

و نداء تولید نمود؛ تا آن جا که طرفداران زیارت مقابر 
و   شدند  خوانده  کافر  اندکی  یا  مشرک  خدا  رسول 

آن هم اشباع نگردید و اشتهای تکفیر سلفی گرایانه از 
 .سینا را نیز صادر نمودندتکفیر مولانا و ابن

رُخ فرهنگی سلفی گری، روی سیاسی آن به دو گذشته از 
آن به حزب اسلامی   دلیل ـ یکی وابستگی سیاسی بیشتر 
شناخته   اسلامی  جمعیت  رقیب  )که  حکمتیار 

اسلاممی با  آن  ارتباط  دوم  و  و  شد(  پاکستان  گرایان 
دولت  مخالفان  از  مجاهدین  عصر  در  )که  سعودی 

شدند( ـ استاد ربانی را به چشم  استاد ربانی شناخته می
 .دانستخائن به جهاد می

یک مجلس، بنده خود شاهد بودم که یکی از   باری در 
( اجتماعی  –مسئولین جمعیت اصلاح )گروه فرهنگی  

 و  دانست  مجاهدین  های آرمان  به  خائن  را  ربانی  استاد
  هنوز   را  وی  ایشان  ولی   پرسیدم،  حکمتیار  مورد  در  بنده

  نشان   وضعیت  این.  دانستمی  هاآرمان  آن  به  متعهد
  ی معرکه   در  معاصر  گری سلفی  معضل  که  دادمی

 فرصت   بُن  کنفرانس  از   بعد   که  ـ  موضع  اعلام  و  قدرت 
 بزرگی   سنگ  ـ  بود  داده  دست  اسلامی  جمعیت  به  آن

 اسلامی   جمعیت  کل   در  و  ربانی  استاد  رویپیش
 .شدمی دانسته
گری و  گری معاصر از یک طرف خود به القاعدهسلفی

فکری   جایگاه  دیگر،  طرف  از  و  گردید  ختم  داعش 
به عرب  جهان  در  را  ربانی  حوزهاستاد  خلیج ویژه  ی 
جا که علیه استاد ربانی  فارس به شدت آسیب زد؛ تا آن 

این سلفی ها کتاب نوشتند. گرچه استاد ربانی  برخی از 
و  دوستی  طریق  از  همیشه  را  خود  فکری  پیوند 

اندیشههم زمانی  ـ که خود  استاد سیاف  با  ی  سنگری 
هیچ  و  نمود  حفظ  ـ  داشته  صورت سلفی  به  گاهی 

های معاصر  ها انتقاد نکرد، ولی سلفیآن  مستقیم از
استاد   علیه  سیستماتیک  به صورت  و  نداشتند  رحم 

گاهی دولت وی را به ربانی تبلیغات راه انداختند و هیچ
 .ک دولت مشروع و شرعی ندانستندصورت ی

برهان استاد  تفکر  اصطکاک میان  گر  و ا ربانی  الدین 
سنتی    و   نوگرایی  تضاد  قبیل  از  را  سیاسی  – روحانیت 

  و  گری سلفی  میان  رویارویی  بدانیم،  سنتی  افراطیت
. بود   اعتدال  و  افراطیت  تضاد  باب  از  ربانی  استاد
  اعتدال   از  بیشتر  چیزی   افراطیت  که  گونههمان
 است؛   افراطیت  از   کمتر  چیزی   نیز  اعتدال  باشد،می
  داشته   مشترکاتی  هم   با  موضوع   اصل  در  باید  لهذا
  از   ربانی   استاد  که  گردید   باعث  مشترکات  این.  باشند
کز  جانب  تهمت  مورد  زدهغرب  بیشتر  و  سکولار  مرا
  های گروه   جانب  از  نیز  امروز  و  گیرد  قرار  گری افراطی
  های سلفی  کنار   در  ربانی  استاد  راوا،  مانند  رادیکالی

روبهدی مشابه  اتهام  با  میگر  حالیرو  در  که باشد؛ 
 .دانستندها نیز وی را خائن به جهاد و اسلام میسلفی

 

ثبات استاد ربانی در برابر این وضعیت ناشی از سنگینی 
گاهی گاهی نلغزید و هیچشخصیت وی بود؛ که هیچ

رهبران  ناامید   از  بسیاری  وضعیت  این  ورنه  نگردید. 
اسلام آندیگر  از  نامی  امروز  و  بود  نابود کرده  را  ها گرا 
 .شودبرده نمی

 گرایی ج؛ معضل قومی و تفکر قبیله
را می ربانی  اوج استاد  در  که  دانست  شخصیتی  توان 

هایی که بر ایشان  ی اتهامهای قومی، با وجود همه بازی 
همه و  شده  عقدهزده  خالی ی  ایشان  علیه  که  هایی 

گرایی از خود بروز نداده است. بنا  ای از قومشده، نشانه
گفته آیتبر  مرحوم  دلیل  ی  حکمتیار  محسنی؛  الله 

را برای نپذیرفتن دولت اسلامی، تاجیک  واضح خود 
 .بودن استاد ربانی اعلام نمود

ربانی می این دلیل، میان  استاد  به  استناد  با  توانست 
گاهی این کار  قوم خود به جذب نیرو بپردازد، ولی هیچ

حزب  طرفدار  بیشترین  بدخشان  حتی  نکرد.  را 
و جریان قبیل سلفیحکمتیار  ها و دیگران را  هایی از 

 .داشت
دوره      انتخابات  آقای در  جمهوری  ریاست  دوم  ی 

حمایت  عبدالله  کتر  دا نامزدی  از  ربانی  استاد  کرزی، 
نموده بود. بنده با تعدادی از استادان دارالعلوم عربی  
بردن   )از  استادان  از  و یکی  رفتیم  ایشان  کابل خدمت 
نام ایشان معذوریم( با نام بردن از یکی از رهبران دیگر  

گفت بود،  نموده  حمایت  کرزی  از  دلیل که  به  وی   :
از  باید ما هم  و  کرزی حمایت نموده است  از  قومیت 
جمع شوند.  قوم و مردم خویش بخواهیم که بیشتر 
استاد ربانی ناگهان کمی برآشفته شد و فرمود: وی )با 

گاهی هدف قومی ندارد  اشاره به آن رهبر سیاسی( هیچ
نیستیم که از   و ما هم حق نداریم و مجاز  با استفاده 

را   وی  قلب  کنیم.  نگاه  انتخابات  این  به  قومی  کارت 
یک خدا می خود  از  که  نمود  تلاش  آخر  تا  ولی  داند 
 .ی ملی به نمایش بگذاردچهره
 !اما

قبیلوی و به ویژه قرائت قبیلوی از اسلام معضل تفکر 
نمی اجازه  را  ربانی  استاد  که  بود  سخت  تا چنان  داد 

به   دین  از  قبیلوی  قرائت  ایشان شنیده شود.  صدای 
اندیشه هر  که  بود  انجامیده  از  محصولی  متفاوت  ی 

قبیله  و  یک  اسلام  از  بیرون  نیز  را  خاص  شریعت ی 
چنانمی اندیشهدانست؛  با  متفاوت  تفکر  هر  ی چه 

دین می از  بیرون  را  پنداشت. معجون  مذهب خاص 
بدویت و دینداری در حال تبدیل شدن به یک قدرت  

یک قدرت  این  بود.  به  بلامنازع  را  خود  پیشنهاد  بار 
به ربانی  استاد  به  زنان  تعلیم  منع  عنوان  صورت 

اینرئیس ولی  بود،  داده  اسلحه جمهور  زور  به  بار 
 داشت
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کرسی می به  را  تفکر  استاد این  وجود  خطر  و  نشاند 
این   ربانی  استاد  نمود.  کم  وی  ترور  طریق  از  را  ربانی 

خوبی در کنفرانس بیداری اسلامی منعقد  معضل را به
ایران گوشزد نمود، ولی معلوم بود که هر کشوری تا   در 

خواست رسیدن به بحران با دیگری فرق داشت و نمی
چنینی  های اینی گروهسادگی از کنار قابلیت استفادهبه

 .عبور نماید

 گری داری و دعوتمیان دولت  .۲
می همیشه  را  ربانی  بهاستاد  شخصیتی توان  عنوان 

گرفت. به این  داری و دعوت میان دولت گری مدنظر 
نقش  افغانستان  تحولات  در  همیشه  وی  که  معنی 

به حال  عین  در  ولی  داشته  را  مداوم  نخست  صورت 
نیز مطرح  به و مصلح  دعوتگر  عنوان یک شخصیت 

است. سیاست و همینبوده  افغانستان  گونه مداران 
سیاست همیشه  دیگر،  کشورهای  باقی  در  مدار 

و  می کار  مشغول  همیشه  نیز  دعوتگران  و  مانند 
 .فعالیت فرهنگی

استاد ربانی در یک مرحله، رئیس دولت اسلامی بوده 
کارنامه در  و  که  دولت  ریاست  بر  علاوه  خود  ی 

مدیریت بحران، مقاومت علیه یورش گروه طالبان را  
گروه  نوع تفکر  دارد؛ که راه وی را به لحا  فکری از  نیز 

می جدا  مرحلهطالبان  در  ربانی  استاد  دوم  نماید.  ی 
ی ملی  ی مردم، رهبر جبهه زندگی سیاسی خود، نماینده

در  این مرحله نیز  و رئیس شورای عالی صلح بود و در 
سلفی جانب،  یک  از  طالبانی  تفکر  نوع  گری برابر 

و موج غرب جانب دیگر  از  طرف سوم  معاصر  گرایی از 
این مرحله نیز رو بود. استاد برهانروبه  الدین ربانی در 

و مستقل  خود  تفکر  نوع  در  که  داد  از    نشان  دور 
 .گری بوده استهیاهوی تکفیر و افراطی

 الف؛ دولت در بحران 
برهان استاد  دولت  سیاسی،  لحا   ربانی  به  الدین 

تاریخ   دولت  تشکیل گرفتارترین  را  افغانستان 
 دهد. دولت وی به لحا  سیاسی برخاسته از می

شد که مورد اعتماد جهان غرب گرایی شمرده میاسلام
همان  نمی از  قومی،  لحا   به  باشد.  در توانست  آغاز 

دو چیز  نیز  آن  دلیل  و  گرفت  قرار  بحران ملی  ابر  برابر 
ربانی یک تاجیک  که استاد برهانبود: یکی این الدین 

این دوم  و  جامعهبود  با  مقایسه  در  سنتی  که  ی 
 .گردیدقبیلوی، مدرن و تجددطلب محسوب می

این  ربانی نخستین دولت در با وجود  استاد  که دولت 
نخستین   نداشت،  سیاسی  زندانی  که  بود  افغانستان 
تاریخ افغانستان بود که پابند عفو عمومی   دولت در 
مجازات  را  خویش  سیاسی  مخالف  هیچ  و  ماند  باقی 
تاریخ افغانستان بود که   ننمود، و نخستین دولت در 

اصطلاح   برخاسته از آیدیولوژی چپ و راست نبود و در
نمود؛ ولی در تاریخ  مستقل از شرق و غرب سیاست می

که  بود  دولتی  نخستین  اسلامی  کشورهای  معاصر 
دست واجب پروردهتوسط  خودش  الاسقاط  های 

 .دانسته شد و علیه آن جهاد اعلان گردید
محفلی توسط   ۱۳۷۳نویسنده شاهد بودم که در سال  

امین بنیانحاجی  پنجشیری،  مدرسهالدین  ی  گذار 
آن   گردید و در  پاکستان برگزار  پشاور  ضیاء المدارس در 
نسبت به همه، مولوی ضیاءالرحمن تخاری و پهلوان  

الدین بدخشانی با صراحت، جهاد علیه دولت شمس
فساد«   و  »شر  علیه  جهاد  عنوان  زیر  را  ربانی  استاد 
و   شر  نمود  را  وی  دولت  که  کسانی  خواندند.  واجب 

می مردم،  فساد  مصالح  از  حمایت  مدعی  دانستند، 
ی علم و دانش و کم کردن جنگ بودند؛ که در  توسعه
علیه  سال انتحار  مساجد،  در  انفجار  بعد،  های 
ها و ممنوع ساختن درس و تعلیم دختران را در  هوتل 
 .ت نمودندشان ثب یکارنامه

گروه که  است  این  توجه  جنوب جالب  اقوام  از  هایی 
برهان استاد  خدمت  با  کشور  که  آمدند  ربانی  الدین 

بیعت  وی  دولت  به  تعلیم،  و  درس  از  دختران  منع 
را   زنان  تعلیم  منع  ربانی،  استاد  ولی  نمود؛  خواهند 

تلخ تاریخ این جهالت دانست و بی ربط با اسلام. طنز 
بزرگ   یا  گروه  هیچ  دختران،  تعلیم  منع  با  که  است 
 قومی برای گرفتن مجوز آن خدمت رهبر گروه طالبان 

 

 

 ت مقالا /

 



 

 ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

8 

 ۹مقاومت/

آن   تا  نکردند؛  که سکولارترینمراجعه  برای  جا  نیز  ها 
از هم سبقت گرفتند  .سفیدنمایی اعمال گروه طالبان 

دهد که  هایی را نشان میآنچه در فوق گفته شد، بحران
عنوان رئیس یک دولت و همچنان رهبر استاد ربانی به

  .یک جریان سیاسی گرفتار آن بود

ب؛ انحنای موج تفکر جهادی به تکفیر و 
 سرخوردگی

عدم موفقیت دولت استاد ربانی در امر ایجاد ثبات در  
دوره و حاکمیت  گروه طالبان،  افغانستان  ی نخست 

پیش در  پرسش  ثبات  ایجاد  از  را  ربانی  استاد  روی 
مرکب  افراطیت  برابر  در  مقاومت  به  افغانستان 
برابر   در  ربانی  استاد  داد.  تغییر  دین(  از  )قرائت قومی 
عدم  از  ناشی  سرخوردگی  که  گرفت  قرار  پرسش  این 
را   اسلامی  قدرتمند  دولت  یک  ایجاد  در  موفقیت 

 چگونه مداوا نماید؟
باعث می یک طرف  از  نگاه  این سرخوردگی  که  گردید 

اسلام به  نسبت  آنعامه  و  گردد  منفی  را  گرایان  ها 
دولت ایجاد  در  از  ناکام  و  نمایند؛  تلقی  مدرن  داری 

باعث شکل گردید که هایی میگیری گروهجانب دیگر 
و  گردیده  استفاده  کمتر  اسلام  از  هنوز  داشتند  باور 

اسلامی جریان کمتر  اسلامی  جمعیت  چون  هایی 
انحنای هشتاد درجه قرار  می جهادی در  باشند. تفکر 

گرفت که منجر به روی کار گردیدن دو نوع تفکر دیگر؛  
 .سکولاریته و تکفیرگری شد

گیری  زمان، قرائت دینی کشورهای منطقه در شکلهم
افغانستان نیز مضاف بر علت  جریان های مذهبی در 

و جااندازی   تکفیر  حد  در  را  که جنگ مذهبی  گردید 
گری با دو نوع مدل  اصطلاحات جدید رساند. سلفی

خود؛ مدل وهابی آن که متمرکز بر تکفیر هر نوع تیوری 
خود بود و مدل سپاه صحابهبه بر  جز  ی آن که بیشتر 

شدن   فربه  مقابل  در  بود،  متمرکز  شیعیان  تکفیر 
شیعه وارد مراسم  را  فقهی  مذهب  جایگاه  گری 

 .ی سیاست و امنیت نمودحوزه
اوضاع  کنترل  برای  ربانی  استاد  وضعیتی،  چنین  در 

با  اندیشه اسلامی«  اخوت  »شورای  ایجاد  به  دینی  ی 
الله محسنی دست زد. این شورا گرچه در  همکاری آیت

نتیجه  ولی  نگردید،  واقع  مؤثر  چندان  و  عمل  آن  ی 
که نتیجه گردید  باعث  ربانی  استاد  امثال  کار  ی 
و اندیشه نگردد  تبدیل  عادی  هنجار  به  وهابیت  ی 

 .همیشه یک روش رادیکال شناخته شود
استاد ربانی مدلی از تفکر اعتدالی به معنی واقعی کلمه  
و   افراطی  نیز  خود  باورهای  در  که  معنی  این  به  بود؛ 
جزمی نبود. یادم است که از دوستان نزدیک ایشان که  
همیشه در دفتر ایشان زیست داشت، مرحوم مولوی 
غلام ربانی نورستانی بود که یک سلفی مذهب بود ولی  

بینی سیاسی خود افراطی نبود و از دوستان و  در جهان
نیز محسوب می استاد  نزدیک  این  همراهان  گردید. 

 داد که استاد ربانی به معنی واقعی کلمه نشان می

اندیشه می و  افکار  فرصت خواست  مختلف  های 
خود  برای  هرکدام  و  باشند  داشته  زیست  و  حضور 

این بر  که علیه همدیگر مورد تبلیغ نمایند، مشروط 
خشونت  ی سیاسی قرار نگیرند و همچنان به  استفاده

 .کشیده نشوند

 ج؛ دم تیغ اسلامی بودن و جهان معاصر
پیام را  ربانی  و استاد  رساند  شهادت  به  صلح  رسان 

طبیعی است که قاتل باور داشت عمل خوبی برای خدا  
انجام داده است. گرچه در شهادت وی، دست طالبان  
کشتار   و  زور  راه  از  را  سیاسی  قدرت  به  رسیدن  که  ـ 

شد و گروه طالبان نیز  خواست ـ به وضوح دیده میمی
و فساد« نام   فعالیت خود دولت استاد را »شر  آغاز  در 
اصطلاح جهاد نموده بودند،  نهاده بود و علیه آن در 
ولی در کنار آن از فرصتی استفاده نمودند که قبل از ترور  

به ربانی  جامعهاستاد  در  فکری  افغانستان  صورت  ی 
 .به وجود آمده بود 
سلفی شعاع  ضدغربی  زیر  تبلیغات  و  معاصر  گری 

شخصیت ایران،  به  منسوب  فرهنگی  هایی نهادهای 
وانمود  اسلام  و  جهاد  به  خائن  ربانی  استاد  مانند 

تقوا،  می هجرت،  جهاد،  که  ربانی  استاد  گردید. 
تدریس، تبلیغ، نوشته، مقاومت، روحانیت و رهبری 

کارنامه در  خوب را  مسلمان  هنوز  داشت،  خویش  ی 
نمی صحیح  تلقی  فهم  یک  قرآن  از  وی  فهم  و  شد 

از   مختلف  شهرهای  در  محافلی  گاهی  از  هر  نبود. 
از جانب جریان  »فهم صحیح  عنوان  زیر  های خاصی 
کم برای  ربانی قرآن«  استاد  امثال  تفکر  نمودن  رنگ 

 .گردیداندازی میراه
استاد ربانی متهم بود که از اسلام فاصله گرفته است و 
تبلیغ این اتهام زمینه را برای ورود گروه طالبان هرچه 

صورت ناخاسته، جامعه  نمود و بهبیشتر مساعد می
افراطی گروگان  بیشتر  هرچه  میرا  تیغ گری  کرد. 

سلفی جریان  توسط  بودن  در  اسلامی  معاصر  گری 
گلوی استاد ربانی و امثال وی زمانی گذاشته شده بود  

جریان دیگر،  جانب  از  معلومکه  و  غربی  الحال  های 
دانستند و هر از گاهی  دیگر، وی را بنیادگرا و افراطی می

 .دادندمورد اتهام قرار می
هفته که  بود  این  به نامهجالب  »آفتاب«  ی 

به مهدوی  میرحسین  سید  صورت  مدیرمسئولی 
بدنام روی  شماره،  چند  در  سازی  سیستماتیک 

آن هم زمانی که   داشت؛  ربانی تمرکز  استاد  شخصیت 
این بر  مبنی  کابل  شهر  کنار  و  گوشه  در  که  مجالسی 

جهاد   به  خائن  و  بوده  اسلام  از  منحرف  ربانی  استاد 
 .گردیدباشد برگزار میمی

بودن  اسلامی  تیغ  دم  حقیقت  در  ربانی  استاد 
گری از یک طرف و لیبرالیزم غربی از جانب دیگر سلفی

به که  بود  ربانی  استاد  تنها  بود.  حرکت  سو    در  یک 
نلغزید و تا آخر همچنان معتدل و متعهد باقی ماند.  
 اعتدال و تعهد استاد ربانی زمانی بیشتر آشکار گردید  
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مخالف    هرچه  و  رسیدند  قدرت  به  دوم  بار  طالبان  گروه  که 
بود دور  فکری  دو فرار  شان  ریختند؛ چه سلفی و چه شیعه، هر 
 .نمودند

جریان حرکت میان دولتخلاصه این داری و  که استاد ربانی در 
دولت دعوت  بحران  و گری؛  تکفیرگری  برابر  در  مبارزه  داری، 

را   بنیادگرایی  و  اسلام  به  جفا  اتهام  برابر  در  ایستادگی  همچنان 
به  ماند؛ چون  باقی  این موارد سربلند  تمام  در  ولی  نمود،  تجربه 

 .معنی واقعی کلمه باورمند به اعتدال و خرد بود

 استاد شهید؛ یک فرصت برای اندیشه و تفکر .۳
زمانی که اجمل نقشبندی را جلو دوربین ذبح نمودند و مولوی  

خانم شوهران  هرات  در  خویش  سخنرانی  در  های  انصاری 
که  بی شد  روشن  کرد،  اعلام  »دیوث«  را  هایی  شخصیتحجاب 

گرفته قرار  بحرانی سخت  برابر  در  ربانی  استاد  دامن  چون  که  اند 
که به  دین را گرفته بود. دیگران زیر پرسش نبودند؛ یا به دلیل این

 .که به بزرگی استاد ربانی نبودندگرایی تعلق نداشتند و یا ایناسلام
 :این بحران دو لبه داشت

تکفیر لبه  • بیشی  و ؛  احساساتی  ملاهای  جانب  از  تر 
گری معاصر دامن اندیش زیر شعاع موج سلفیخیال
شخصیتزده می هایی چون استاد ربانی را  شد و تفکر 

یک مجلس  نوعی ارتداد معاصر می دانست. باری در 
مسلم »مبشر  نام  به  کسی  جانب  از  به تلویزیونی  یار« 

دولت تقنین  صراحت  در  شرک  نوعی  معاصر  داری 
 .اعلام شد

شد که علیه هایی انجام می؛ از جانب گروه ی إرعابلبه  •
نمودند و برای ترساندن مردم و  دولت وقت جنگ می

گروگان تیرباران دولت،  یا  ذبح  دوربین  جلو  را  ها 
 .کردندمی

اعتدال بحران،  دو  باریک هر  و  عقلانیت  نشانه  گرایی،  را  اندیشی 
که   شد  عنابی  یحیی  مولوی  سخنان  آن  بعدی  محصول  گرفت. 

)چشم جسور  باعث  را  زنان  توسط  علم  زنان  کسب  شدن  لول( 
کبر« گفتند از ته دل »الله ا  .دانست و حرام اعلام کرد و مردم نیز 

در   را  اندیشه  سرنوشت  که  بحران  این  مرکز  در  ربانی  استاد 
داشت. کوتاه این که استاد ربانی به  افغانستان فرا گرفته بود قرار 

ظاهر فرصتی برای صلح بود چون رئیس شورای عالی صلح تعیین  
گردیده بود، ولی در حقیقت فرصتی برای اعتدال و عقلانیت بود؛ 

بی که  کشور  بحرانی  در  را  تفکر  و  اندیشه  تمام  افراطیت  و  خردی 
 .نمودداشت نابود می

 گراییالف؛ اعتدال
دوره در  را  ربانی  بهاستاد  نیز  جهاد  و  ی  ممتاز  شخصیت  عنوان 

شناختند. وی در عین حال مبارزه علیه تجاوز شوروی معتدل می
از   که  سفری  بود؛  نموده  سفر  نیز  واشنگتن  و  مسکو  به  سابق، 
تعهد جهادی گردید، ولی  جانب برخی احزاب متهم به سُستی در 

دیگر به عقل  از  فراتر  ربانی  استاد  عقلانیت  که  شد  ثابت  زودی 
 .رهبران جهادی بود
»اعتدال ربانی  افراطیاستاد  بازار  اوج  در  را  نمایش  گرایی«  به  گری 

می معنی  این  به  اعتدالگذاشت.  که  گفت  به  توان  گاهی  گرایی 
 موضعی نیزکرختی و بی

راه میانه و معقول در عین  گردد، چنانتعریف می که به انتخاب 
می تعریف  نیز  قاطعیت  اعتدالحال  استاد  شود.  به گرایی  ربانی 

صورت یک انتخاب موضعی نبود؛ بلکه به معنی عدم واکنش و بی
آن تا  بود.  استوار  آن قاطع  بر  که  بود  جا که معروف فعال مطرح 

می را  ارگ  »درِ  بود:  گفته  وی  دروازهاست  ولی  مکاتب بندم  ی 
 «.دختران را نه
چنان سکولارمنشی در عصر جمهوریت گرم  گری و همبازار افراطی

این دلیل  به  میبود؛  اجازه  دموکراسی  تلاش که  در  هرکس  داد 
این میان، گروهی اندیشهتوسعه های افراطی تا ی خود باشد. در 

از   و  کردند  باز  جا  کشور  تبلیغی  و  تحصیلی  نهادهای  در  توانستند 
ی خود کشاندند. از جانب طرق مختلف مردم را به سوی اندیشه

کمک شدن  سرازیر  با  غربی، دیگر،  زندگی  مدل  و  غربی  های 
از غربی برخی  که  شد  تبدیل  اندیشه  نوعی  به  نیز  زندگی  نمایی 
 .گرایان سابق را به سوی خود کشانده بوداسلام

و  سخت  بسیار  وی  امثال  و  ربانی  استاد  کار  وضعیتی،  چنین  در 
یک جانب باید روشن میسنگین می گری  شد که افراطینمود؛ از 
اندیشه واضح تمام  باید  دیگر  جانب  از  و  نیست  اسلامی  ی 

اسلام را به یک الگو و گردید که میمی توان یک منش اعتدالی از 
آمد، نه  ی استاد ربانی برمیانتخاب تبدیل کرد. این کار تنها از عهده

 .کسی دیگر
را در موضوع »اجتهاد« در هفتهبنده سلسله نوشته ی نامههایی 

مجاهد می  پیام  از نشر  یکی  در  که  محافل  از  یکی  در  نمودم. 
های شهر کابل برگزار گردیده بود، با استاد سرخوردم. ایشان هوتل 

نوشته فرمود:  دیدن  مجرد  خوب با  اجتهاد  موضوع  در  شما  ی 
که با  است و از نظر گذراندم، ولی دو نکته بسیار مهم است؛ اول این

استفاده  مورد  و  حاد  موضوعات  باید  عربی  منابع  از  ی  استفاده 
امروزی  گروه اجتهاد  مورد  موضوع  به  تبدیل  را  افراطی  های 

این دوم  در  نمایید؛  اجتهاد  ساختار  و  شرایط  کنید  مشخص  که 
اجتهادی می امر  یک  حالی اسلام خود  در  نه منصوص،  که باشد 

فقط بحث    شما  حاضر  حال  در  اجتهاد  امتناع  یا  امکان  روی 
 .اید و این بحث، بحث اصلی نیستنموده

شاید متوجه نشدم که وی چه از وضعیت اسفناک آن  آن روز  قدر 
گری با  برده است؛ ولی امروز متوجه شدم که افراطی زمان رنج می
قبیله بیترکیب  درد  و  گرایی،  بوده  ما  سرزمین  در  اندیشه  درمان 

توانست به گرایی استاد ربانی میدانیم که اعتدالهست. امروز می
یک جریان و الگو تبدیل گردد که نگردید؛ و استاد ربانی فرصتی  

قبیله افراطیت،  برابر  در  اعتدال  ترویج  دینبرای  گریزی،  گرایی، 
 .گرایی مزمن و خشونت بوده است که از دست رفتقوم

 ب؛ عقلانیت 
حرکت آرام و پیوسته ی سیاسی او باید عقلانیت استاد ربانی را در 

ی جمهوریت قرار داریم و حاکمیت دید. حالا که ما در پایان دوره
می مشخص  است،  گردیده  برقرار  دوباره  طالبان  که گروه  شود 

رهبران سیاسی و فکری چه اشتباهاتی مرتکب گردیدند که کشور  
 .به این حالت گرفتار شد

حواله  ربانی  استاد  سوی  به  اشتباه  اتهام  کمترین  میان،  این  در 
ترین اتهام نیز به یاران و رهبران جناح استاد ربانی و گردد و بیش می

دهد که قهرمان ملی احمد شاه مسعود. این وضعیت نشان می
پیش  کرامت  ربانی  ولی استاد  نداشت،  را  امروز  وضعیت  بینی 

 داد تا  عقلانیت درک وضعیت آن روز را داشت؛ که این قدرت را می
 

 ت مقالا /
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 ۹مقاومت/

 .بینی نمایدوضعیت امروز را پیش  
اقدامات هیجان از  را  ربانی، وی  استاد  زده، احساساتی،  عقلانیت 

که در مبتنی بر عقده و نفرت و محله داشت. امروز  گرایی به دور 
کتاب میرسانه و  حساب  روز  جمعی  اتهام  های  کمترین  نمایند، 

 .باشدمتوجه استاد ربانی می
گرماگرم جزم خود در  به مصلحت هم که شده باید از  گر  گرایی، ا

شخصیت قاطع و پرهیاهو نشان داد تا دیگران شیفته و جذب 
موضع سیاسی شما گردند؛ ولی استاد ربانی از خود این ترفند را به  

 .نمایش نگذاشت و تدبیر عقلانی خود را مدام به کار گرفت
بسیار   جمهوریت  عصر  در  استاد  سیاسی  بازی  در  عقلانیت  این 

آن گردید؛  اپوزیسیون  برجسته  از  طرف  یک  از  ایشان  که  جا 
نمود و از جانب دیگر در قضایای بزرگ ملی  حکومت پشتیبانی می

نظام می کنار  حالیدر  را  ها چنین موضعکه برخیایستاد، در  گیری 
نمی نظام  درک  کل  براندازی  با  را  سیاسی  مخالفت  و  توانستند 
 .گرفتنداشتباه می

و  شیعه  میان  اسلامی  اخوت  شورای  آوان،  در همان  ربانی  استاد 
کابل )با همکاری آیت اندازی نمود؛ در الله محسنی( راهسنی را در 

که آن زمان مشخص نبود که روزی در افغانستان شیعیان به  حالی 
جا فتواهایی مبنی بر جا و آنجرم شیعه بودن به قتل برسند و این

بودن شیعه توسط سلفی گری افراطی تبلیغ  رافضی بودن و کافر 
به که شیعیان  رسید  زمانی  شد.  کار  این  صورت گردد. ولی بعدها 

به   شیعیان  علیه  تبلیغ  برای  صفحاتی  و  شدند  تیرباران  گروهی 
کشتار  و  جنگ  که  نمودند  تلاش  اصطلاح  در  و  آمدند  وجود 

 .ای همچون پاکستان را در افغانستان ترویج نمایندفرقه

 ج؛ تواضع
نیست که به ویژگی  این نبشته  قرار  های شخصیتی استاد ربانی در 

ویژگی  به  توجه  ضمن  در  ولی  شود،  لازم  پرداخته  او،  فکری  های 
بینی وی در امور و قضایای اجتماعی دیده شد به تواضع و باریک 

 .گیرد صورت توجه اندکی   نیز سیاسی –
ی جمهوریت بود و با استفاده از وضعیت  های آغازین دورهسال
ها به  آدمها در افغانستان، برخی  آمده و حضور پرقدرت غربیپیش

ها برسند و از  زدند تا به شهرت یا جلب توجه غربی آب و آتش می
این طریق نانی یا مقامی به دست آورند. در چنین فرصتی، بهترین 

اتهام و  حمله  میموضوع،  تلقی  جهادی  رهبران  به  گردید؛ زنی 
شد  چون از یک طرف این حملات نوعی شجاعت محسوب می

 .گرفتها نیز صورت میو از جانب دیگر، جلب خاطر غربی
هفته مهدوی  میرحسین  نام  به  نام  نامهشخصی  به  داشت  ای 

نامه شروع نمود به توهین و تحقیر استاد »آفتاب« و در این هفته
دشنام و  آن  ربانی  هر  افغانستان.  اسلامی  جمعیت  حزب  به  زنی 

ایشان دیده   ربانی و دفتر  جانب استاد  از  بود که واکنشی  منتظر 
اینشود تا بهانه آزادی بیان  ای شود برای داد و فریاد مبنی بر  که 

این و  نگرفت  صورت  واکنشی  چنین  است.  گردیده  گونه تهدید 
ادامه یافت. واکنشنامهحملات در هفته هایی هم که  ی مذکور 

 .رمق و غیرجدی بودبعدها صورت گرفت بسیار بی
که روزی نزد استاد )یادم نیست به چه دلیلی( رفته بودیم و  تا این

گردید.   یادآوری  شهید(  استاد  تحقیر  و  )توهین  موضوع  این  از 
اصلاح   را  خود  تا  شنید  باید  را  »انتقاد  فرمود:  بلافاصله  ایشان 

انتقاد می از  توهین جدا  اما  آن هم من شخصاً  نماییم،  با  باشد. 
 راضی به واکنش در برابر چنین مسایلی نیستم.« )البته نقل قول 

 

 .ام(ایشان است و کلمات ایشان را دقیقاً ثبت نکرده
دانم که آقای مهدوی کجا شد )پناهندگی به دست آورد حالا نمی 

به شهادت رسید؛ ولی   یاد ما باقی ماند که  یا خیر( و استاد ربانی نیز 
ی مسئول  نامهشخصی به بزرگی و قدرت استاد ربانی در برابر توهین 

داد.  نامه هفته نشان  واکنش  گردید،  نقل  که  آنگونه  آفتاب،  ی 
تجربه و  زمان  که گذشت  آموخت  ما  برای  مشابه  های 

 .شمارندهایی به معنی دقیق کلمه متواضع، انگشتشخصیت

 بینید؛ باریک
باریک از  اینهدف  در  واقعبینی  ربانی میجا  استاد  باشد. نگری 

یک حزب قدرتمند )جمعیت   استاد ربانی در عین حالی که رهبر 
و   وقت  دولت  احترام  مورد  حزبی  مسایل  از  فراتر  بود،  اسلامی( 

بود. لهذا توقع نمیمردم به رفت که وارد عنوان یک رهبر ملی نیز 
پارلمان مبارزات انتخابات پارلمانی شود تا به عنوان یک نماینده در 

افغانستان حضور داشته باشد؛ ولی ایشان این کار را کرد. بعدها در  
پارلمان دیده شد که این تصمیم ناشی از   ایشان در  جریان حضور 

 .نگری ایشان بوده و قطعاً مفید نیز واقع گردیدواقع
پذیرش   برای  ربانی  استاد  از عبدالحفیظ منصور، تصمیم  نقل  به 
ریاست شورای عالی صلح نیز در کمال شگفتی یاران وی گرفته شد.  
بزرگان جمعیت  این مسئولیت،  پذیرش  دلایل  توضیح  با  ایشان 
دست  به  ایشان  شهادت  ساخت.  مجاب  سادگی  به  را  اسلامی 

صلحی  پیام که  داد  نشان  بعداً  طالبان  گروه  جانب  از  صلح  آور 
اراده و  نبوده  صلح  ممکن  برای  افغانستان  جنگ  طرف  نزد  ای 
 .وجود نداشته است

کل،   در  مجاهدین  و  ربانی  استاد  که  گردید  ثابت  هم  این  ولی 
بودند،  همان شوروی  تجاوز  علیه  مبارزه  رهبران  که  گونه 
توانند باشند. این تلقی، تبلیغات وسیع  قراولان صلح نیز میپیش
سالار خواندن مجاهدین« خنثی نمود و ها را مبنی بر »جنگغربی
چنان قیاس گروه طالبان با مجاهدین را )که آن زمان به نوعی هم

بهتبلیغ می کرد؛  ثابت  باطل  شورای  گردید(  رئیس  که  زمانی  ویژه 
 .آور صلح انفجار داده شدعالی صلح توسط پیام

 عبور از استاد ربانی  .۴
تبصرهنبشته و  ربانی  ها  استاد  شخصیت  پیرامون  زیادی  های 

چنان سالیادهای زیادی برای  صورت گرفته و هنوز ادامه دارد. هم
ساله انجام  رهبران جهادی و فرماندهان نامدار شهید شده همه

 .باشدعنوان درسی برای آینده کار نیکویی میگیرد که بهمی
گر این عمل به ساله انجام گیرد و فربه  صورت موضوعی همهولی ا
وارد شدت خطرناک است و ممکن است ما را  نیز ساخته شود، به

کد انگاری خود  ی شخصیتچرخه پرستی، غرق شدن در تاریخ و را
به طریق پردازش عملکرد بزرگان کشور  گر ما از  صورت ما نماید. ا

شخصیت غرق  باقی  مفرط  گذشته  ذهنیت  در  و  شدیم  پرستی 
ماندیم، بسیار مشکل است که راهی به سوی آینده بازنماییم؛ به 

این از  دلیل  عبور  به  موقوف  آینده  سوی  به  پیشرفت  هرگونه  که 
 .باشد و باید انجام گیردگذشته می

 پرستی الف؛ غرق شخصیت 
شخصیت از  ربانی  استاد  و های بیبدون شک  مردم  تاریخ  بدیل 

نماید در کشور ما بوده است که امروز میان ما نیست و ایجاب می
 مورد اندیشه و

 ت مقالا /
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 ۹مقاومت/

بحران شخصیتتجربه   این وجیبه گرفتار  آن بسیار مهم است که ما در  کنار  پرستی و  های او بیشتر تحقیق و پژوهش صورت گیرد. اما در 
 .گیرماندن در تاریخ نگردیم

حکمتشخصیت تیوریک،  لحا   به  شخصیتپرستی  فعالیت  برای  حد  از  بیش  دانسته  یابی  بزرگ  بیماری،  میهای  این  در  شود. 
ها باشند و در عملکرد آن شخصیتهای بزرگ مینویسندگان و روشنفکران در صدد تولید رازهای بسیار مهم پشت عملکرد شخصیت

گاه تولید میهایی میحکمت ها جدا از دلایلی بوده که بعدها که معلوم است برخی از عملکرد شخصیتنمایند. در حالی بافند و ناخودآ
 .شود و یا اساساً برخی اعمال زیاد جدی نبوده و بدون حکمت صورت گرفته استدر مورد آن گفته می

به شخصیت روشنفکران  حد  از  بیش  آسیب میپرداختن  ما  جاری  وضعیت  از  اجتماعی  درک  به  معروف  امروزین  های  پرسش  زند. 
به جامعه نماییم؟  عبور  استبداد  از  نتوانستیم  ما  چرا  که  است  این  ما  دوره ی  در  تاریخی،  مردمصورت  آزادی،  و ی جمهوریت  سالاری 

ی نظری در همان زمان نیز ذهنیت تقسیم قومی قدرت و کنترل افکار عامه  گونهبرخورداری از حقوق بنیادین بشری وجود داشت؛ ولی به
دانستند،  مداران و ذهنیت تضاد آزادی با دینداری نزد ملاهای ما بسیار گسترده بود. آزادی و حقوق بشر را ارزش غربی میمیان سیاست
 .نمودگری را تقویت میاز استبداد و ستمی خودکار حمایت گونهکه این ذهنیت به غافل از این

ی وضعیت موجود نیاز داریم و در قدم دوم  بینانهبرای پاسخ به پرسش فوق و عبور از بحران یادشده، ما در قدم نخست به تحلیل واقع
به  نهاد  تقویت  به  منجر  که  داریم  نیاز  راهکاری  میبه  ایجاب  ما  امروزی  وضعیت  دلیل،  همین  به  گردد.  اشخاص  که جای  نماید 

 .پرستی حذر نمایندمحوری و شخصیتروشنفکران از غرق گردیدن در شخصیت
 

 ب؛ غرق تاریخ 
امروز به یک مضحکه تبدیل شده است. قرآن کریم نیز غرق هزارساله دارد« این جمله تا آن حد تکرار گردیده که  افغانستان تاریخ پنج»

تاریخ را به ؛ ترجمه: تفاخر «الهکم التکاثر حتی زرتم المقابر» :فرمایدجا که میداند، آنعنوان یک بیماری مزمن و جاهلانه میشدن در 
 .به بیشتر داشتن شما را غافل نمود تا جایی که گورها را دیدار کردید )به تعداد مردگان نیز بر یکدیگر مباهات نمودید(

گر کسی به افغانستان افتخار می گر کسی آن را نقد میی این کشور چنگ مینماید، هم به تاریخ گذشتها کند نیز به تاریخ تمسک زند و ا
تاریخ باعث میورزد. درست است که تاریخ بخشی از هویت اجتماعی یک ملت را میمی شود جعل تاریخ،  سازد، ولی غرق گردیدن در 

 .اندیشی رخ دهدتحریف تاریخ و فراگیر شدن تاریخی
جا که برخی تاریخ این کشور  کنند؛ تا آنشان با چشم تردید نگاه مییافغانستان یکی از کشورهایی است که باشندگان آن به تاریخ گذشته

از جعل و تحریف می به گذشته تکیه شده است؛ نه ایندانند. نخستین دلیل این است که برای برنامهرا پر  که از گذشته  ریزی آینده نیز 
بازتجربه شود.  بازتجربه  گذشته  که  گردیده  تلاش  بلکه  باشد،  شده  گرفته  اعتبار  عصر  تنها  بازتکرار  ابدالی،  احمدشاه  کار  ی 

ی عصر محمد داود و بازتکرار عصر جهاد و مقاومت، همه تلاش در جهت انتقال گذشته به امروز دانسته خان، بازتجربهعبدالرحمن
 .هایی برای آن ریخته شده استخونشود که ممکن نیست و دیده شده که چه می

نماید. توقع ما از اندیشی میشناختی، غرق شدن بیش از حد به تاریخ گذشته، روشنفکران ما را متوهم و گرفتار انتزاعیبه لحا  جامعه
سوی غرق  دهد که ما بهبحث و نزاع ما و زدوبندهای سیاسی و اجتماعی امروز نشان میها، موضوعات مورد  جهان، منطقه و همسایه

گر به  .زودی به خود نیاییم، در توهم تکرار تاریخ باقی خواهیم ماندشدن در تاریخ روان هستیم و ا

 ج؛ درسی برای دوران سرخوردگی ما
پیامدهای سرخوردگی یکی هم درگیری  ی گروه طالبان، عصر سرخوردگی اقوام و جریانبا حاکمیت دوباره گردید. از  های غیرطالب آغاز 

به کردهقومی  بازی  که نقش مؤثری  بزرگان گذشته  و  به رهبران  و دیگری چسپیدن  بود  اقوام غیرپشتون  اند. در صورت مجازی میان 
باشد؛ و  پراگنی میی ابتکار عمل باشد، مبین بیرون از میدان واقعی و پناه بردن به عقدهکه نشانهمجازی قومی پیش از آن  که جنگحالی 

 .ی ناامیدی از رهبران فعلی استچسپیدن بیش از حد به گذشتگان نیز نشانه
دست آوریم، یکی این است که استاد ربانی کمتر به تجلیل و بزرگداشت توانیم بهترین درسی که از شکوه رهبری استاد ربانی شهید میمهم

از ی تحولات سیاسی و میدانی بود. استاد ربانی شرایطی را تجربه نمود که سختپرداخت؛ بلکه همیشه حاضر صحنه گذشتگان می تر 
 .هر شرایطی بود که امروز ما در آن قرار داریم

استاد ربانی نبود. زیرا استاد ربانی با اتهامکه پناه بردن به بازی دوم این گرایی،  هایی چون قومهای کوچکی چون قوم، مذهب و محله کار 
ها نشد و از ادعای رهبری و مالکیت کل  گونه بازی گاهی گرفتار اینرو گردید، ولی هیچطلبی و سایر اتهامات روبهارتباط با کشورها، قدرت
 .افغانستان دست نکشید

برده دوران سرخوردگی ما نشان می نیاز  افغانستان  به مالکیت کل  باور  و  اعتماد  احیای  به  احیای جایگاه سیاسی،  بر  که مقدم  دهد 
 .شودمی

 

 ت مقالا /
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 ۹مقاومت/

  

صحنهٔ دگرگونی یک سدهٔ اخیر  یا  های پیاپی سیاسی بوده است؛ نظامافغانستان/خراسان در  دل کودتا، انقلاب  از  هایی برآمده 
اند. این سرزمین همواره در  ناپایدار و شکننده بودهمداخلهٔ خارجی که همگی در فقدان مشروعیت مردمی و مشارکت اجتماعی،  

وجوی نظمی سیاسی بوده است که بتواند توازن میان تنوع قومی، زبانی و فرهنگی را با اقتضائات دولت مدرن درهم آمیزد؛ جست
خدمت حکومت و طبقه اما تجربهٔ تاریخی نشان داده است که ساختارهای سیاسی گذشته بیش در  اند تا در ای خاص بوده تر 

 .خدمت جامعه و شهروندان
به تعبیر زوی برنارت، پرسش بنیادین این است که چرا پس از بیش از هشت دهه تجربهٔ قانون اساسی، افغانستان هنوز به نظامی  

کند که قوانین اساسی پیشین عمدتاً در جهت دهندهٔ تکثر قومی و اجتماعی آن باشد؟ او استدلال میدست نیافته است که بازتاب
رژیم به گرههای حاکم تدوین شدهتحکیم اقتدار  های عمیق اجتماعی همچون چندپارگی نژادی، زبانی، خانوادگی و اند و کمتر 
 .اندمذهبی پرداخته

جامعهٔ  چندپارچهٔ  و  سنتی  ساختاری،  مشکلات  پاسخگوی  بتواند  که  مطلوبی  سیاسی  نظام  است:  این  اساسی  سؤال 
ثبات، عدالت و پیشرفت گردد، چه ویژگی افغانستان/خراسان باشد و در عین حال زمینه ها و چه الگوی نظری باید داشته ساز 

 باشد؟ 
تعریف کلی، نظام سیاسی مجموعه  نهادها، فرآیندها، ارزشدر  یک جامعه قدرت سیاسی را  ای از  ها و ساختارهایی است که در 

و کنترل می توزیع  زبان سادهتولید،  به  و معنا کند.  تنظیم  را  و مردم  رابطه میان حکومت  که  تر، نظام سیاسی چارچوبی است 
 .بخشدمی
 

 نظریه  /

 ( ۱نظام سیاسی مطلوب برای افغانستان/خراسان )
 

 )حسین منصور( 

 

 

 نظـــریه 
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 ۹مقاومت/

  

بنابراین، نظام سیاسی مطلوب برای افغانستان/خراسان 
گونه به  و باید  سنت  میان  بتواند  که  شود  طراحی  ای 

و  قومی  تکثر  میان  و  عقلانیت،  و  دین  میان  مدرنیته، 
وحدت ملی آشتی برقرار کند؛ نظامی که مشروعیتش نه از  
گاهانهٔ مردم  زور و نه از قبیله، بلکه از رضایت و مشارکت آ

 .برآید
سیاسی  نظام  مدل  چند  نقد  و  توضیح  به  نوشتار  این 

اندیشمندان می و  سیاستمداران  سوی  از  که  پردازد 
راه عنوان  به  نظام  افغانستان/خراسان  برای  و مدلی  حل 

 :سیاسی آینده )دورهٔ پساطالبان( پیشنهاد شده است
 نظام سیاسی جمهوری  •
 نظام سیاسی امارت •
 نظام سیاسی فدرالی •

نویسنده نظام   نظر  آخر، نظام سیاسی مطلوب که از  و در 
ارائه   پیشنهادات  و  داده  توضیح  است  پارلمانی  سیاسی 

 .گرددمی
باستان  روم  در  بار  اولین  برای  جمهوری  سیاسی  نظام 

سال  پایه قبل از میلاد، پس از    ۵۰۹گذاری شد؛ جایی که در 
گردید.  تأسیس  روم  جمهوری  پادشاه،  آخرین  سرنگونی 
امور  ادارهٔ  و  پادشاه  بدون  حکومت  پایهٔ  بر  نظام  این 

ها استوار بود. نخستین عمومی توسط سناتورها و کنسول
 نظرات فلسفی 

افلاطون بیان شد که   جمهوری دربارهٔ جمهوری در کتاب  
سال   است.    ۳۷۵حدود  شده  نوشته  میلاد  از  قبل 

به را  اثر، جمهوری  این  در  ایدهافلاطون  آل عنوان دولتی 
می طبقهتوصیف  عدالت،  بر  که  و کند  اجتماعی  بندی 

بعدها در  حکمرانی فیلسوفان بنا شده است. ارسطو نیز 
نظریهسیاستکتاب   مختلف ،  اشکال  دربارهٔ  هایی 

 .جمهوری ارائه داد
کارکردهای  و  ساختار  نقد  و  توضیح  منظور،  اینجا  در 

 .جمهوری اسلامی افغانستان/خراسان است
قانون  پایهٔ  بر  افغانستان/خراسان  اسلامی  جمهوری 

میلادی تأسیس گردید؛ قانونی   ۲۰۰۴اساسی مصوب سال  
لویه جرگهٔ قانون  در  نمایندگان سراسر کشور  که با حضور 

کابل تدوین و تصویب شد. مهم ترین اصول اساسی در 
وحدت،   استقلال،  بر  کید  تأ شامل  اساسی  قانون  این 
کشور   بودن  تجزیه  غیرقابل  و  جمهوریت 
کند  افغانستان/خراسان است. قانون اساسی تصریح می

که دولت افغانستان یک جمهوری اسلامی واحد است 
آزادی برگزاری  و پیروان دیگر ادیان، در چارچوب قانون، از 
قانونی  هیچ  همچنین  برخوردارند.  دینی  مراسم 

اسلام  نمی مقدس  دین  احکام  و  اصول  مخالف  تواند 
ای در  تابعیت باشد.  با  افراد  تمامی  به  ملیت  قانون،  ن 

 .افغان تعلق دارد
 

 :اند پردازی کردهاندیشمندان بسیاری دربارهٔ بنیادهای مشروعیت و کارکرد نظام سیاسی نظریهدر طول تاریخ، 
بود که نظام :ماکس وبر  • این باور  نظام سیاسی است. او بر  های سیاسی مدرن  مشروعیت قدرت ستون اصلی هر 

پایهٔ کاریزما یا سنتزمانی پایدار می های گردند که بر مبنای عقلانیت قانونی و بروکراسی عقلانی اداره شوند، نه بر 
 .ایقبیله

ابزار سلطهٔ  نظام سیاسی را بازتابی از ساختار اقتصادی جامعه می :کارل مارکس • دانست؛ به نظر او، دولت چیزی جز 
 .طبقهٔ حاکم برای حفظ منافع اقتصادی خویش نیست

ای  باشد. نظام سیاسی باید مجموعهحاکمیت از آنِ خداوند است و انسان مأمور اجرای ارادهٔ الهی می :سید قطب  •
 .از نهادها و قوانینی باشد که انسان را در مسیر کمال و سعادت معنوی هدایت کند

نظام اسلامی از خدا سرچشمه می :امام خمینی • گیرد و غایت آن تحقق عدالت و اجرای احکام الهی  حاکمیت در 
 .در عرصهٔ اجتماع است

 :اندهای فلسفی متفاوتی برای نظم سیاسی مطرح کردهپردازان کلاسیک غرب نیز بنیانها، نظریهدر کنار این دیدگاه
اثر خود   :توماس هابز • از هرج ها می، نظم سیاسی را نتیجهٔ قراردادی میان انسانلویاتاندر  ومرج داند که برای گریز 

گذار می  .کنندطبیعی و تضمین امنیت، قدرت مطلق را به حاکم وا
کید بر حقوق طبیعی انسان )زندگی، آزادی و مالکیت(، نظام سیاسی مشروع را نظامی می :جان لاک • داند که بر  با تأ

 .رضایت مردم و حاکمیت قانون استوار باشد و هدف آن حفظ حقوق فردی است نه سلطهٔ مطلق حاکم
گوید مشروعیت قدرت سیاسی از ارادهٔ جمعی شهروندان کند و میمفهوم ارادهٔ عمومی را مطرح می :ژان ژاک روسو  •

 .گیرد، نه از فرمان الهی یا زور نخبگانسرچشمه می
وگویی را پیش نهاد؛ به باور او، مشروعیت  در دوران معاصر، نظریهٔ کنش ارتباطی و دموکراسی گفت :یورگن هابرماس •

شود، جایی که همه وگوی آزاد و عقلانی میان شهروندان حاصل میسیاسی نه از زور و نه از سنت، بلکه از فرایند گفت
 .دهی به ارادهٔ جمعی مشارکت کنندبتوانند در شکل

 

 نظریه  /
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دنبال  به  و  طالبان  سقوط  از  پس  نظام  این 
ملل  سازمان  حمایت  با  بن،  تاریخی  نشست 
متحد و جامعهٔ جهانی آغاز شد. هدف از ایجاد 

مردم تأمین  ارزشآن،  به  احترام  های  سالاری، 
و   شهروندان  اساسی  حقوق  تضمین  اسلامی، 

قانون و  پاسخگو  دولتی  بود. تشکیل  مدار 
بر   افغانستان/خراسان  اسلامی  جمهوری 

پایه مستقل  قوهٔ  سه  قوهٔ  اساس  شد:  ریزی 
 .مجریه، قوهٔ مقننه و قوهٔ قضائیه

 قوهٔ مجریه 
بود که قوهٔ مجریه تحت رهبری رئیس جمهور 

انتخاب   سال  پنج  برای  مردم  مستقیم  رأی  با 
شد و امکان انتخاب مجدد فقط برای یک  می

صلاحیت داشت.  وجود  دیگر  های دورهٔ 
قوای  رئیس کل  فرماندهی  شامل  جمهور 

سیاست تعیین  کشوری،  مسلح،  کلان  های 
اعلام  عالی،  نهادهای  رؤسای  و  وزرا  انتصاب 

فرمان صدور  و  اضطراری  اجرایی  حالت  های 
رئیس فقدان  صورت  در  معاون  بود.  جمهور، 

عهده   بر  موقتاً  را  وظایفش  او  دوم  یا  اول 
جدید  می انتخابات  ماه  سه  ظرف  و  گرفتند 

 .شدبرگزار می
 

ریاست انتخابات  بود؛  فرآیند  رقابتی  جمهوری 
اسلام،   دین  افغانستان،  تابعیت  باید  نامزدها 

سال سن و نبود محکومیت کیفری    ۴۰حداقل  
نخست   دور  گر هیچ نامزدی در  داشته باشند. ا

را کسب نمی آرا  انتخابات  اکثریت مطلق  کرد، 
دوم میان دو نامزد برتر کشیده می شد.  به دور 

ریاستنمونه بارز  کرزی  های  حامد  جمهوری 
(۲۰۰۴–۲۰۱۴  )( احمدزی  غنی  اشرف  – ۲۰۱۴و 

دولت(  ۲۰۲۱ روند  دوره،  این  در  سازی،  بودند. 
و   زنان  افزایش حضور  و  دموکراتیک  نهادهای 

 .ها ـ هرچند اندک و نمادین ـ تجربه شداقلیت
رئیس کنار  کابینه  در  یا  وزیران  شورای  جمهور، 

بخش  ادارهٔ  مسؤولیت  که  داشت  های  قرار 
را بر عهده داشت. اعضای کابینه   اجرایی کشور 

رئیس تأیید  توسط  از  پس  و  پیشنهاد  جمهور 
می منصوب  نمایندگان  ادارهٔ  مجلس  شدند. 

به نیز  ملی  و  امنیت  استخباراتی  رکن  عنوان 
جمهور اطلاعاتی کشور، زیر نظر مستقیم رئیس

 .کردفعالیت می
انتخــابــات جنجــالی ریــاســــت از  جمهوری  پس 

میان اشـرف غنی احمدزی و عبدالله   ۲۰۱۴سـال  
ــدید قرار   عبدالله، که نتایج آن مورد اختلاف شـ

 گرفت،

میان اشـــرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله، که نتایج آن مورد  ۲۰۱۴جمهوری ســــال پس از انتخابات جنجالی ریاســــت
 اختلاف شدید قرار گرفت،

 

 

 نظریه  /

 



 

 ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

15 

 ۹مقاومت/

عبدالله     آن  براساس  که  گرفت  شکل  سیاسی  توافقی 
هماهنگ و  اجرائیه  رئیس  نقش  امور  عبدالله  کنندهٔ 

انتخابات  برخی وزارتخانه ، در  ۲۰۱۹ها را ایفا کرد. پس از 
به  ۲۰۲۰سال   او  عالی  میلادی،  شورای  رئیس  عنوان 

وظیفهٔ  که  شورایی  گردید؛  منصوب  ملی  مصالحهٔ 
عهده  بر  را  طالبان  با  صلح  روند  هماهنگی  و  رهبری 
داشت. این دو پست در قانون اساسی وجود نداشت و 

 .صرفاً توافقی سیاسی موقت بود 

 قوهٔ مقننه 
به  افغانستان/خراسان  اسلامی  قوهٔ مقننهٔ جمهوری 

شد و از دو مجلس تشکیل  نام شورای ملی شناخته می
شده بود: مجلس نمایندگان )ولسی جرگه( و مجلس 

 .سنا )مشرانو جرگه(
گذاری  نهاد اصلی قانون :مجلس نمایندگان •

بود که حداکثر   از   ۲۵۰کشور  عضو داشت و 
سال   پنج  برای  مستقیم  انتخابات  طریق 

می کرسیانتخاب  مجلس شدند.  های 
شد و  ها تعیین میبراساس جمعیت ولایت 

گرفته  سهمیه نظر  در  زنان  برای  ویژه  ای 
شده بود. این مجلس صلاحیت استیضاح  
و   کابینه  اعضای  اعتماد  عدم  به  رأی  وزرا، 

 .تصویب انتصابات کلان را داشت
سوم عضو بود؛ یک  ۱۰۲دارای   :مجلس سنا  •

یک  ولایتی،  شوراهای  توسط توسط  سوم 
توسط شوراهای ولسوالی و یک سوم دیگر 

شدند. این نهاد جمهور منصوب میرئیس
روند  در  تأییدی  و  مشورتی  نقش  بیشتر 

تصویب  قانون و  بودجه  بررسی  گذاری، 
 .المللی داشتمعاهدات بین

قانون لایحه  فرآیند  یا  طرح  پیشنهاد  شامل  گذاری 
توسط دولت، اعضای مجلس یا دادگاه عالی، تصویب 

جمهور بود. در در هر دو مجلس و امضای نهایی رئیس
جمهور، مجلس صورت رد شدن قانون توسط رئیس
اعضا می سوم  دو  رأی  با  به  نمایندگان  را  آن  توانست 

 .تصویب مجدد برساند
جرگه کشور،  به   لویه  مشورتی  نهاد  بالاترین  عنوان 

شوراهای محلی،  رؤسای  اعضای مجلس،  از  متشکل 
القضات بود و در امور مهم ملی نظیر علما، وزرا و قاضی

اصلاح قانون اساسی، تصمیم دربارهٔ جنگ و صلح و 
 .دادجمهور تشکیل جلسه میاستیضاح رئیس

 قوهٔ قضائیه
افغانستان/خراسان  اسلامی  جمهوری  قضائیهٔ  قوهٔ 
اصول اسلامی )فقه حنفی و   نهادی مستقل مبتنی بر 
موضوعهٔ   قوانین  و  جعفری(  فقه  شیعیان،  میان  در 
ستره  یا  عالی  دادگاه  قوه،  این  رأس  در  بود.  کشور 

جمهور  عضو قرار داشت که توسط رئیس ۹محکمه با 
 معرفی و با تأیید مجلس نمایندگان منصوب  

 

قانون می شدند. وظایف ستره محکمه شامل تفسیر 
و  اسلام  شریعت  با  قوانین  مطابقت  بررسی  اساسی، 

 .تر بودهای پاییننظارت بر دادگاه
دادگاهدادگاه و  ولایت  سطح  در  استیناف  های  های 

ولسوالی سطح  در  دادرسی ابتداییه  بودند.  فعال  ها 
میبه برگزار  علنی  خاص. صورت  موارد  در  مگر  شد 

رئیس تأیید  نیازمند  اعدام  حکم  بود.  اجرای  جمهور 
به نیز  رغم وابستگی به قوهٔ اجرایی،  دادستانی کل کشور 

حدی   تا  عدالت  بر  نظارت  و  قانونی  پیگرد  امور  در 
 .استقلال داشت
ولایت تقسیم   ۳۴عنوان دولت واحد به  افغانستان به

توسط   که  داشت  قرار  والی  ولایت،  هر  رأس  در  شد. 
با جمهور منصوب میرئیس ولایتی،  شوراهای  گردید. 

زمینهٔ   سال، در  انتخاب اعضا توسط مردم برای چهار 
فعال  نقش  ادارهٔ محلی  بر  نظارت  و  توسعه، مشاوره 

 .داشتند
 انتخابات و احزاب

برگزاری  بر  مبتنی  افغانستان  اسلامی  جمهوری  نظام 
انتخابات  بود؛  عمومی  و  مستقیم  آزاد،  انتخابات 

پنج سال یکریاست پارلمانی هر  و  برگزار  جمهوری  بار 
شد. کمیسیون مستقل انتخابات مسؤول برگزاری می

 .و نظارت بر سلامت و شفافیت روند انتخاباتی بود
از   اینکه نقش احزاب سیاسی محدود بود، اما پس  با 

ثبت    ۲۰۰۹سال   عدلیه  وزارت  در  حزب  صد  از  بیش 
افراد،   محور  بر  بیشتر  انتخاباتی  نظام  گردید. 

احزاب ائتلاف تا  بود  متمرکز  محلی  و  قومی  های 
 .منضبط و فراگیر

دوران   در  افغانستان/خراسان  اقتصادی  نظام 
آزاد مختلط بود که بر  بازار  جمهوری اسلامی، مدلی از 

گذاری خارجی و توسعهٔ بخش سازی، سرمایهخصوصی
به  شدت  به  نظام  این  شد.  استوار  خصوصی 

ای که بیش  گونهالمللی وابسته بود؛ بههای بینکمک
این کمک  ٪۷۵از   گردید. ها تأمین میبودجهٔ دولتی از 

با حمایت سازمان ملل و جامعهٔ جهانی، هدف اصلی  
اقتصاد  در  ادغام  و  فقر  کاهش  کشور،  بازسازی  آن 
جهانی بود. تمرکز عمده بر کشاورزی، استخراج معادن  
ـ   حالی که بخش غیررسمی  داشت، در  و خدمات قرار 

برجستهبه نقش  ـ  مخدر  مواد  تولید  ایفا ویژه  ای 
 .کردمی

 اقتصادی و مالیساختار 
شامل بانکداری سنتی و  :بانکداری دوگانه •

 .اسلامی تحت نظارت بانک مرکزی 
های پایین، اما  ساده با نرخ  :سیستم مالیاتی •

 .آوری با ضعف جدی در جمع 
دولتی  • کمک :بودجهٔ  به  های وابسته 

 .های زیربناییویژه برای پروژهخارجی، به
 

 نظریه  /
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 نظریه  /

 

 هاهویت ملی و زبان
اساسی   ۴مادهٔ   • افغانستان   :قانون  ملت 

)پشتون،   مختلف  اقوام  از  متشکل 
بلوچ،  ترکمن،  ازبک،  هزاره،  تاجیک، 
قرغیز،   عرب،  ایماق،  نورستانی،  پشایی، 
قبایل(   دیگر  و  براهوی  گجر،  قزلباش، 
ملت  به  متعلق  حاکمیت  شد.  تعریف 
طریق  از  یا  مستقیم  که  شد  دانسته 

کید  نمایندگان اعمال می شود. همچنین تأ
شد که »کلمهٔ افغان بر هر فرد از افراد ملت 

می اطلاق  هویت  افغانستان  تا  گردد« 
 .واحد ملی ایجاد شود

اساسی   ۱۶مادهٔ   • دری  :قانون  و  پشتو 
در زبان شدند.  معرفی  دولت  رسمی  های 

سوم   زبان  به  مردم  اکثریت  که  مناطقی 
می بهسخن  زبان  آن  زبان  گفتند،  عنوان 

می پذیرفته  سوم  دولت  رسمی  شد. 
ها موظف به تقویت و انکشاف همهٔ زبان

زبان به  دولتی  نشرات  رسمی  بود.  های 
های خصوصی آزاد  شد، اما رسانهانجام می

های رایج نشر کنند.  بودند که به همهٔ زبان
 .سرود ملی به زبان پشتو بود

 تمرکز قدرت در ریاست جمهوری
رئیس افغانستان،  اسلامی  نظام جمهوری  جمهور در 

اصلی قدرت و تصمیم امور مهم  محور  کثر  گیری بود. ا
سیاست تعیین  انتصابات،  جمله  از  ـ  و  حکومتی  ها 

انجام تصمیم او  مستقیم  نظر  زیر  ـ  ملی  کلان  های 
 .گرفتمی

 دستاوردها
ها سال جنگ، جمهوری اسلامی افغانستان پس از ده

مشارکت   زمینهٔ  کند،  ایجاد  نسبی  ثبات  توانست 
گام و  آورد  فراهم  را  مختلف  اقوام  های سیاسی 

بهسابقهبی بشر،  حقوق  تحقق  راستای  در  ویژه  ای 
زنان، بردارد. این دوره به  تاریخی  حقوق  عنوان فرصتی 

 .برای ساختن افغانستان/خراسان مدرن شناخته شد

 نقدها
سه قوهٔ  :گرا ریاستی مطلق  • با وجود تصویر 

مستقل، در عمل نظام به ریاستی متمرکز  
اساسی   قانون  شد.  اختیارات    ۲۰۰۴تبدیل 

رئیسگسترده به  جمله ای  از  داد،  جمهور 
و   قضایی  مقامات  و  وزرا  والیان،  انتصاب 
 .امنیتی، بدون نیاز به تأیید مؤثر پارلمان

معاونان • تشریفاتی  معاونان  :نقش 
جمهور از میان رهبران اقوام تاجیک، رئیس

می انتخاب  ازبک  و  در هزاره  اما  شدند، 
 .عمل هیچ صلاحیت واقعی نداشتند 

 

در   • قدرت  کوچک تمرکز  دوران  :حلقهٔ  در 
یا   انتصاب  اختیار  وزرا  حتی  غنی،  اشرف 

پایین کارمندان  نداشتند.  جابجایی  را  رتبه 
از   باید  جزئی  امور  حتی  و  مهم  تصمیمات 

رئیس مشاوران  حلقهٔ  در طریق  جمهور 
 .شدشورای امنیت و ادارهٔ امور تأیید می

تحمیلی  • واحد   :هویت ملی  تعریف »ملت 
افغان« که بار قومی پشتونی داشت، موجب 

های غیرپشتون شد و  نادیده گرفتن هویت
 .های تاریخی را تشدید کردشکاف

حکومتداری  • در  قومی  نظام    :تبعیض 
ویژه هویت  سیاسی حول محور قومیت، به 

تاجیک،  اقوام  گرفت. سهم  پشتونی شکل 
پست در  ازبک  و  بسیار  هزاره  کلیدی  های 

آنان   تاریخی  نقش  و  جمعیتی  وزن  از  کمتر 
جایگزینی   در  غنی  اشرف  اقدامات  بود. 
موجب   پشتون،  افراد  با  تاجیک  وزرای 

و حاشیه غیرپشتون  رهبران  بیشتر  رانی 
نابرابری   و  محرومیت  احساس  افزایش 

 .شد
دوران   در  افغانستان/خراسان  اقتصادی  نظام 
جمهوری اسلامی یک مدل بازار آزاد مختلط بود که بر  

خصوصی سرمایهپایهٔ  توسعهٔ سازی،  و  خارجی  گذاری 
های بخش خصوصی استوار شده و به شدت به کمک

به بین بود؛  وابسته  از  گونهالمللی  بیش  که    ٪۷۵ای 
کمک این  از  دولتی  میبودجهٔ  تأمین  این  ها  شد. 

سیستم با حمایت سازمان ملل و جامعهٔ جهانی شکل  
در  ادغام  و  فقر  کاهش  بازسازی،  آن  هدف  و  گرفت 

بود، جهانی  استخراج   اقتصاد  کشاورزی،  بر  تمرکز  با 
معادن و خدمات، در حالی که بخش غیررسمی مانند  

ای داشت. نظام مالی  تولید مواد مخدر نقش برجسته 
تحت   اسلامی(  و  )سنتی  دوگانه  بانکداری  شامل 

های  نظارت بانک مرکزی، سیستم مالیاتی ساده با نرخ 
جمع اما  به پایین  وابسته  بودجهٔ  و  ضعیف،  آوری 

 .ها بودهای خارجی برای زیرساختکمک
افغانستان    ۴مادهٔ   اسلامی  جمهوری  اساسی  قانون 

جمله   از  اقوام مختلف  از  را متشکل  ملت این کشور 
پشایی،  بلوچ،  ترکمن،  ازبک،  هزاره،  تاجیک،  پشتون، 
نورستانی، ایماق، عرب، قرغیز، قزلباش، گجر، براهوی و 

تعریف می قبایل  به سایر  متعلق  را  حاکمیت  و  کند 
می نمایندگان  ملت  طریق  از  یا  مستقیماً  که  داند 
کید دارد که »کلمهٔ افغان اعمال می شود. این ماده تأ

افراد ملت افغانستان اطلاق می فرد از  گردد« تا  بر هر 
 .هویت واحد ملی ایجاد شود

مادهٔ   در  دری   ۱۶همچنین،  و  پشتو  که  است  آمده 
میزبان دولت  رسمی  که  های  مناطقی  در  و  باشند 

زبان از  یکی  به  مردم  صحبت  اکثریت  سوم  های 
آن زبان بهمی عنوان زبان رسمی سوم استفاده  کنند، 
های مؤثر برای  شود. دولت موظف به تطبیق پلانمی

 های تقویت و انکشاف تمام زبان
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 ۹مقاومت/

زبان به  دولتی  نشرات  است؛  انجام  افغانستان  رسمی  های 
های رایج آزاد است و شود، اما رادیو و تلویزیون به تمام زبانمی

 .باشدسرود ملی به زبان پشتو می
افغانستان،  به اسلامی  جمهوری  نظام  در  کلی،  طور 

رفت  شمار میگیری بهاصلی قدرت و تصمیمجمهور محور  رئیس
تعیین   انتصابات،  جمله  از  حکومتی،  مهم  امور  کثر  ا و 

های کلان ملی، زیر نظر مستقیم او انجام  ها و تصمیمسیاست
 .گرفتمی

ده ریزی، نظام جمهوری اسلامی  ها سال جنگ و خون بعد از 
چالش تمامی  وجود  با  و  افغانستان،  داخلی  های 

المللی، موفق به برقراری ثباتی نسبی، ایجاد های بینمحدودیت 
سابقه  های بیفضایی برای مشارکت سیاسی اقوام مختلف و گام

به  و  بشر  حقوق  تحقق  راستای  که  در  شد  زنان  حقوق  ویژه 
ساختن  به برای  طلایی  فرصتی  و  تاریخی  عطفی  نقطهٔ  عنوان 

می شمار  به  مدرن  این  افغانستان/خراسان  متأسفانه  آمد. 
پرستانه،  فرصت استثنایی عمدتاً به دلیل فقدان رهبری میهن

غلبهٔ منافع شخصی و قومی بر مصالح ملی در میان سیاسیون،  
 را دامن زد، و  اعتمادی عمومیفساد مالی و اداری گسترده که بی

بین به جامعهٔ  وابستگی ساختاری  ایجاد همچنین  بدون  الملل 
جامعهٔ  و  حاکم  نخبگان  سوی  از  خودکفا،  و  باثبات  نهادهای 
سریع  بازگشت  برای  را  زمینه  و  رفت  هدر  به  سیاسی 

 .اندیشی فراهم ساختتاریک

 نقدها
با   افغانستان/خراسان،  اسلامی  جمهوری  سیاسی  ساختار 
نظام ریاستی   به یک  در عمل  قوهٔ مستقل،  سه  وجود تصویر 

که برآمده از توافق بن  ۲۰۰۴گرا تبدیل شد. قانون اساسی مطلق
گسترده اختیارات  وزرا،  بود،  والیان،  انتصاب  جمله  از  ای 

پارلمان، در  به تأیید مؤثر  مقامات قضایی و امنیتی را بدون نیاز 
 .جمهور قرار داداختیار رئیس

رئیس از میان  این ساختار متمرکز، حتی معاونان  که  را  جمهور 
های  رهبران بزرگ اقوام تاجیک، هزاره و ازبک در نتیجهٔ ائتلاف

انتخاب می کرده  سیاسی  تبدیل  تشریفاتی  مقاماتی  به  شدند، 
ای از توازن قومی به شمار  بود. اگرچه حضور آنان در ظاهر نشانه

اساس قانون، آنان هیچ صلاحیت و می رفت، اما در عمل و بر 
ایجاد  یا  حکومتداری  روند  در  تأثیرگذاری  برای  واقعی  قدرت 

 .ها نداشتندگیری توازن در تصمیم
پایین تا  قدرت  تمرکز  در این  داشت.  امتداد  نیز  سطوح  ترین 

اختیار   نیز  وزرا  حتی  غنی،  اشرف  جمهوری  ریاست  دوران 
پست تبدیل  یا  جابجایی  پایینانتصاب،  در های  رتبه 

نقشوزارتخانه هایی های خود را نداشتند. در عمل، وزرا بیشتر 
برخی    کردند و تمامی تصمیمات مهم و حتیسمبولیک ایفا می

غیررسمی   و  کوچک  حلقهٔ  طریق  از  باید  اداری  جزئی  امور 
جمهور در نهادهایی مانند شورای امنیت و ادارهٔ مشاوران رئیس
 .شدامور تأیید می

ای از هویت ملی، قانون اساسی از همان آغاز، با تعریف ناعادلانه 
واحد بنیان »ملت  عنوان  تحمیل  با  نهاد.  بنا  را  تفرقه  های 

که   ـ  تاریخیافغان«  نظر  را    از  پشتون  قوم  به  متعلق  قومِی  بار 
می هویتحمل  عملًا  اقوام،  همهٔ  بر  ـ  غیرپشتون کند  های 

 خواهی قومینادیده گرفته شد و زمینه برای زیاده

و   گیر  فرا هویت  یک  آنکه  جای  به  رویکرد،  این  گردید.  فراهم 
تشدید   به  تنها  کند،  ترویج  را  شهروندی  بر  مبتنی  مشترک 

 .های تاریخی انجامیدشکاف
قومیت و به  ویژه در عمل، نظام سیاسی نیز عمیقاً حول محور 

مانند  مهمی  اقوام  سهم  و  گرفت  شکل  پشتونی  هویت 
هزارهتاجیک  ازبک ها،  و  پستها  در  اجرایی،  ها  کلیدی  های 

آنان  تاریخی  و نقش  وزن جمعیتی  از  کمتر  وزارتی بسیار  و  امنیتی 
افراد   با  تاجیک  وزرای  جایگزینی  در  اشرف غنی  اقدامات  بود. 

رهبران غیرپشتون و تشدید  پشتون، موجب حاشیه رانی بیشتر 
 .احساس محرومیت و نابرابری در میان سایر اقوام شد

 های قومی و تضعیف حاکمیت مرکزی سیاست 
که از سوی ریاست جمهوری و های اشتباه و قوم سیاست محور 

تدریج باعث شد تا در گوشه  شد، بهحلقهٔ نزدیکان آن اعمال می
قدرت افغانستان،  کنار  تحت و  را  مختلف  مناطق  محلی  های 

به تضعیف روزافزون   دهند. این وضعیت منجر  نفوذ خود قرار 
کنترل دولت مرکزی بر مناطق پیرامونی شد و یکی از عوامل مهم  
ولایات،   از  بسیاری  بود. در  فروپاشی سریع دولت جمهوری  در 
مقامات محلی با انتصاب مستقیم ریاست جمهوری، به دلیل 

به  بی عملًا  لازم،  پشتیبانی  دریافت  عدم  و  مرکز  به  اعتمادی 
 .های محلی وابسته شده بودندقدرت

این تنش قانون ثبت احوال نفوس و  نماد بارز  سر  ها، جنجال بر 
سال  تذکره در  بود.  الکترونیکی  نمایندگان  ۱۳۹۳های  مجلس   ،

تذکره آن قومیت در  اساس  بر  کرد که  را تصویب  ها درج  قانونی 
مینمی حذف  نیز  »افغان«  واژهٔ  و  حال،  شد  این  با  گردید. 
یکرئیس تقنینی  فرمان  یک  صدور  با  وقت  جانبه، جمهور 

تذکره در  را  دو مورد  اجرا  برخلاف مصوبهٔ مجلس، درج هر  ها 
 .کرد

هویتی عمیق یک مسئلهٔ  اختلاف،  این  بطن  بود: در  نهفته  تر 
به »افغان«  واژهٔ  از  تحمیل  اقوام.  همهٔ  به  گیر  فرا هویتی  عنوان 

از غیرپشتون بسیاری  و دیدگاه  تاریخی  »افغان« یک هویت  ها، 
پشتون به  امر  این  بود.  پشتون  قوم  به  متعلق  های انحصاری 

»افغان«قوم را  خود  که  داد  را  جسارت  این  و  گرا  اصیل  های 
اقوام را »مهاجر« یا »مهمان«   صاحب اصلی کشور دانسته و سایر 

 .تلقی کنند
زبان گرچه  بها پشتو  و  دری  زبانهای  به عنوان  رسمی  های 

تبعیض   یک  عمل  در  بودند،  شده  شناخته  رسمیت 
از   برخی  داشت.  وجود  پشتو  زبان  نفع  به  سیستماتیک 

طور عمدی ترافیک زبانی  سیاستمداران و نهادهای حکومتی به
اجبار   به  را  پشتو  واژگان  و  کرده  ایجاد  )فارسی(  دری  زبان  علیه 

کردند. حتی با وجود اینکه دری و فارسی یک زبان جایگزین می
به را  آن  میهستند،  معرفی  گانه  جدا زبان  دو  تا  عنوان  کردند 

 .برتری پشتو را توجیه کنند
این تبعیض، تحمیل واژهٔ پشتوی »پوهنتون« به جای نمونهٔ بارز 

ای کاملًا  »دانشگاه« واژهمعادل دری »دانشگاه« بود. در حالی که  
کردند و در عنوان بیگانه معرفی میدار بود، آن را بهفارسی و ریشه 

به را  واژهٔ دری جا میمقابل، »پوهنتون« پشتو  این عنوان  زدند. 
رسانه دولتی،  نهادهای  از  بسیاری  در  نظام رویکرد  حتی  و  ها 

 .شدآموزشی اعمال می
 

 نظریه  /
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 ۹مقاومت/

گاهانهٔ    ناآ یا  ناخواسته  این زمینه، همکاری  مشکل اساسی در 
روشنفکران   و  اهمیت موضوع رهبران  از  یا  که  بود  غیرپشتون 

نمیبی جدی  را  آن  یا  بودند  سیاستاطلاع  این  های  گرفتند. 
از همان آغاز تشکیل دولت جمهوری و در تصویب  تبعیض آمیز 

 .قوانین توسط همین رهبران تأیید شده بود
های این تبعیض، تصویب سرود ملی به  یکی از آشکارترین نمونه

زبان فارسی  به  آنکه اکثریت مردم کشور  بود؛ حال  زبان پشتو 
عنوان نماد وحدت توانست بهکردند و این زبان میصحبت می

خواهی رهبران پشتون از یک سو، و فقدان  ملی عمل کند. زیاده
از   رهبران غیرپشتون  سوی  از  اهمیت موضوع  از  درک صحیح 

تنش این  تشدید  به  دیگر،  زد. سوی  دامن  و هویتی  زبانی  های 
جای تقویت همبستگی ملی، به سویه، بهاین سیاست زبانی یک 

های  عاملی برای تعمیق احساس تبعیض و دامن زدن به تنش
 .ویژه در مناطق شمال و غرب کشور، تبدیل شدقومی، به

بخش آموزش و پرورش در دولت جمهوری اسلامی افغانستان،  
کمک دریافت  بینعلیرغم  کلان  یک  های  به  هرگز  المللی، 

حوزه به  عمل  در  و  نشد  تبدیل  استراتژیک  ای  اولویت 
کارهای اساسی و ای و کمحاشیه اهمیت بدل گردید. بسیاری از 

و   مدرن  ملی،  آموزشی  نظام  یک  ایجاد  برای  زیربنایی 
 .بخش صورت نگرفتوحدت

کز تحصیلی عالی به در این خلأ آموزشی، برخی از دانشگاه ها و مرا
هایی برای ترویج و تعلیم تفکرات افراطی تبدیل شدند.  کانون

نه  عملکرد دولت  و  درسی  محتوای  بر  مؤثری  نظارت  تنها 
کم را  این تهدید  بلکه  نداشت،  کز  مرا این  در  اهمیت استادان 

 .دانست و برای مقابله با آن اقدامی مؤثر انجام ندادمی
که با بودجهٔ دولت   همزمان، شبکهٔ وسیعی از مساجد و منابر 

اهداف اصلی خود منحرف شده و در  ثبت و اداره می شدند، از 
گری  هایی برای تبلیغ و ترویج افراطی بسیاری از موارد به تریبون
رو و تقویت وفاق جای ترویج اسلام میانهتبدیل شده بودند. به
این تریبون ها برای تخریب دولت، ترویج نفرت قومی و  ملی، از 

 .شدهای شورشی استفاده میبخشی به گروهمشروعیت
سیاست حوزهاین  در  ناکارآمد  مذهب، های  و  آموزش  های 

بهریشه را  دولت  اجتماعی  و  فکری  و  های  کرد  سست  شدت 
گری و  طور مستقیم و غیرمستقیم به تقویت گفتمان افراطی به

 .تضعیف گفتمان ملی و دموکراتیک انجامید
شدت وابسته بود و های خارجی بهاقتصاد افغانستان به کمک

از  هیچ گاه به سمت خوداتکایی حرکت نکرد. این وابستگی فراتر 
به یک دنباله  و  بود  جامعهٔ مسائل مالی  از  روی سیاسی کامل 

وضعیت،   این  بود.  شده  تبدیل  آمریکا  رهبری  به  جهانی 
انداز  حکومت را در موقعیتی درمانده قرار داده بود که نه چشم

طرح  اجرای  و  طراحی  برای  لازم  اختیار  نه  و  و  درازمدت  های 
ها توسط حامیان ای از این طرح زیربنایی را داشت. بخش عمده 

می مسدود  یا  رد  میخارجی  نظر  به  که  چرا  ایالات  شد،  رسید 
افغانستان/خراسان   حفظ  خواستار  متحدانش  و  متحده 

 .وابسته بودند عنوان کشوری مصرفی، درمانده وبه
آزاد های تحمیلی، اجرای مدل  ترین سیاستیکی از مخرب بازار 

مدل   این  تحمیل  بود.  بومی  شرایط  گرفتن  نظر  در  بدون 
بود،  پیشرفته  تجارت  و  فاقد صنعت  که  کشوری  بر  اقتصادی 
آزاد بدون  بازار  به پیکرهٔ اقتصاد عمل کرد.  همانند تزریق زهر 

 کنترل و محافظت از تولید داخلی، باعث 

باقی و  نوپا  صنایع  برای  نابودی  بازاری  به  را  کشور  و  شد  مانده 
تنها شکاف تجاری  مصرف کالاهای وارداتی تبدیل کرد. این امر نه

تر کرد، بلکه هرگونه شانس خودکفایی اقتصادی را از بین  را عمیق
 .برد

پروژه کابل و چند ولایت مرکزی، باعث های توسعهتمرکز  ای در 
ساختاری و   سایر مناطق شد. فساد تشدید فقر  محرومیت در 

های کلان بازسازی و نبود شفافیت  ومیل بودجه گسترده، حیف
باعث هدررفت بخش عمده کمکمالی،  از  بینای  المللی های 

های بازسازی ولایتی بدون نظارت  هایی مانند تیمگردید. برنامه
اجرا می و  محلی  مسئولین حکومتی  بین  طبقاتی  و شکاف  شد 

 .تر کردمردم عادی را عمیق
کنندهٔ دموکراسی نبود.  برگزاری انتخابات به خودی خود تضمین

انتخابات ریاست جمهوری با رسوایی های عجیب و  چندین دور 
و سابقهبی دموکراسی  نفس  که  بود  همراه  جهانی  سطح  در  ای 

دورهمردم این  از  یک  هیچ  در  گرفت.  سخره  به  را  ها سالاری 
خود  جمله  از  ارشد،  مقامات  و حتی  نداشت  وجود  شفافیت 

به جمهور،  فرآیند  روسای  در  غیرمستقیم  و  مستقیم  طور 
 .کردندانتخابات مداخله، تقلب و دستکاری گسترده می

رسوایی در این  قانون  حاکمیت  کامل  فقدان  و  پیاپی  های 
بی سبب  انتخاباتی،  نظام روندهای  به  مردم  مطلق  اعتمادی 
به شهروندان  شد.  فرآیندهای  سیاسی  در  مشارکت  از  تدریج 

سراسر   دموکراتیک کناره گرفتند، تا جایی که درصد مشارکت در 
پایین به  افغانستان/خراسان  کشور  تاریخ  در  خود  حد  ترین 
های این مشکل، نبود اعتمادی عمیق، یکی از ریشهرسید. این بی
غربالگری  مکانیزم برای  کارآمد  نظارتی  نهادهای  و  دقیق  های 

نامزدهای انتخاباتی بود. هیچ نهاد قدرتمندی وجود نداشت تا  
صلاحیت اخلاقی، تحصیلی و مالی نامزدهای شورای ملی و ولایتی  

به کند.  را  بررسی  جدی  با طور  افراد  شد  باعث  قانونی  خلأ  این 
شبکه به  وابستگان  حتی  و  مجرمانه  سوابق  کم،  های  سواد 

گذاری  های مهم قانونآسانی بتوانند برای کسب کرسیمافیایی به
 .نامزد شوند
نتایج کمیسیون و  بودند  لازم  استقلال  فاقد  انتخاباتی  های 

می قرار  مناقشه  مورد  انتخابات همواره  در  که  جایی  تا  گرفت، 
از    ۲۰۱۹ نیز   ٪۱۰مشارکت به کمتر  رسید. نظام انتخاباتی فردمحور 

شکل از  صحنهٔ مانع  و  شد  قدرتمند  سیاسی  احزاب  گیری 
این   داشت.  نگه  محلی  و  قومی  رهبران  اختیار  در  را  سیاست 
وضعیت، مانع اصلی برای نهادینه شدن دموکراسی و مشارکت  

 .واقعی مردم در سرنوشت سیاسی کشور بود
های ساختاری  جمهوری اسلامی افغانستان/خراسان با چالش

قوم قدرت،  تمرکز  جمله  از  زبانی،  متعددی  تبعیض  گرایی، 
و سیاست سیستماتیک  فساد  مذهبی،  و  آموزشی  ناکام  های 

روبه ضعیف  انتخاباتی  به  نهادهای  شدید  وابستگی  بود.  رو 
دنبالهکمک و  خارجی  سیاستهای  از  کامل  جامعهٔ  روی  های 

بود.   برده  بین  از  را  حکومت  داخلی  مشروعیت  جهانی، 
و تضعیف حاکمیت مرکزی در مناطق،  های قومسیاست محور 

نظام   این  بود.  دولت  سریع  فروپاشی  در  مهم  عوامل  دیگر  از 
یک  نه و  اجتماعی  عدالت  فراگیر،  ملی  هویت  نتوانست  تنها 

ایجاد کند، پایدار  با بی  اقتصاد  آموزشیبلکه  به نظام  و  توجهی   
 طور غیرمستقیم بهنهادهای مذهبی، به

 نظریه  /
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افراطی کنار  تقویت  در  عوامل  این  مجموعهٔ  زد.  دامن  گری 
سقوط سریع آن  وابستگی مطلق به جامعهٔ جهانی، زمینه ساز 

 .شد
 نظام سیاسی امارت

آن رهبری و قدرت  امارت به نظامی سیاسی گفته می شود که در 
باشد. نظام امارت مشروعیت خود را از بیعت در دست امیر می

انتخابات عمومی یا قانون اساسی مدرن. میو دین   گیرد، نه از 
پیدایش نظام امارت در دوران بعد از وفات پیامبر اسلام است. 
مدل نخست از امارت در این دوران شکل گرفت و چهار خلیفه 

شود، حکومت کردند. عنوان خلفای راشدین یاد میکه از آنها به
بخش  در  امروز  به  تا  آن  از  حکومتپس  جهان  از  های هایی 

متعددی با استفاده از این ساختار و نوع نظام سیاسی حکومت 
این بخش، هدف توضیح کلی نظام سیاسی امارت  کرده اند. در 

 .و نقد ساختار امارت اسلامی طالبان است
متمرکز   و  دینی  سیاسی  نظام  یک  افغانستان  اسلامی  امارت 

پایهٔ اصول شریعت اسلامی و سنت بر  ای  های قبیلهاست که 
می با  اداره  دینی  بیعت  از  نظام  این  مشروعیت  شود. 

می ناشی  قانون امیرالمؤمنین  یک  یا  مردم  رأی  از  نه  و  شود 
به امیرالمؤمنین  ساختار،  این  رأس  در  بالاترین  اساسی.  عنوان 

و   دینی  سیاسی،  مطلق  رهبر  نقش  که  دارد  قرار  کشور  مقام 
کند. او مشروعیت خود را از طریق بیعت علما، نظامی را ایفا می

ریش و  میمجاهدین  کسب  قومی  تمام  سفیدان  و  کند 
امور گیری تصمیم خارجی،  سیاست  جمله  از  کشور،  کلان  های 

او   مستقیم  نظارت  تحت  کلیدی،  انتصابات  و  انجام نظامی 
 .پذیردمی

سال   زمان تأسیس در  میلادی    ۱۹۹۶امارت اسلامی طالبان از 
 :تاکنون سه امیرالمؤمنین داشته است

•  (  (۲۰۱۳تا  ۱۹۹۶ملا محمد عمر 
 ( ۲۰۱۶تا  ۲۰۱۵ملا اختر محمد منصور ) •
 تاکنون( ۲۰۱۶الله آخندزاده ) ملا هبت •

و   دینی  علمای  از  گروهی  توسط  رهبران  این  از  یک  هر 
به ریش و  شده  بیعت  قومی  تمام سفیدان  برای  امیر  عنوان 

گردیده معرفی  در  جامعه  ریشه  که  بیعت،  فرآیند  این  اند. 
مکانیسمسنت جایگزین  دارد،  اسلامی  انتخاباتی  های  های 

 .مدرن شده است
خیرالله خیرخواه، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ امارت  

در   را  غربی  دموکراسی  اظهاراتی  در  در    ۲۰اسلامی،  گذشته  سال 
مردم   که  داشته  بیان  و  کرده  توصیف  ناکارآمد  افغانستان 
کید کرده که دولت  انتخابات رضایت ندارند. او تأ افغانستان از 

و به فعالیت خود    فعلی بدون برگزاری انتخابات تشکیل شده
می چالشادامه  و  مشکلات  زیرا  طریق دهد،  از  مردم  های 

شود و بنابراین هیچ انتخاباتی برگزار نخواهد  انتخابات حل نمی
نشان دیدگاه  این  طالبان  شد.  ایدئولوژیک  رویکرد  دهندهٔ 

 دهد تا فرآیندهای است که اولویت را به حکمرانی دینی می
 

 .دموکراتیک
رئیس   قوا،  کل  فرماندهٔ  همزمان  نظام  این  در  امیرالمؤمنین 
او   است.  اسلامی  شریعت  تفسیر  نهایی  مرجع  و  حکومت 
مستقیماً به مردم پاسخگو نیست، بلکه خود را در برابر خداوند 

می و مسئول  علما  از  متشکل  شورایی  امیر،  کنار  در  داند. 
ارشد   ایفا فرماندهان  مشورتی  نقش  که  دارد  وجود  طالبان 

هایی مانند شورای بیعت یا شورای عالی شناخته کند و با ناممی
اما  می است،  به امیر  ارائهٔ مشاوره  این شورا  شود. وظیفهٔ اصلی 

و  تصمیم است  امیرالمؤمنین  شخص  با  همواره  نهایی  گیری 
می منصوب  او  توسط  نیز  شورا  ساختار  اعضای  این  شوند. 

توزیع  تضمین از  و  است  رهبر  دست  در  قدرت  تمرکز  کنندهٔ 
 .کندقدرت جلوگیری می

الوزرا در رأس شورای وزیران قرار دارد که  در سطح اجرایی، ریاست
سال   در  کابل  تصرف  از  گردید.   ۲۰۲۱پس  ایجاد  میلادی 

میرئیس منصوب  امیرالمؤمنین  سوی  از  که  شود،  الوزرا، 
های مسئولیت ادارهٔ امور اجرایی روزانه را بر عهده دارد. وزارتخانه

مختلف مانند وزارت دفاع، وزارت داخله، وزارت خارجه، وزارت  
می فعالیت  او  نظر  زیر  معارف  وزارت  و  اما  عدلیه  کنند، 

ها  کدام از این نهادها اختیار مستقل ندارند و تمام سیاستهیچ
اجرایی،   رویکرد  این  برسد.  امیرالمؤمنین  نهایی  تأیید  به  باید 

کند، اما وابستگی  های مختلف را تسهیل میهماهنگی بین بخش
 .نمایدهبر مرکزی را نیز حفظ میکامل به ر

به     اسلامی  امارت  ساختار  ولایات،  سطح  مشابه  در  صورت 
ولایت اداره می ولایت توسط یک امیر  است و هر  شود که  برقرار 

می منصوب  امیرالمؤمنین  سوی  از  او،  مستقیماً  کنار  در  گردد. 
بر   و فرماندهان نظامی فعالیت دارند که  شورای علمای محلی 

نظارت می امنیت  حفظ  و  شرعی  قوانین  این  اجرای  در  کنند. 
بر   مبتنی  مردمی  نهادهای  یا  انتخابات  نوع  هیچ  نیز  سطح 

 .گیری وجود ندارد و تمرکز بر حکمرانی از بالا به پایین استرأی
امارت   قضایی  و  نظام  است  استوار  حنفی  فقه  پایهٔ  بر  اسلامی 

ها در شود. دادگاهالقضات توسط امیرالمؤمنین تعیین میقاضی
سه سطح ولسوالی )شهرستانی(، ولایتی )استانی( و عالی فعالیت 

گردند.  کنند و تمام احکام بر اساس فتواهای شرعی صادر میمی
وزارت امر به معروف و نهی از منکر نقش نهاد دینی و نظارتی را بر  
معیارهای   رعایت  و  پوشش  اجتماعی،  رفتار  بر  و  دارد  عهده 

کند. خالد حنفی، سرپرست این  شرعی توسط مردم نظارت می
داشته:   اظهار  مردم  به  خطاب  هرات  ولایت  در  وزارت، 
این   کنند؛  همکاری  معروف  به  امر  قانون  با  باید  »شهروندان 

اساس  بر  هر   قوانین  هستند،  اسلامی  برخی شریعت  چند 
های خارجی تبلیغات منفی علیه آن دارند.« این وزارتخانه رسانه
را  به جامعه  در  دینی  احکام  اجرای  کلیدی،  ارکان  از  یکی  عنوان 

 .کندتضمین می
و  دینی  نظام  یک  افغانستان  اسلامی  امارت  مجموع،  در 

متمرکز  قبیله امیرالمؤمنین  دست  در  کاملًا  قدرت  که  است  ای 
 گانهشده و قوای سه

رسید.  ٪۱۰مشارکت به کمتر از  ۲۰۱۹گرفت، تا جایی که در انتخابات های انتخاباتی فاقد استقلال لازم بودند و نتایج همواره مورد مناقشه قرار میکمیسیون
 گیری احزاب سیاسی قدرتمند شد و صحنهٔ سیاست را در اختیار رهبران قومی و محلی نگه داشت.نظام انتخاباتی فردمحور نیز مانع از شکل

 نظریه  /
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اند. قانون  )مقننه، مجریه و قضائیه( از یکدیگر تفکیک نشده  
سنت و  اسلامی  شریعت  همان  نظام  این  ای،  قبیلههای  در 

گذاری نه پارلمان و نه رأی  ویژه پشتونوالی، است و منبع قانونبه
 .باشدمردم، بلکه تفسیر علما و رهبر می

فکری، طالبان شریعت اسلامی و علوم دینی را محور   از منظر 
می قرار  آموزش  و  به  دانایی  آنان  ایدئولوژیک  ریشهٔ  دهند. 

گردد که با علوم مدرن مخالفت مکتب دیوبندی در هند بازمی
مطلق ندارد، اما علوم را باید در خدمت دین و بر اساس اصول  
شریعت و سنت پشتونوالی دید. بنابراین، طالبان علوم عصری  

می را  اسلامی)مدرن(  به  مشروط  اما  کنترل پذیرند،  و  سازی 
های دینی و سنتی همخوانی داشته  ها تا با ارزشایدئولوژیک آن
الله آخندزاده، امیرالمؤمنین فعلی، در پیامی به  باشند. ملا هبت

تحصیلی   سال  آغاز  داشته:   ۱۴۰۲مناسبت  بیان  خورشیدی 
ک اساس شریعت اسلامی باشد.  »تعلیم و تربیه در  باید بر  شور 

ما مخالف علوم مفید نیستیم، اما علوم باید با عقیدهٔ اسلامی  
هماهنگ گردد تا نسل جوان از فرهنگ بیگانه مصون بماند.« 
چارچوب  در  فنی  و  طبیعی  »علوم  که  کرده  کید  تأ او همچنین 

»علوم  ارزش که  داده  هشدار  اما  دارد«،  جای  اسلامی  های 
تواند باعث »فساد فکری« شود. این رویکرد سکولار و غربی« می

را   خارجی  تأثیرات  برابر  در  دینی  هویت  حفظ  هدف  آموزشی، 
 .کنددنبال می

افغانستان   اسلامی  جمهوری  با  نظام  این  بنیادین  تفاوت 
رأی مردم(، جایگاه  برابر  پیشین در منبع مشروعیت )دین در 

)محدودیت  آزادی  زنان  شرعی(،  تفسیر  اساس  بر  بیشتر  های 
رسانه و  احزاب  آزادی  حنفی(،  اسلام  )اولویت  ها مذاهب 
برابر توزیع( است  .)کنترل شدیدتر( و ساختار قدرت )تمرکز در 
دین و بیعت دینی می گیرد امارت اسلامی مشروعیت خود را از 

آن تلفیقی از سنت قبیله ای، فقه دیوبندی و اندیشهٔ و ساختار 
نظریه است.  معاصر  از  جهادی  اجتناب  برای  طالبان  پردازان 

گرایی، پیروی از اصول پشتونوالی را با مفاهیمی مانند  اتهام قبیله
می توضیح  »عرف«  و  نمونه، »طبیعت«  برای  دهند. 

خود می آثار  از  بخشی  نویسد که دولت عبدالحکیم حقانی در 
کنان آن   اسلامی در هر سرزمینی باید طبیعت، عرف و عادات سا
منطقه را که با شریعت مخالفت ندارند، مراعات کند و به آن  
پایبند باشد. بنابراین، امارت اسلامی باید طبیعت افغانیت را  

از نوع پوشش و زبان گفتاری گرفته تا دیگر  در تمام شئون زندگی،
 .مواردی که با شریعت تعارض ندارند، رعایت نماید

ساختاری   لحا   از  افغانستان  اسلامی  امارت  ترتیب،  این  به 
دینی حکومت  میقبیله-نوعی  محسوب  آن  ای  در  که  شود 

به دینی  و  نظامی  سیاسی،  ارکان  زیر  تمامی  عمودی  صورت 
اجرای شریعت و  فرمان امیرالمؤمنین اداره می بر  شوند و تمرکز 

 .ها استحفظ سنت
 نقدها

حال تحول امروز، نظام جهان پیچیده و به سرعت در  های  در 
که   هستند  آن  نیازمند  خود  مشروعیت  و  بقا  برای  سیاسی 

حال تکامل بشر  بتوانند به نیازها، پرسش ها و شیوهٔ زندگی در 
و  ایدئولوژی  اساس  بر  گر  ا حتی  نظامی،  هر  دهند.  پاسخ 

 های خاص خود »مبارک و خوب« تلقیارزش

تمامی شهروندان   فعال  برای مشارکت  فضایی  نتواند  گر  ا شود، 
تک ندهد  اجازه  و  کند  در فراهم  را  خود  جامعه  افراد  تک 

دیدگاه و  بدانند  سهیم  خویش  آزادانه  سرنوشت  را  خود  های 
برابر انتظارات و مطالعات جهان مدرن   بیان کنند، در نهایت در 

به چالش  این  بود.  نخواهد  نظام پاسخگو  مورد  در  ویژه  طور 
 .سیاسی امارت اسلامی طالبان مصداق دارد

سال   از  که  حکومت  افغانستان/خراسان    ۲۰۲۱این  بر  میلادی 
دموکراتیک   سازوکار  و  پایه  هرگونه  فاقد  تنها  نه  شده،  حاکم 

اساس سلسله خاصی از  مراتب قبیلهاست، بلکه بر  ای و تفسیر 
اداره می تصریح  شریعت  نیز  عبدالحکیم حقانی  مولوی  شود. 

خدا است و او تنها و منحصراً  می کند که سلطهٔ حقیقی تنها از 
گذاری و تشریع دارد. مردم هیچ نوع حق  حق حکومت، قانون
 .گذاری و انتخاب ندارندحکومت، قانون

رهبران  از  اندکی  شمار  دستان  در  و  غیرشفاف  قدرت،  ساختار 
شده است. فقدان قانون اساسی مدون، انتخابات آزاد  متمرکز 

المللی این های پاسخگویی، مشروعیت داخلی و بین و مکانیسم
شدت تضعیف کرده و فساد اداری را گسترده ساخته نظام را به

 .است
پیش  در عرصهٔ آموزش و پرورش، امارت طالبان رویکردی را در 

به را  کشور  آموزشی  پیشرفت  و  علمی  توسعهٔ  که  شدت  گرفته 
به صراحت تهدید می گروه،  این  رسمی  دیدگاه  اساس  بر  کند. 

عالی،  تحصیلات  وزارت  سرپرست  حقانی،  عبدالباقی  توسط 
شرعی  مدیریت  خدمت  در  علمی  »مدیریت  که  شده  اعلام 
آن«. این نگرش باعث ایجاد یک   از  و جلوتر  و بهتر  است نه برتر 

سرمایه سو  یک  از  است:  شده  لایه  دو  آموزشی  گذاری  سیستم 
گیرد و از سوی  گسترده بر مدارس دینی و علوم شرعی صورت می

عنوان »غیرضروری« و  دیگر علوم جدید و نظام آموزش مدرن به
می تلقی  حقانی،»مباح«  عبدالحکیم  القضات  قاضی  شوند. 

های اسلامی را ناشی از غلبهٔ کنونی امارت اسلامی، ناتوانی دولت
دینی بر علوم شرعی می دارد که  علوم عصری و غیر  داند و باور 

و  »جهل  جامعه،  ادارهٔ  برای  عصری  علوم  ضرورت  به  اعتقاد 
ماندن  مسدود  به  تنها  نه  رویکرد  این  است.  بزرگ«  نادانی 
دانش روز منجر شده، بلکه   مکاتب و محرومیت نسل جوان از 

در جهان معاصر  ها و مهارتتخصص های لازم برای ادارهٔ کشور 
 .کندرا نابود می

جدی از  طالبان،  یکی  توسط  بشر  حقوق  نقض  ابعاد  ترین 
یافته علیه زنان و دختران است که از سوی  های سازمانسیاست

بین است.  نهادهای  شده  تعبیر  جنسیتی«  »آپارتاید  به  المللی 
ششم،   صنف  از  بالاتر  دختران  برای  تحصیل  ممنوعیت 

عرصهٔ کار، سفر  های شدید در  محصورسازی زنان با محدودیت 
بدون محرم و پوشش اجباری، و تصویب قوانینی مانند »ترویج  
ناهنجاری« که حتی شنیده شدن صدای    فضیلت و جلوگیری از 

می منع  را  عام  ملأ  در  نمونه زنان  نظام کند،  این  از  هایی 
کرده  نهادینه  تصریح  نیز  عمر  ملا محمد  است.  تبعیض  شدهٔ 

کز تحصیلی به   بود که »دستیابی زنان به تحصیل و آموزش در مرا
 « .تعفتی و فحشا اس های کفر و ترویج بیمعنی اعمال سیاست

 
 

 نظریه  /
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سیاست   نمیاین  محدود  زنان  به  تنها  سرکوبها  های شود. 
ها، ها و ازبکها، هزارهمذهبی و قومی علیه شیعیان، تاجیک

خودسرانهٔ فعالان  سرکوب آزادی بیان و مطبوعات با بازداشت  
روزنامه مجازاتو  اجرای  و  مانند  نگاران،  علنی  بدنی  های 
بشر شلاق حقوق  گستردهٔ  نقض  موارد  دیگر  از  اعدام،  و  زدن 

بشر   حقوق  کمیسیون  گزارش  در  است.  حاکمیت  این  تحت 
بود  گفته  که  است  شده  ذکر  عمر  ملا  فتوای  ملل،  سازمان 
»کشتن شیعیان گناه نیست زیرا آنها کافرند«. همچنین پس از  
باید  که  کردند  اعلام  شیعیان  به  طالبان  شریف،  مزار  تصرف 

این صورت کشته خواهند د سنیمانن بخوانند، در غیر  ها نماز 
مزار   در  طالبان  وقت  استاندار  نیازی،  عبدالمنان  ملا  شد. 

ها سه راه بیش ندارند:  شریف، نیز اعلام کرد که شیعیان و هزاره
 .ه ایران بروند، یا کشته شوندیا سنی شوند، یا ب

از منظر امنیتی، طالبان با تفکر جهادی و تکفیری خود، مرزهای  
شناسد و دیدگاهی سیاسی موجود در جهان را به رسمیت نمی

سخنگویان طالبان، امیر  طلبانه را دنبال میتوسعه کند. یکی از 
این گروه را »امیر کل مسلمانان جهان« خطاب کرده است. پناه  

گروه  به  منطقهدادن  تروریستی  بینهای  و  در ای  المللی 
دنبال  استراتژی  همین  راستای  در  نیز  افغانستان/خراسان 

الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در آغاز حاکمیت شود. ذبیحمی
ای به نام »قطعهٔ انتحاری« ایجاد  مجدد اعلام کرد که واحد ویژه

 .کار گرفته شودخواهد شد تا در عملیات خاص به
که  گزارش است  آن  از  حاکی  ملل  سازمان  امنیت  شورای  های 

پایگاه افغانستان/خراسان  خاک  در  همچنان  های القاعده 
اردوگاه و  پاکستانامن  طالبان  تحریک  و  دارد  آموزشی   های 

(TTP) مسئله است؛  برخوردار  طالبان  پشتیبانی  از  که  نیز  ای 
در   تروریستی  حملات  افزایش چشمگیر  به  و منجر  پاکستان 

 .باختن هزاران نفر شده استجان
 
 
 
 

 

عیار  ای تماماز سوی دیگر، اقتصاد افغانستان/خراسان با فاجعه
رو است. کنار گذاشتن کارمندان متخصص و جایگزینی آنان  روبه 

سیستم صلاحیت،  فاقد  اما  وفادار  افراد  آموزشی، با  های 
است.  برده  پیش  فروپاشی  مرز  تا  را  کشور  اداری  و  بهداشتی 

های اقتصادی بر عمق این المللی و قطع کمک های بینتحریم
از   اساس گزارش برنامهٔ جهانی غذا، بیش    ۲۳بحران افزوده و بر 

ناامنی   ـ با سطح بحرانی  جمعیت  از  نیمی  از  ـ بیش  میلیون نفر 
کنند. برنامهٔ توسعهٔ سازمان ملل نیز  غذایی دست و پنجه نرم می

  ۵.۸تواند تا  هشدار داده که محرومیت زنان از تحصیل و کار می
کاهش   ۲۰۲۶ز تولید ناخالص داخلی افغانستان را تا سال  درصد ا
 .دهد

المللی، طالبان با انزوای شدید دیپلماتیک مواجه در عرصهٔ بین
برای تشکیل یک دولت   تنها به وعدهٔ خود  این گروه نه  است. 

سیاست بلکه  نکرده،  عمل  با  فراگیر  آشکار  تضاد  در  هایش 
 .المللی و معاهدات حقوق بشر قرار دارد تعهدات بین

گر فرض کنیم  بینانهدر تحلیل نهایی، حتی در خوش  ترین حالت، ا
که نظام امارت توسط افراد کاملًا صادق، پاک و عاری از تعصب 

کلیهٔ نقدهای وارد بر کارکردها و رفتارهای طالبان نیز    اداره شود و
با  سیاسی  نظام  این  ساختار  و  ماهیت  هم  باز  گردد،  مرتفع 

 واقعیات جامعهٔ کثیرالقوم و 
متمرکز،   ساختار  است.  ناسازگار  افغانستان  چندفرهنگی 
انحصار قدرت در یک گروه خاص، هرگز   غیرمنعطف و مبتنی بر 

اقوام،  نمی تمامی  مشروع  مطالبات  و  نیازها  پاسخگوی  تواند 
گروه و  همین  مذاهب  باشد.  سرزمین  این  اجتماعی  های 

شود این نظام، حتی در بهترین ناسازگاری ذاتی است که باعث می
افغانستان   حالت ممکن، نتواند محرک پیشرفت و ترقی پایدار 

ای از ابهام و ناپایداری  باشد و در نهایت آیندهٔ این کشور را در هاله
 .فروبرد

 ادامه دارد..... 
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 هاچهره
 

 

 محترمبا  مصاحبه

 نامی سمیروی
 عبدالوهاب عاصم مصاحبه کننده: 

 
 

 مقدمه 
بحران با  افغانستان  جامعه  که  روزگاری  های  در 
روبه  سیاسی  و  اجتماعی  فرهنگی،  روست،  گوناگون 

تواند نوری بر نظران میوگو با نخبگان و صاحب گفت
میرویس تاریکی آقای  بیفکند.  درک  و  شناخت  های 

رسانه فعال  دکتری  امین،  دانشجوی  و  پیشین  ای 
جمله      شناسیجامعه از  ایران،  تهران  دانشگاه 
شناختی و نگاهی  هایی است که با دیدی جامعهچهره

ریشه بررسی  به  کنونی  دردمندانه،  وضعیت  های 
 .پردازدافغانستان می
های روشـــنگرانه و های گذشـــته با فعالیتاو در ســـال
طــرح مــبــاحــث  رســـــانــه نــقــش مــؤثــری در  ای خــود، 

 اجتماعی و فرهنگی در میان نسل جوان

 هاچهره /

 

 مصاحبه 
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وگو، تلاش کردیم  افغانستان داشته است. در این گفت  
فرهنگ،  دیدگاه جامعه،  وضعیت  درباره  را  او  های 

چالش و  پیشِ عنعنات  افغانستان های  مردم  روی 
 .جویا شویم

در آغاز خودتان معرفی کنید و بگویید که مسیر    سوال:
حرفه و  دکتری ایعلمی  تا  افغانستان  از  تان 

  شناسی در ایران چگونه شکل گرفت؟جامعه
قدم   در  متعال.  خداوند  نام  به  اول:  سوال  جواب 

دست و  شما  از  وزین    نخست  مجله  اندرکاران 
کنم که این فرصت را برای  مقاومت سپاس و تشکر می

فراهم  خویش  نشریات  سلسله  از  دوره  این  در  ما 
سال   در  بنده  است.  آبشار    1376ساخته  ولسوالی  در 
شده متولد  پنجشیر  تا  ولایت  را  ابتدایی  تعلیمات  ام. 

دوره  و  شهید  الدین  معراج  لیسه  در  ششم  صنف 
متوسطه و لیسه را در لیسه تازه محمد شهید به اتمام  

را رسانده قرآنی  و  دینی  دروس  تعلیمات  همچنان  ام. 
فراگیری   آبشار  استان  دینی  علمای  نزد  همچنان 

از طریق آزمون عمومی کانکور   1393ام. در سال نموده
تا  و  یافتم  راه  پروان  به رشته جامعه شناسی دانشگاه 

شدم.   1397سال   دانشگاه  دروس  فراگیری  مصروف 
دوره و  دانشگاه  از  فراغت  از  به بعد  کارشناسی  ای 

برنامه   به  فرهنگی  و  اجتماعی  امور  به  گرایش  نسبت 
های فرهنگی اشتراک کردم و فعالیت های اندکی را در 

شبکه در  آن  کنار  در  و  کردم  آغاز  را  عرصه  های  این 
نوشتاری و دیداری به عنوان دانشجوی علوم اجتماعی 
و مشارکت داشته ایم و به قد و قامت دانش  حضور 
و  اجتماعی  اوضاع  ارزیابی  و  توضیح  به  مان  اندک 
فرهنگی پیرامون خویش کنش مدنی و اجتماعی داشته  

راهی    1400که بعد از تحولات سیاسی در سال  ایم. تا این
شده ایران  اسلام  جمهوری  نسبت  کشور  به  و  ام 

مندی به ادامه تحصیلات با همکاری دوستان  علاقه
دریافت  به  موفق  ایران  اسلامی  جمهوری  کشور  در 
جامعه   ارشد  کارشناسی  مقطع  در  تحصیلی  بورسیه 

پایان سال   در  و  تهران شدم  دانشگاه  از    1403شناسی 
کنون که این   این دوره تحصیلی فارغ تحصیل شدم و ا

را می شود، که دوره  نویسم، مدت یک ماه میسطور 
رشته جامعه شناسی فرهنگی در  تحصیلی دکتری را در 

کرده آغاز  این دوره  دانشگاه تهران  از  ام و امیدوارم که 
چنان که شایسته ای علمی و معنوی را آنبتوانم بهره

این هفت در  در مجموع  نمایم.  ادا  است  هشت  -آن 
ام رسیدن به دوره سالی که در محیط دانشگاهی بوده 
چالش با  دکتری  و  ارشد  های  تحصیلی  دشواری  و  ها 

بسیاری به همراه بوده است. زیرا معتقد هستم درس  
بدون  و  است  همسان  ریاضت  با  همواره  علم  و 
کنار   آن گرفت. در  زحمت و تلاش بهره ای نمی توان از 
آن تحولات و دگرگونی ها در زندگی عملی و اجتماعی در 

 ها از مسایل اصلی بوده افغانستان در ایجاد چالش

ــت و به  ــده اسـ ــت که همواره با زندگی ما عجین شـ اسـ
عــلــوم دانشـــــجــوی  ــوان  و   عــن ــیرات  ــاث ت اجــتــماعــی، 

ــش اســــت. در  پیـامـدهـای آن برایم قـابـل تـامـل و پرسـ
ــیاسی و  ــادی در نتیجه با تمام این بحران های سـ اقتصـ

ادامــه   بــه  ادامــه دادن  و  ــتن  امیــد داشـ ــور مــان،  کشـ
ــیلات فکر می ــدن بـه تحصـ ــلیم نشـ کنم بـه نحوی تسـ

اوضـاع و شـرایط بحرانی کشـور ما اسـت و ادامه دادن به 
تر و افق های  یک معنی امیدوار بودن به آینده روشــن

بلندتری اســـت که امیدوارم مردم ما و کشـــور ما بدان  
 دست یابیم.

جامعه که  شد  سبب  عاملی  چه  را  سوال:  شناسی 
 عنوان رشته تحصیلی خود انتخاب کنید؟ به

واقعیت این است که من انتخاب این رشته را  جواب:  
بزرگترم هستم.   برادر  ام، ممنون  دانشجویی  زندگی  در 
ادبیات  در  و  بود  شده  دانشجو  من  از  قبل  او  چون 

تحصیل می پروان  دانشگاه  گروه فارسی  آن  در  و  کرد 
بود.  تاسیس  تازه  پروان  دانشگاه  در  شناسی  جامعه 

شدم  من زمانی آزمون کانکور  که نزدیک به شرکت در 
دانشگاه یک رشته جدید در علوم  به من گفت که در 
آن   در  که  کسانی  و  شده  گذاشته  اساس  اجتماعی 

می اساس  تحصیل  بر  نیز  من  اند.  راضی  خیلی  کنند، 
را   انتخابم  های  گزینه  از  یکی  وی  راهنمایی  و  مشورت 
یافتم.  راه  بدان  و خوشبختانه  گرفتم  جامعه شناسی 

خودم   در  هرچندی  که  داشتیم  دوست  خیلی  پدرم  و 
شرعیات موفق شوم. نکته جالب این بود که از میان 
انتخاب من شرعیات بود    پنج انتخاب در کنکور، چهار 

و یکی هم جامعه شناسی. اما قسمت همین شد که در 
شوم.   علمی  رشته  این  رهرو  و  بیایم  شناسی  جامعه 
همین   از  و  هستم  راضی  آن  از  کنون  ا تا  سپاس  خدارا 
آدرس از برادرم نیز سپاس ویژه دارم که مشورت درست 

 و به موقع ارایه کردند. 
ای خود در افغانستان،  سوال: در دوران فعالیت رسانه

 هایی از جامعه و مردم برایتان ماندگار شد؟ چه تجربه 
معتقدم کل زندگی انسـان مشـمول خاطرات و  جواب:

یادواره هایی اســت که زمان به زمان در تجربه زیســته  
اتفاقات خوب  شـود. زندگی مملوانسـان انباشـت می از 

و  زیــاد  نــه چـنــدان  تـجـربــه  ایـن  امــا در  اســـــت.  بــد  و 
دگردیسیـــ های بیســـت ســـال اخیر محتوای خاطرات  
نــه چنــدان   این عمر  ــکیــل میــدهــد. در  تشـ من را نیز 
زیــاد  آن  بــازگـویی  و  ــتـخـراج خــاطـرات  اســ طـولانی مـن 
ــترک و  ــتـه بـاشـــد، امـا خـاطره مشـ ــوعیـت نـداشـ موضـ

ــلانم    جمعی برای مـا همین بود کـه برای من و هم نسـ
ــد که در حداقل ترین   ــت هایی فراهم شـ ــا و فرصـ فضـ
 صورت آن تجربه علم اندوزی در مکاتب و دانشگاه  

 هاچهره /

 

از اتفاقات خوب و بد است. اما در این تجربه نه    زندگی مملو
محتوای   اخیر  سال  بیست  های  دگردیسی  و  زیاد  چندان 

 خاطرات من را نیز تشکیل میدهد.

 



 

 ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

24 

 ۹مقاومت/

نسلی شکل گرفت و  زمینه هایی انجام    ها بود که یک  
ایجاد شد که در چند دهه مردم افغانستان آرزوی آن  
را داشتند. مردمی که رو به آینده داشتند و به سختی  

پی   هایی بودند که برای  گشایشو نفس نفس زنان در 
زندگی خاطرات خوب  از  اما  ام شمرده میمن  شود. 

رسانه تجربه فعالیت های  و  برای شخص خودم  ای 
بود.  برای کارهای بعدی  فرهنگی تجربه نسبتا خوبی 
آن محتوای  و  کیفیت  به  کنون  ا که  ها هرچند 

نبودهمی مهمی  مواردی  که  نگرم،  من  برای  اما  اند. 
و   شهر  در  زندگی  است،  بوده  روستا  در  ام  زندگی  کل 

کنش متفاوتی  انجام  تجربه  اجتماعی،  و  مدنی  های 
زده   رقم  برایم  نیز  را  مثبتی  پیامدهای  و  است  بوده 
 است و جزو خاطرات به یاد ماندنی برایم بوده اند. 

به جامعهسوال:  شناسی، وضعیت عنوان پژوهشگر 
 کنید؟کنونی جامعه افغانستان را چگونه تحلیل می

سطوح جواب سوال: پاسخ به این سوال می تواند از 
دانشجو   من  برای  و  باشد  ارزیابی  قابل  متفاوتی 
توصیف و تبیین آن دشوار و پر از ابهام خواهد بود. اما  

زاویه از  ای که من میاز  کنم، بخشی  خواهم توصیف 
این   به  باور  را شامل خواهد شد.  سطوح سوال شما 
در   اعم  و  تاریخی  حیث  از  اعم  افغانستان  که  دارم 
ساختاری   و  بنیادین  بحران  یک  گرفتار  حال  شرایط 
در  هرچند  است.  نیافتگی  توسعه  بحران  آن  و  است 

و  شکل اجتماعی  متعدد  عوامل  بحران  این  دهی 
را همواره   فرهنگی و سیاسی دخیل است که یکدیگر 

کرده اصلی  بازتولید  پروبلماتیک  و  دشواره  اما  اند. 
در همان بحران توسعه ن یافتگی که بحران های دیگر 

ذیل آن قابل فهم و بررسی اند. افغانستان جامعه ای  
ای و  بسته و محدود است. ساختارها و قواعد قبیله

قومی در مناسبات اجتماعی و فرهنگی آن حاکم است  
دگردیسی تجربه  را و  فرهنگی  و  معرفتی  مهم  های 

نداشته است. در سطح مناسبات قدرت و منازعات  
استبداد و دیکتاتوری بوده است که تا  سیاسی گرفتار 
تا ذیل   صدر  برای ما نیز مسئله است. یعنی از  امروز 

و مواجهه  در  کشور  این  همین   تاریخ  با  برخورد 
و   مشکلات  این  تاسف  با  اما  است،  بوده  مسایل 

ها هنوز پابرجاست. بنابراین تداوم مشکلات  چالش
کنون  تاریخی بطور انباشتی برای افغانستان    وضعیت ا

اجتماعی  و  فرهنگی  سطوح  در  است.  ساری  نیز 
ظرفیت   و  است  شده  موجب  را  فرهنگی  تضادهای 

 انسانی و معرفتی 

نمی نظر  به  کافی  آن  از  عبور  برای  یعنی افغانستان  رسد. 
های   بحران  همین  محصول  افغانستان  امروز  اوضاع 

این انباشته تاریخی ای است که حل ناشده مانده است. از 
ذیل   را  آن  افغانستان که من  اوضاع فعلی  که  دارم  باور  رو 

بحرانی می وضعیت  و  اجتماعی  حیات آشفتگی  در  خوانم 
اجتماعی و سیاسی ما جاری است. یعنی فلسفه اجتماعی 
آن  اساس معانی ای شکل گرفته است که در  افغانستان بر 
کسی  و  دارد  وجود  زیادی  سیاسی  و  فرهنگی  انسدادهای 

کند و چهره  آن معانی عبور  از  نیست  از  حاضر  ای متفاوتی 
به  و  باشیم  دنبال مقصر  به  که  این  کنند.  ارایه  خودشان 

و تحولات  فردی  توضیح   طور  را  افغانستان  های  بحران 
مهم است.  مسئله  صورت  سازی  ساده  ترین بدهیم، 

ضرورت از شناخت و فهم از اوضاع کنونی ما، صورت بندی  
است. می کشور  این  های  چالش  و  در مسایل  که  پندارم 

های   بحران  از  درست  شناخت  و  حیاتی  مسایل  فهم 
معرفت  و  علمی  خوانش  هنور  کشور  این  در  ساختاری 
و بغض  از همین جهت حب  است.  نشده  ارایه  شناسانه 
و  تاریخی  چالش های  از  خوانش  در  و قومی  های سیاسی 
عینی  و  درست  شناسی  آسیب  از  را  کشور  این  معرفتی 

امند صورت بندی درست از مسایل بازداشته است و ما نی
و  انکار مسایل  به دنبال  حیاتی جامعه مان هستیم. من 

مذهبی و زد و بندهای سیاسی در   تضادهای قومی و زبانی و
این  در  ها  بحران  میکنم   تصور  چون  نیستم.  کشور  این 
و سهم   سیاسی  مشارکت  با  که  ندارد  سیاسی  سنخ  کشور 
دولتی برای اقوام قابل حل باشد. بلکه از سنخ بحران های 
نداشته  وجود  نیرویی  هنوز  تا  که  است  معرفتی  و  فکری 

کند. چون باور دارم که   است با این بحران ساختاری مبارزه
می شود.   آن صادر  از  مابقی  و  است  اساسی همین  علت 
وضعیت  استمرا  و  تداوم  در  ما  کنونی  اوضاع  بنابراین 

این بسیار.  تاریخی  های  و شکاف  است  کار  گذشته  چه  که 
باید کرد و از کجا باید آغاز کرد، بحثی است که فرصت دیگر  

 تر. می خواهد و حوصله مندی بیش
 

اجتماعی و سوال: آیا سنت ساختار  در  ها و عنعنات هنوز 
 کننده دارند؟ روابط روزمره مردم نقش تعیین

گونه که قبلا عرض شد، افغانستان به معنی جواب:  همان
اصل  است.  سنتی  ای  جامعه  یک  آن  شناختی  جامعه 
بر   ای  جامعه  هر  که  است  این  شناختی  جامعه  بنیادین 

می عمل  خود  قبلی  هنجارهای  و  ها  سنت  و اساس  کند 
از  انسان اساس قواعد و هنجارهای  بر  یک جامعه  ها در 
 پیش

 کننده دارند؟ها و عنعنات هنوز در ساختار اجتماعی و روابط روزمره مردم نقش تعیینآیا سنت
 

 

 

 هاچهره /
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رسد سنت به نمایند. به نظر میتعیین شده عمل می
افغانستان جزء باورهای اصلی  معنای اجتماعی آن در 
این کشور عمل کرده است که در مواجهه با  و اولیه در 
داده   نشان  واکنش  خود  از  نوظهور  نسبتا  مسایل 
در   هم  مدرن  و  سنتی  باورهای  دوگانه  یعنی  است. 

دوگانه از  آن  تاریخ  و  جا  افغانستان  نسبتا  های 
زمان افتاده از  یعنی  دارد.  ادامه  کنون  تا  و  بوده  ای 

انتقال   و  جهانی  مدرن  نظم  با  افغانستان  مواجهه 
گرفتن   قرار  و  دیگر  های  فرهنگ  تجارب  از  بعضی 
از   فارغ  فرهنگی  میان  تعاملات  در  افغانستان 

این مفروضات فرهنگی و داروی های ارزشی، نشان گر 
حیات اجتماعی و مناسبات  است که قواعد سنتی   در 

حکم می این جامعه هنوز  نظم  فرهنگی در  کند و هر 
و  درست  تعامل  بدون  سیاسی  و  فرهنگی  و  اجتماعی 
تثبیت  و  تعریف  جامعه  این  در  تواند  نمی  متعادل 
گذشته تا کنون بیانگر   شود. چون تاریخ افغانستان از 
این روند همچنان ادامه دارد.  همین است و تا امروز 
هرچند این وضعیت قابل تایید نباشد ولی قابل تبیین 

نظم مدرن و بیرونی در است و از هی من روست که هر 
شود.  تثبیت  و  بگیرد  قوام  تواند  نمی  جغرافیا  این 
افغانستان ناشی از   شکل گیری روندهای معکوس در 
همین حضور قوی و مستحکم سنت ها و هنجارهای 

و دگرد یسی را بر نمی تابد  ثابت و ایستا است که تغییر 
 و سنتی در خود فرورفته است.  

جامعه  در  سیاست  و  فرهنگ  دین،  رابطه  سوال: 
 کنید؟افغانستان را چگونه ارزیابی می

جواب: رابطه دین و سـیاسـت از موارد مناقشـه برانگیز  
اســـــلامی   جــوامــع  اســـــت.  اســـــلام  ــخ  ــاری ت ــل  ک در 

ایـن خـوانـش از  گـون  گـونــا تـجـربـیــات  و  مـتـفــاوت  هــای 
چه در افغانسـتان قابل تعریف و رابطه داشـته اند. آن

توصـیف اسـت این اسـت که پدیده دین و امر سـیاسی 
گر محدود  درهم تنیده بوده اســت. یعنی ســیاســت را ا
ــتان   به حکومت کنیم، امر دینی در تمام تاریخ افغانسـ
و مناسـبات فرهنگی آن حضـور داشـته اسـت. بسـیاری از  
تضـادهای فرهنگی  که در این کشـور شـکل گرفته اسـت  
ناشی از همین نا همسـویی میان دین و سـیاسـت بوده 

افراد، جریـان هـا و نظـام اســـت کـه در این میـان برخی از 
در پی عرفی سازی امر سیاسی و نظام    سیاسی ای که  های

های ســیاسی بوده اند. یعنی واکنش جامعه بر اســاس  
تغییرات و   ذخیره های دینی بوده اســـت که بســـیاری از

تحولات سـیاسی و اجتماعی را ممکن گردانیده اسـت.  
این رو دین به سـخن جامعه شـناسـان هسـته اصـلی  از 

 فرهنگ را در افغانستان

تشکیل میدهد که هر رویکرد فرهنگی و سیاسی بدون  
تعامل مناسب نمی تواند در جامعه تعریف شود. از  

آن آن،  و قبح  حسن  از  چه موضوعیت این حیث سوا 
زیربناهای  به  شناختی  جامعه  و  علمی  نگرش  دارد 
تاریخی  مسیر  در  را  جوامع  که  است  جامعه  فرهنگی 

افغانستان این وضعیت در شان هدایت می کند.  در 
دین و نهادهای دینی است. یعنی دین است که   اختیار 

کند.  معرفت های روا و ناروا در این جامعه تعریف می
پدیده نگیرد نمی  هر  ای که تا مورد تصویب دین قرار 

این جهت باور  تواند به حیات خودش ادامه دهد. از 
افغانستان تا  جریان سیاسی و فرهنگی در  دارم که هر 

که   روشن زمانی  دینی  های  پدیده  با  را  شان  نسبت 
نسازند، به طور بنیادین نمی توانند فرصت های تغییر  

 و تحول را در این جامعه رقم بزنند.  
 

سوال: در میان نسل جوان افغانستان، نگرش نسبت  
ارزش آیا  به  است؟  کرده  تغییر  چگونه  سنتی  های 
 ها پدید آمده؟ای میان نسلفاصله

ــتان در میان دو تجربه یا  جواب : نســـل جوان افغانسـ
گرفتـه   ــت جهـان قرار  بـه نحوی گرفتـار میـان دو زیســ

می این حیــث فکر  از  و  ــوولیــتاســـــت  هــای  کنم مسـ
ــت. موقعیـت   ــل قرار گرفتـه اسـ زیـادی متوجـه این نسـ

ه برای نســــل جوان این اســــت کـه تجربـه هـای دوگـانـ
متفاوت در نظام اندیشـــگانی این نســـل شـــکل گرفته  
ــ هـای عـام و  تغییرات و دگردیسیـ اســـت و این نـاشی از 

ای اســت که بطور خواســته  یا ناخواســته تحت جهانی
ها  گیرند. اما از سوی دیگر حضور سنتتاثیر آن قرار می

ــتــان   حیــات اجتماعی افغــانسـ ــتــه در  و قواعــد گــذشـ
رســد  اســتمرار داشــته اســت. در افغانســتان به نظر می

ــایل یک نوع د ــته و نقد در خیلی از مسـ ل زدگی از گذشـ
گذشــته وجود دارد. گذشــته ای که وجود دارد اما روح 

ای  شود. گذشتهندارد و طراوت و تازگی در آن دیده نمی
ا روح زمـانـه مـدرن   ایی و تحرک اســــت و بـ اقـد پویـ کـه فـ
همخوانی نـدارد و الزامیـت هـای زمـان را بر نمی تـابـد و 

گرایی را ترویج می ــکون و انزوا کنـد. امـا  این بـه نحوی سـ
نسـل جوان خودش و تعلقات خویش را در مناسـبات  

کند، این ناهمسـویی سـبب تضـادها جهانی تعریف می
میان جوانان گردانیده اسـت. اما با نگاه   هاییو چالش

خواهم این را مطرح کنم که نسل جوان در انتقادی می
افغانســتان، نه بصــورت کلی و عام بلکه بطور اکثریت 

شـتر درگیر خودش اسـت و در حیات  نسـلی اسـت که بی
ســیاسی نیروی پرتوان و با تحرک نیســت، بلکه انفعالی 

 است و این انفعال موجب

ای  های سنتی چگونه تغییر کرده است؟ آیا فاصلهارزشدر میان نسل جوان افغانستان، نگرش نسبت به 
ها پدید آمده؟میان نسل  

 هاچهره /
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نظامی   و  سیاسی  های  جریان  برای  که  است  شده 
نتیجه  در  شوند.  جنگی  و  سیاسی  ابزارهای  به  تبدیلی 
است   نسلی  کشور  این  در  جوان  نسل  میکنم  فکر 
معلق. نه دل در گرو گذشته دارد و نه امید و انگیزه ای  

گر اعتراض و عصیان می کند،  برای آینده. در برابر سنت ا
اما تلاش مداوم برای دستیابی به مفاهیم و ابزارهای  
این حیث نسلی است که در شرایط  ندارد. از  جدید نیز 
فعلی بدون آینده و بدون افق است و هیچ دلگرمی به  

ندراند.   جامعهآینده  جدید  این نسل  در  ما  ی 
پریشان با وضعیت  را  خود  نسبت  آشفته  و  حالی 

به  هم  امروزی  نسل  است،  داده  دست  از  هرچیزی 
آینده اطلاعی ندارد. روزگار ما  گذشته رو کرده   و هم از 

است. چشمبی شده  از  رمق  روشنی  افق  نداریم.  انداز 
ی  بینیم. طرحی هم به آینده نداریم و آیندهآینده نمی

گذشته به  شبیه  راهما  است.  ما  شدهی  ایم. گم 
داده رویاهای دست  از  را  مشخصی مان  هدف  ایم. 

ایم. روشنفکران و نداریم. اصلا نسلی بدون فردا شده
اهالی دانشگاهی طرحی برای عبور از این دشواره را نشان 

انگار همه بینمی تاریخ دهند.  تقدیر  و  افق هستیم 
ایم. یا به قول مان را بدست تصادف و چانس سپرده
 کنیم.زیمل، با تاریخ قمارگونه داریم بازی می
ای زئوس بر نسل به سخن هولدرلین امیدوارم صاعقه

پیدا   و روشنایی ظهور  های جوان ما اصابت کند، تا نور 
این بحران ها عبور کنیم.   کند و از 

 
شما، بزرگ ترین چالش اجتماعی امروز سوال:  به باور 

عدالتی، یا افغانستان چیست؟ فقر، تبعیض قومی، بی
 بحران فرهنگی؟ 
ــفـه  جواب: بحران ی  مـا این اســــت کـه فـاقـد یـک فلسـ

ــنـاســــانـه  تـاریخ و فـاقـد یـک خرد حکمی و معرفـت شـ
اریخی ــتیم. فهم و بینش تـ مـا در حـد رخـدادهـای    هسـ

ــود و تــاریخ بــه مثــابــه یــک علم و تــاریخی ختم می شـ
ــت. از این جهت بدون  ــنا اسـ معرفت در میان ما ناآشـ

رویداد بشـری اسـت و از    چارچوب هسـتیم. تاریخ یک
گاهیدل این رویدادها اســت که روایت ها شــکل  ها و آ

ــفی  می گیرد. مـا چون رویـداد تـاریخی بـه معنـای فلسـ
نـداریم. تـاریخ متعـارف و  گـاهی تـاریخی نیز  آ نـداریم، 

ــمی حـد وقـایع  رسـ ــکـل    نگـاری و آنمـا در  هم بـه شـ
ایـدئولوژیـک تقلیـل یـافتـه و مـا فـاقـد یـک فهم تـاریخی 

شـود از تاریخ درس بگیریم و میکه گفته  ایم. اینشـده
تاریخ جای عبرت است در میان ما در حد یک کلیشه  

گـاهی ــت و از همین جهـت آ ــت، جـان اســ بخش نیســ
ندارد، پوســـیده اســـت و معرفت در آن وجود ندارد. از  

های  گذاری سـیاسـت این رو اسـت که حیات اجتماعی و
 ما همواره با آزمون و خطا عجین شده است و دارد

 شود.بازتولید می 
 

جامعه در  انسانی  علوم  گاهانهاهالی  آ فهم  از  ما  ی ی 
بوده  عاجز  تاریخی  و رویدادهای  مواجهه  منطق  و  اند 

نکرده شناسایی  را  روزگارشان  تاریخی  اساسا  تحولات  یا  اند 
اند. این همه تضاد و  بخشی از چالش شدهخود تبدیل به  

زیستشکاف و  کشور  در  کنون  ا که  وجود  هایی  ما  جهان 
و  تاریخی  درست  درک  همین  فقدان  از  ناشی  دارد، 

مند مسائل و تحولات بوده است. مشکلی که امروزه زمینه
جامعه و نسل جدید با آن درگیر هستیم، ریشه در همین 

تاریخی و فلسفی است نگری سطحی ها و فقدان یک خرد 
را تشکیل می دهد. تاریخ ما  که به قول هگل، روح تاریخ 

اش را  روح ندارد، در غرب هگل آمد و روایت تاریخ جامعه
اش را  تاریخ آزادی تعریف کرد. هایدگر آمد و تاریخ جامعه
گاهی به وجود معنا کرد. اما تاریخ ما از چه روایت می کند؟  آ

ا از  نسل دانشگاهی چه روایتی  کجایی  تاریخ دارند؟ ما در  ز 
کند؟ من ما را چگونه روایت می ایم؟ و آیندهجهان ایستاده

می گم  فکر  حقیقت  و  معرفت  با  را  مان  نسبت  ما  کنم 
دانیم  ی مان را تب فرا گرفته است. نمیایم و جامعهکرده

کنیم.  روایت  را  چیزی  چه  و  داریم  مشکل  چه   با 
بحران این  فهم  منطق سرآغاز  بدون  است.  مهم  ما  های 
آشفتگی و  نمیانحطاط  ما  تاریخی  مسألههای  ی  توانیم 

امروزی را معنا کنیم. درست است که بخش بزرگی از مشکل،  
بوده  های سیاسی و قومی و زبانی و دهچالش دیگر  ها چیز 

گر   است. اما مشکل تنها سیاسی و قدرت سیاسی نیست. ا
ریشه و  قمشکل  و  سیاسی  تنها  بحران  با  های  بود،  ومی 
حکومت شد، اما شاهدیم ها باید حل میها بحرانتغییر 

ها به ی بحرانکنم تقلیل دادن همهکه نشد. یعنی فکر می
نیست.  منطقی  و  علمی  برخورد  قدرت  و  سیاست 

معرفتبحران و  فلسفی  ما  ما های  تاریخ  اند.  شناختی 
همیشه   تغییرات  است،  نداشته  را  معرفت  این  چون 
از   که  است  رو  همین  از  و  است  بوده  نظامی  و  سیاسی 

نکرده عبور  اینتضادها  دیگر  سخن  چنین ایم.   در  که 
داده دست  از  را  اندیشیدن  و  تفکر  قدرت  ایم. اوضاعی 

گاهی  ی ما هیچ سنخیتی ما با زندگی عینی و روزمره  دانش و آ
کانون زندگی و سیاست گذاری  ندارد. تفکر، دانش و علم در 

ی شادابی ندارد، کند، جامعهر هم نمیما نیست و کسی فک
و  شرایط  اصلا  یا  است.  رفته  میان  از  نوآوری  و  خلاقیت 
امکان آن از ما گرفته شده است. جامعه گیج و گنگ است.  
نیست  صدا ندارد. آدرس ندارد. از هویت و تاریخ برخوردار 

های زند. چشم انتظار به رسانهو هرکسی ساز خودش را می
آن را  برابری  و  آزادی  تا  است  مگر  خارجی  کنند.  زمزمه  ها 

مسیر تحقق آزادي کجا است؟ ما بدون چارچوب هستیم و  
نتیجه  در  خواهد شد.  تکرار  ما  برای  با خطاهایش  تاریخ 

می و فکر  معرفتی  های  بحران  مشکل  ترین  اساسی  کنم 
ناشی  آن  از  دیگر  های  آسیب  از  بسیاری  که  است  فرهنگی 

 شوند.  می
جام چرا  یک  سوال:   به  نتوانسته  هنوز  افغانستان  عه 

 همبستگی ملی پایدار دست یابد؟ 
 

 هاچهره /

 

 

 
شناسانه  ی تاریخ و فاقد یک خرد حکمی و معرفت ما این است که فاقد یک فلسفه  بحران

شود و تاریخ به مثابه یک  ما در حد رخدادهای تاریخی ختم می   هستیم. فهم و بینش تاریخی
 علم و معرفت در میان ما ناآشنا است.
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از تضاد و   بحران هویت گرفته تا بحران مشروعیت و بحران حاکمیت های ملی. تاریخ پر   جواب: افغانستان بحران های ساختاری زیادی دارد. از 
شگاف های عمیق و مزمن سبب گردیده است که یک نوع بی اعتمادی در سطح جامعه و نیروهای قومی بسط پیدا کند و گسل های اجتماعی و 

است و این نابرابری جامعه را چند قطبی ساخته است. همبستگی ملی و پایدار محصول قومی افزایش   پیدا کند. افغانستان یک جامعه نابرابر 
نیروهای اجتماعی و فرهنگی در یک جامعه به وجود می ارسطو، برابری است که جامعه را جامعه میاعتماد و حضور  سازد. سطوح  آید. به تعبیر 

فرصت های اجتماعی و اقتصادی نیز شده است و این بطور طبیعی  های قدرت و دولتنابرابری در ساختار  افغانستان موجب نابرابری در  ها در 
نسبت با نظام های سیاسی،  و هم در  نسبت با یکدیگر  یک جامعه هم در  تضادهای اجتماعی را بسط میدهد. اقوام و نیروهای اجتماعی در 

نمایند. یعنی رابطه دو سویه میان نیروهای اجتماعی و سیاسی باید باشد که قرارداد اجتماعی حاصل شود. این طور نیست که مشروط عمل می
اتحاد و همبستگی اجتماعی به خودی خود در یک جامعه به وجود بیاید، بلکه زمنیه های مشترک، باورهای مشترک و فرهنگ مشترک است 

ای تاریخی و سیاسی انباشته شده زیادی وجود دارد که این فرصت را برای سامان دادن به گرداند. در افغانستان تضاده که همسویی را ممکن می
گاه اجتماعی مردم افغانستان  ناخودآ گاهانه در  گاهانه و نا آ آ شکل گیری فرایندهای وحدت بخش و مشترک سلب کند و این تضادها بطور 

رفتارهای سیاسی و اجتما بالقوه و بالفعل در  عی خودش را نشان میدهد. از همین جهت است که افغانستان با انسدادهای وجود دارد و بطور 
تواند عوامل فرهنگی و سیاسی و در این زمینه نقش های مهمی داشته باشند. اما برای تبیین  بسیاری برای رسیدن به همسویی ملی نیاز دارد که می

ل های قومی شده است توجه کرد. نکته مهم و جامعه شناختی این است  و توصیف دقیق تر نیاز است به عوامل تاریخی و سیاسی که موجب گس
اولیه افغانستان تعلق به هویت  ثانویه است. در  اقوام و نیروهای  -که هویت ملی امر  از  برای بسیاری  این حیث  از  و  رنگ دارد  پر  قومی حضور 

 رسد. ر به نظر میاجتماعی و سیاسی عبور از هویت اولیه و تعلق به هویت ثانویه و مشترک دشوا
 

 بینید؟ ها را در بازسازی فرهنگی جامعه چگونه میسوال: نقش روشنفکران، دانشگاهیان و رسانه
ای از ثبات و پویایی سوال شما در مورد فرهنگ در افغانستان دچار یک مفروضی است و فرض شما این است که افغانستان در یک مرحلهجواب:  

اید. من با این مفروض شما موافق  در یک زمانی نیز دچار بحران گردیده است و حالا سخن از بازسازی آن را مطرح کردهفرهنگی قرار داشته است که  
سیاسی و اقتصادی له شده است و فرهنگ به عنوان  نیستم، به دلیل این امر  زیر  افغانستان همواره در  فرهنگی در  که می پندارم فرهنگ و امر 

سطح مهمی از زیست انسانی و فکری به مراحل تثبیت خودش در این کشور نرسیده است. فرهنگ ها امور ساختنی و قراردادی هستند و هویت 
افغانست در  دارند.  الذهانی  بابین  است  کشوری  بلکه  است،  نگرفته  گرفته  شکل  باشد،  مشترک  فرهنگ  از  ناشی  که  مشترک  هویت  این   ان 

این جهت مسوولیت های خطیری بر عهده دارند و می بایستی بتوانند در  م و دانشگاهمتضادهای فرهنگی بسیار. روشنفکران و اهالی عل ها از 
این حیث رسانه گسترش آن نقش مهمی را  ها نیز میهدایت جامعه و نمادهای مشترکی که همگرایی فرهنگی را ممکن گرداند. از  در  توانند در 

 کنند.  های مشترک را حمل میانجام دهند و به عنوان حاملانی باشند که ایده
 

 سوال: مهاجرت نخبگان و فرار مغزها چه پیامدهایی برای آینده فرهنگی و اجتماعی کشور دارد؟
های فرهنگی شوند. قوت یک جامعه در داشتن سرمایهجواب: در این شکی نیست که نخبگان یک کشور سرمایه اجتماعی و فرهنگی محسوب می

کنند. در افغانستان با تاسف  گیرند و جامعه را در جهت دهی به توسعه فرهنگی هدایت میو نیروهای علمی ای است که مسوولیت به عهده می
آن بعضی از  شکنندهها نخبگی هم دیده میموقعیت نیروهای علمی که در  ذیل منازعات شود، موقعیت بسیار  ای بوده و است. این نیروها در 
این جهت مهاجرت آنان و ترک سرزمین و موطن سیاسی همواره سرکوب شده اند و نتوانسته اند امکان های برای کار علمی و نخبگی بیابند. از 

از هرچیز دیگری زمینه را بطور طبیعی شوند و مهمیری برای فرهنگ و اجتماع علمی در هر جامعه ای را موجب میاصلی شان، پیامدهای خط تر 
تغییرات نسلی خودش را نشان برای گسترش جریان های افراطی فراهم می سازد. همچنان فقدان نیروهای علمی تاثیرات درازمدتی دارد که در 

نداشته باشند، جامعه بی مسئله می شود و مطالبات مردم سطحی می آن حضور  پاره  میدهد. جامعه ای که نخبگان در  شود. نخبگان به تعبیر 
آن نخبگان و نخبگی وجود  تو، نیروهایی هستند که با تصامیمی که می گیرند نقش مهمی در هدایت جامعه انجام می دهند. جامعه ای که در 

نخبگی این فرایند به نداشته باشد، جامعه ای بی روح و سکون است.   جامعه دارند و بدون کار  حالت های گذار  نخبگان نقش بسیار مهمی در 
ای را درپی دارد که هیچ کسی فرجام نمی رسد. از این حیث مهاجرت نخبگان افغانستانی به دلیل وضعیت حاکم در افغانستان جامعه رها شده

 کند.و نیرویی از آن دفاع نمی
  

گر بخواهید پیامی به نسل جوان افغانستان بدهید، چه خواهید گفت؟  سوال: ا
توانند انجام دهند،  ترین کاری که میجواب: پیام من این است که نیروی جوان در افغانستان باید به خود بیاید و مسوولیت خویش را بداند. مهم

ریاضت علم ورزی را  این کشور  جا نیفتد و نیروی جوان در  این کشور  است. تا زمانی که علم در  این کشور  به    تقویت بنیان های فرهنگی و علم در 
گا هی تاریخی و  دوش نکشد، جریان های ایدئولوژیک در صورت های متفاوت آن از مردم افغانستان هزینه خواهند گرفت. امیدوارم که خودآ

 میهنی در میان نسل جوان این کشور شکل بگیرد و افغانستان از این انسدادهای مزمن و دامنه دار رهایی حاصل کند.  
 

 بینید؟شناس چگونه میسوال: آینده افغانستان را از نگاه یک جامعه
بینی  های ایدئولوگ اسـت. اما در علم مدرن پیشها و جریانگویی کردن از خصـوصـیات انسـانگویی انجام دهم. پیشخواهم پیشجواب: نمی

گریانه است. به سمت خواهم عرض کنم که نگاه من به آینده نگاه واقعشود نگاهی به آینده کرد. میداریم که با اتکا بر قواعد عام و مشترک می
 بخواهانه است که بتوان اراده کرد و آینده را سامان داد و نه تابع جبرهای محیطی و جغرافیایی بطور مطلق است کهآینده رفتن نه امری دل
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بینم.  ساختار" می-امکان کنش درست را سلب کند. من به تبعیت از آنتونی گیدنز، رفتن به سوی آینده را تابع رابطه " کنش  
پیش تعیین شده داریم که می بایستی   آن اندیشید و کنشسااختارهای قبلی و از  های انجام داد که امید و  تعدیلاتی در 

این میان اتکای اصلی و بنیادین برای سامان دادن توسعه است که می رونق بدهد. در  این کشور  تواند بسیار  پویایی را در 
چیزهایی را در این کشور ممکن گرداند. بدون دست یافتن به توسعه اقتصادی و فرهنگی جامعه ای افغانستان نمی تواند  

که نمی خواهم جامعه را با امیدهایش زیر پرسش ببرم. اما  به مطالبات خویش در آینده دست پیدا کند. سخن آخر این
توجه بود. مردم و تاریخ خود را دوست دارم ولی به شرطی که زنده باشد. روح داشته نباید در مورد خطاهای تاریخی بی

انسانی است. به سخن دیگر، نماد انسانیت است. اما فراموش نکنیم، فرهنگ با   ی حیاتباشد. تاریخ و فرهنگ لازمه 
ما   ها را گرم کند. فرهنگ و زبان روحش زنده است. فرهنگ شرط آدمیت ما است، به شرطی که زنده باشد و بتواند دل

ما عزیز و گرامی است. مگر تا زمانی که حیات داشته باشد. میراث تاریخی خیلی مهم است، اما وقتی این میراث    خیلی برای
و نفرت تولید میمی ها نیروهای ضدانسانی دیگر  هشود و طالب و داعش و د کند، متعفن میمیرد و روح ندارد، انزجار 

ایم ولی این فرهنگ و تاریخ  جان است. ما همیشه نگران این میراث و فرهنگ بودهکند، پس جسد مرده و بیتولید می
ندارد، در سیاست و سیاستما حضو  در زیست تفکر ما حضور  ندارد، در  ندارد. نمیر  معنا تولید    تواندگذاری ما حضور 

گاهی در آن وجود ندارد. از این رو نگرانی نسلانم شریک ساختم تا متوجه این بحران باشند و در مورد  هایم را با همکند و آ
افزاییم. در نتیجه های خود میزنیم و به چالشصورت خودمان خاک می  ما به  هایپوشی از چالشآن فکر کنند. با چشم

تاریخ و نوع نگاه ما نسبت به تاریخ ی جدی ما اندیشیدن به ریشهکنم مسألهفکر می ی این خطاها است و ریشه در 
این گاهی ایجاد کنیم. نگاه تقدسدارد و از  و ایدئولوژیک،  رو تاریخ و نگاه انتقادی به آن ضرورت است تا بتوانیم آ آمیز 

قضاوت را از  گاهانه و درست  آ گرایی شده است. گیرد و سبب بنیادگرایی و افراطهای تاریخی ما گرفته و میارزیابی و فهم 
 .نقدها را از روی تعهد علمی و مسئولیت روشنگرانه باید مطرح کرد تا یاد بگیریم به آسانی با خطاهای خود زندگی نکنیم

 
 

 پایان
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 ــیبلخ  هــرابع 
 «دار خراسان داعيه زن   نخستينو  سياسي شهيد »

 بلخي رابعه اندیشهٔ  و حیات از دیگرگونه شناخت و نو نگاه
 از گونة ها،پسیني و روزگارش ذهنیت داوري  استناد با کهروایتي .است آمده تبیین به روایت یك با همیشه رابعه کارنامة و زندگي

 وا را برادرش دودماني غیرت .گرددمي دربار غلام گرویدة زمان، سنت و عرف خلاف که دختيشاه .دارد دوش بر را محکومیت
 عرفان چسپ بر آرند، امان در تکفیر از اورا جسد و روح شاید که این براي شماري  بعدها .کند شهید را فرزانه دخت این تا داردمي
  .کنند می عنوان عارف را رابعه و بندند می او عشق بر را تصوف و

 شماریم، بر را رابعه ناب هايویژگي باید نماییم، تحلیل را رابعه مکرر داستان که آن از پیش کیست؟ رابعه چیست؟ واقعیت
  .است رفته نسیان به بارمحکومیت روایت آن غبار در که آنچه

 
 است دري  فارسي زن  شاعر اولین رابعه •
 الشعراست آدم رودکي همروزگار رابعه •
  .برخورداراست رودکي شعر صلابت و پختگي از شعرش و است رودکي همطراز  مانده بجا ادبیات استناد به رابعه •
 براي خود  اشاسلامي حقوق مطابق خواهدمي که است شکنسنت زن  نخستین رابعه زمین، خراسان ادب در •

 .کند انتخاب همسر خویش
 .است دري  -فارسي شعر مادر رابعه •

 

 )شمس الحق آریانفر(
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 را اوصافي و فضایل همه که است زني نخستین •
 کمایي بود زمان آن در مردان ویژه که
 .کندمي

  .هنرمنداست و شاعر آور،رزم شجاع، زن  •
 .است نقاش و شاعر سوارکار، انداز، تیر رابعه •
 را هنرها این  پدر زیرنظر داوطلبانه که است زني •

 .آموخت

 :رابعه داستان
 و بست و قندهار  هرات بلخ، روايفرمان دخت رابعه

 که رسدمي اعرابي به نسبش، .بود قزداري  کعب سیستان،
 اما نیست، معلوم او تولد زمان .بودند کوچیده خراسان به

 در پدرش .انددانسته قمري  هجري 329  را وفاتش تاریخ
 فارسي و عربي ادب و زبان به .داشت زیاد توجه او تربیت
 پدرش .آموخت سوارکاري  و تیراندازي  و نقاشي شد، مسلط
 همروزگار عارف بارنخستین .خواندمي العربزین اورا
 سخن رابعه از هجري، 350 متوفا ابوسعیدابوالخیر  رابعه
 فریدالدین شیخ اورا حیات مفصل داستان اما است، گفته
 کشیده نظم به نامه،الهي21  حکایت در بیت 428 در عطار
 .است
 روز در پدر، مرگ از بعد رابعه :خوانیممي داستان این در

 و غلام بکتاش حارث، برادرش ضیافت با و نشینيتخت
 .گرددمي او عاشق و بیندمي را حارث کلیددار

 و کندمي صحبت بیندمي اورا مستقیمًا  رابعه روایت یك در
 او به شعرهایش با همراه خودرا شدة نقاشي تصویر بعد
 دیگر روایت در .یابدمي ادامه جریان این و فرستدمي
 شودمي عاشق .بیندمي بام فراز از را بکتاش شب آن رابعه،
 دایه تا شودمي سپري  سالي .گرددمي مریض عشق این از و

 بکتاش به اورا نامة . .بردمي پي او عشق رمز به اش
 .رساندمي

 مقابل در جنگ آن در بکتاش .کرد حمله بلخ بر دشمني
 .داد نشان مهارت بسیار و بود جنگ لشکر سر دشمن
 دست آن بر خواستمي دشمن عساکر و شد زخمي وقتي
 زخمي بکتاش و زد دشمن صف در شد پیدا سواري  یابند،
 سوار این بعد .رساند خودش لشکر صف به و داد نجات را

 .بود رابعه سوار آن و بود کي ندانست کس و شد ناپدید
 :است آورده زیبا بیت چند در را بخش این عطار

  
 او نشست بر مردان چو و این بگفت

 او بخست ده، را تني مردان آن از
 کف در تیغ آمد بکتاش بر
 صف با برد گرفتش بر آنجا از و

 میانه در شد نهان پس نهادش
 زمانه اهل از نشناخت اشکس

 
 می را رودکی راه در روزی  رابعه که است چنان داستان دنبال
 وقتی رودکی .خوانند می شعر هم با است بخارا روانة که بیند
  از را اشعاری  خود، اشعار خوانش ضمن .رود می دربار به
 

 می رودکی کند می پرسان شاعرآن از شاه خواند می رابعه
 عاشق که است کعب دختر رابعه از ها شعر این :گوید
 آن عشق آوازه .است گردیده بکتاش نام به دربار غلام
 محفل در نیز رابعه برادر حارث .است گرفته را جا همه
 نشنیده را قصه داده نشان و زده مستی به خودرا که بوده
  .است
 وسیله به را بکتاش صندوق آمد، بلخ به حارث حال بهر
 .دریافت را رابعه هاينامه آن در و دزدید یارانش از یکي
 کچ و سنگ با راآن دهان و انداخت حمام در را رابعه
 و بود جاري  رابعه خون .زد اورا دست رگ و کرد محکم
 روز یك وقتي نوشتمي حمام دیوار در خود خون با رابعه
 صحن در رابعه جانبي جسد گشودند، را حمام بعد
 .بود حمام
 انداخته حارث که زنداني از خبر، این شنیدن با بکتاش
 در رفت بعد و کشت را حارث آمد، داد نجات خودرا بود،
 از شناخت دو داستان این اساس به سپرد جان رابعه کنار
 .است گردیده ارائه رابعه
 دختریست رابعه داستان این اساس به :عاشق رابعه -1
 عاشق و نموده شکنيسنت  جامعه عرف خلاف که
 را مرگ سزاي روز، آن ذهنیت .است گردیده دربار غلام
 کشته راآن افتخار با هم برادرش و دانسته سزاوار او  به

 نداشته پاس و زده هم بر را خانواده حرمت که است
 .است شده شناخته محکوم رابعه روایت این در .است
 خود همطراز را کسي و شدمي غلام عاشق نباید رابعه

 چنین را رابعه است سال هزار .کردمي انتخاب
 .شناسندمي

 دانشمندان و عرفا از شماري   :عارف رابعه .2
 دامن از را غلام به عشق اتهام اند خواسته
 که اندکرده وانمود چنان و بزدایند رابعه
 رابعه بود بهانه یك بکتاش به رابعه عشق
 .بود آفریدگار عاشق و عارف یك اصلا 

 گفت، عارف را رابعه که کسي نخستین
 شنیدن با ابوسعید .بود ابوسعیدابوالخیر

 رسیدم، اینجانب من :گفت رابعه داستان
 یا بود عارف که پرسیدم کعب دختر حال از

 او زبان بر کهاشعاري  :دادند جواب عاشق
 عشق در که است دلیل بوده، جاري 
 ممکن گداز و سوز اینقدر ایجاد مجازي 
 در بلکه نیست، هزل  او شعر در .نیست
 کرده خطاب را قدیم ذات او جا همه
 .است

 
 

 را  رابعه ابوســعید، از نقل به  545 متوفا  عطار  فریدالدین
ه،  عـارف ــتـ امـهالهي  در  را  بیـت  428  و  دانسـ ه  نـ   حکـایـت  بـ
 جامي  عبدالرحمن  مولانا.  اســـت  داده اختصـــاص رابعه
 اســت برده  نام  و شــناخته  عارف زنان  شــمار در را رابعه  نیز،
  خــانرضـــــاقلي  چون  کســـــاني  مردان،بزرگ  این  از  بعــد

 گلستان» در هدایت
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 .است داده جا نامه بکتاش عنوان به را خودبخشي» ارم
 در فرخ  همایون1972    خود مقالات در شیراني محمود
 فارسي شعر«  کوثر الحقانعام داکتر1362  خراباتي حافظه

 نجمي ناصر نوابي،حبیبغلام1351   لاهور بلوچستان در
 را رابعه که بزرگاني اندکرده فرسایيقلم رابعه دربارة...و

 بکتاش وقتي که نمایندمي قول نقل او از انددانسته عارف
  :گفت و راند را او گرفت، آستینش از

 را هستیم و کشدمي زبانه دلم در که آتشي نیستي آگاه
 کار و سر خاکي جسم با گرانبهاست چه کندمي خاکستر
 نیست شیطاني پست هايهوسي طالب من جان .ندارد
   .است عارف رابعه  روایات این استناد به

 رابعه، داستان تحلیل و بازشناسي :رابعه داستان تحلیل
 .است نشده توجه آن به هنوز تا که تابدمي بر را نکاتي
 روانة که را رودکي رابعه است آمده داستان در •

 شعر هم با و دید راه در بود بخارا
 تناقض چند اینجا خواندند،

 :دارد وجود 
 در همه که رفتمي بخارا به پنجکنت از رودکي •

 براي دارند موقعیت دریا آمو آنسوي
 گذرد؟مي بلخ از چرا بخارا، به رفتن

 با راه در  است دختشاه یك که رابعه چرا •
  .خوانندمي شعر و بیندمي رودکي

 همگان بود، بکتاش خاص که رابعه شعرسرایي •
 .دانستندنمي راآن

 بودن از چرا  است بلخ شاه کهمحفلي در رودکي •
 قصه و است اطلاعبي محفل در شاه

 .گویدمي بخارا شاه به اورا خواهر
 با کعب دختر عشق قصه :گویدمي رودکي •

 اگر .است گرفته را جا همه اش،غلام
 نشنید راآن قبلا  حارث چرا بود چنین
 .دادمي جزا را رابعه تا

 پادشاه که حارث چرا بود، غلام یك اگر بکتاش •
 کسي وسیله به اورا صندوق است،
 .دزددمي دیگر

 علیه بر جنگ در چرا بود، غلام بکتاش اگر •
 با و است سرلشکر مهاجمان
 جنگدمي شهامت

 غلام یک توانست چگونه بود، غلام بکتاش اگر •
 رها را خود زندان از زندانی و محکوم
 .بکشد اورا برود شاه قصر به و کند

 

 از نو شناخت و دیگر نگاه دارداعیه و سیاستگر رابعه -3
 سیاسي شخصیت را رابعه شده یاد داستان استاد به رابعه
 نبود، عارف رابعه ما نگاه از .دهدمي نشان دارداعیه و

 احساس یك که این از بیشتر او عشق اما بود، عاشق شاید
 و هوشمندانه تدبیر و تصمیم یك باشد، هوسمندانه

 در عشق مسئله هیچ هم شاید یا و است بوده سیاسي
 بکتاش که دهدمي نشان داستان روایت .نبود میان

 در حارث .است شاه قلمرو نفوذ با فرد و است سرلشکر
 او سازد،مي زنداني و بکشد را او تواندنمي گام نخستین
 او صندوق حارث است مهاجمان علیه جنگ قوماندان

  شود بیرون شاه زندان از تواندمي بکتاش و دزددمي را
 که دهدمي نشان همهاین بکشد، تنهایي به را شاه و

 رابعه دیگر سوي از .است برجسته فرد و نظامي بکتاش
 زنده پدرش که زماني .نیست نشین پرده دختشاه یك
 سازد،مي مجهز فارسي و عربي ادب و علم به خودرا است

 نجات مهلکه از را بکتاش حتا و آموزدمي سوارکاري 
 که دهدمي نشان هااین .آموزدمي اندازي  تیر دهد،مي
 رهبري  نیازهاي با خودرا او دارد سر در بزرگي فکر رابعه
 رزم میدان به شود ضرورت اگر حتا .است ساخته مجهز
 بگیرد دوش به را ملك رهبري  تواندمي برین بنا .رودمي
 کمالات همه با که بگیرد خرده او بر تواندنمي کسي و

 عیاش و ناتوان فرد حارث، دیگر سویي از .است آراسته
 عشق، با رابعه .ندارد را مقام این شایستگي و است
 در عشقي اصلا  یا و بود ساخته متمایل خود به را بکتاش
 دار،داعیه و فضیلت با دختشاه عنوان به و نبود میان
 حارث به نسبت خویش از جانبداري  به را سرلشکر نظر
 که بود این طرفدار بکتاش شاید یا و بود نموده جلب
 حال به و است حارث از بهتر برسد، قدرت به اگر رابعه

 .باشدمي مفید مملکت
 را بکتاش و رابعه بود، کرده تصاحب را قدرت که حارث
  .دیدمي خود قدرت رقیب
 عاشق را خواهر .زد نشان دو تیر یك با که بود چنین
 برداشت خود راه از را دو هر جرم این به و خواند بکتاش
 و بخارا به را سرنخ بود،نمي دسیسه یك مسئله این اگر
 دارد ادعا حارث .زدنمي گره مردم دسترس و ذهن از دور
 .گفت را رابعه عشق قصه بخارا در بخارا، شاه به رودکي که
 کسي هیچ اوست، خود شاهد تنها مورد این در این بر بنا

 روایت این که است معلوم .است نبوده مسئله این شاهد
 شاه که داده نشان چنان و ساخته راآن حارث و است دروغ 
 .دارد خبر مسئله این از نیز اوست، حامي که بخارا
:  گفت   شــودمي  یقین  به  نزدیك احتمال  به اســاس این  به

ــتین رابعه ــان  دارداعیه زن  نخسـ ــت  خراسـ ــباب  که اسـ   اسـ
 خواهان و بود ساخته آماده را بزرگي

 هاچهره /
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 سپاه سردار عنوان به بکتاش و بود خراسان رهبري   
 این بر بنا  .کرد توطئه حارث که کردمي حمایت او از

 زن  نخستین و سیاسی شهد شودمي را رابعه
 رابعه شعر .خواند اسلامي خراسان دارداعیه
 در زن  سرای سخن نخستین و رودکی روزگار هم رابعه
 ادب شاعران نخستین از ویکی دری  فارسی شعر
 را نو بحور که بود آنجا تا او توانایی است دری  فارسی
 های وسروده کرد ایجاد

 و غزل 11  یا 7 رابعه از .گذاشت گار یاد به را نابی 
 یا برادرش، توسط او آثار باقی است، دست در قطعه
 در قیس شمس .است گردیده نابود زمان گذشت
 نو بحر اورا بیت این عجم اشعار معاصیر في المعجم

 داندمي رابعه اختراعات از و
 خندانك آمد در درم از ترك 
 مهمانك چابك و خوبروي آن

 صنایع آن در که رابعه های سروده از های نمونه
 زیبایی به تشبیهات و طبیعت وصف ویژه به بدیعی
 سروده 2و زمیني، عشق در تا 5 غزل، 7 از است آمده
 .است طبیعت وصف در

  تشبیه و طبیعت وصف
 گرفت ماوي باغ در گلبس ز

 گرفت معني ارژنگ رنگ چمن
 است اندر ابر به مجنون چشم مگر
 گرفت لیلي رخسار رنگ گل که
 قدح عقیقین اندر ماند مي به

 گرفت ماوي لاله در که سرشکي
 سیم و زر از تازه سرنرگس
 گرفت کسري  تاج سر نشان
  :آهنگین شعر

 باد زر و سیم گل و سوسن از فشاند
  برباد باد رحمت که بادی زهی
  رنگ آورد ترسم خوشبوی گل
  باد در پرده صبح غماز این از

  گوی اهل نا هر چشم برای
  گرباد جلوه راشد باغ عروس
  :عاشقانه
 کناد عاشق کایزدت شد آن برتو من دعوت
  خویشتن چون نامهربان دل سنگین بریکی
  کسی غم و هجر داغ و عشق درد تابدانی
  قدرمن بدانی پس بیچی اندر هجر به چون

  تجنیس
  بر دلبر به من پیام شبگری  باد ای
  برابربر دل با جان که را خوبان شاه آن بگو
 مهرویا دیدار یک به دل فگندی من از قهر به

 خیبربر حصن آن، در کرار حیدر چون چنان
  بر بتابه سوزم همی ماهی من و ماهی چون تو
  بربر از جفابنهادی باشد، بس نه عشقت غم
  آری  هجر به خود زروی را خوبان که خواهی اگر
  برابربر خوبان بدان را خوبت رخسار یکی

 
 

 

 هاچهره /
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آرام آرام دور می زد و پلان عملیات   در نزدیکی های آغاز عملیات پشغور، آمر صاحب اطراف گارنیزیون دشمن را طی چندین روز 
 .را می سنجید، قرارگاه ها را می دید، اسلحة ثقیل را جابجا می کرد و گروپ ها را متمرکز می ساخت

چند روزی در قرارگاه شابه ماندیم، گذشته از آنکه غذای کافی موجود نبود، کمبود روغن مشکل جدی بود. زیرا بر خلاف بعضی 
به فلك اش قابل تحمل نبود براى این قرارگاه ازآن کوه هاى سر  پنجشیر  قرارگاه ها، راه عبوربه مناطق همجوار  قوماندان   ٠از 

مچون طلا،صرفه جویی می کرد . تا جائیکه آمر صاحب قوماندان میرزا را ملامت کرد و گفت  میرزا اندک روغنی را که داشت، ه
 .که این امساك سبب مریضی بچه ها خواهد شد

صاحب  آمر  کار  داشت .به حیث دفتر  صوف قرار  کنار  می بردیم. اطاقك کوچکی در  درون صوف به سر  روز ها و شب ها را در 
استفاده می شد. روزى به نز دیك سرك، جای که پوستة دشمن نزدیک بود مخفیانه رفتم. موضع کنار سرک را که ده نفر از بچه 

دل تحسین می  های شابه عهد کرده بودند تا سرحد مرگ مقا ومت کنند، مدت طولانی نگاه کردم و آن جوانان شجاع را در 
کردم، که توانسته بودند زیر فشار آتش متراکم هوایی وزمینی روز های متوالی، راه میان گارنیزیون هاى روسها را مسدود کنند.)از 

 ان جمله تنها یعقوب جان آغا زنده است( 
به  از مجاهدان شابه غافلگرانه  آنجا بیست نفر  آن منطقه گردنة شهیدان بود، گردنه ای که در  در  دیگر  نقطة خاطره انگیز 
قبل از شهادت، تفنگش را )بخاطریکه  آمده بودند و تا آخرین نفس مقاومت کردند. قوماندان شاه نظر  محاصره روسها در 

پاکستان خر بازار  که از  انگلیسی اش را تلویزیون کابل نشان ندهند( با کوبیدن  شلذر  یداری می شد به عنوان سند تبلیغاتی در 
 .به سنگ پارچه پارچه کرده بود

 .آنها در محل شهادت شان مدفون اند
روزی به دیدن زخمی های رفتیم که در قسمت بالایی درة شابه در یک پناه گاه مراقبت می شدند. آنها با دیدن آمر صاحب چنان 

 .هیجانی شده بودند که درد های خود را فراموش کردند، در حالي که نه غذای کافی و نه دوای کافی داشتند
بعداً به طرف کوه های پشغور که وسط قرارگاه شابه و خنج قرار داشت رفتیم. هنگام فرور آمدن به قرارگاه طارق، زیر آتش شدید  

دشمن قرار گرفتیم، خود را از سطح خر سنگ هاى روى قولچه ،به طرف پایینتر کشاندیم، تا کمر هاى زرد که در   DC توپ های
آن آخرش نا پیدا بود.احتمالا یاد گار حفریات قدیم یك  آنجا سوراخ هاى کج و پیچ زیادى در دل کوه وجود داشت .که بعضی از 

 . ندیم تا توپها متوقف شدندمعدن ،ازدوره هاى باستانی بود. دقایقی آنجا ما
آنجا دو باره بالا تر بر آمدیم که سطح مر تفع و سر سبزى بود   .از 

آنجا پوسته های گارنیزیون دشمن را مطالعه می کرد فرصت زیادی برای قصه   آن محل بالای گردنه جائیکه آمر صاحب از  در 
کردن داشتیم. آمر صاحب با معلم نعیم مصروف بازی شطرنج می شدند و ما گرم صحبت با همراهان بودیم، خصوصاً من از  

روشنفکری ودینی می داشتند لذت می بردم. آمر صاحب با مات کردن   صحبت های ، خلیل حنانی وعبداله توحیدی که رنگ
 . معلم صاحب، بهانه ای برای شوخی و خنده می یافت

 

 هارویدادها و خاطره   /

 ها هرویدادها و خاطر 
 

 ای از حاشيه عمليات پشغور« »خاطره

 

 )محمدحسین سعید(

 

 خوردكابل داخل شود شكست ميهر كس اولين بار به  
 )احمد شاه مسعود(
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یک روز بعد از ختم بازى شطرنج ،معلم نعیم از آمر صاحب    
 :پرسید

کرده اید ؟ می   آمر صاحب گاهی به شهرت جهانی خود فکر 
 خواهیم نظرتان را در زمینه بدانیم ؟

آمر صاحب با فروتنی گفت: من خودم را خوب می شناسم  
ولایق این شهرت نمی دانم. وافزود:شهرت جهاد، در جهان 

نتیجه کاررسانه هاى غربی است دلیلش هم وجود   . بیشتر 
حال:این هم نعمت  دشمن مشترك مابا آنهاست . به هر 
خداوندیست .زیرا هیچ جنگ آزادی بخش به اندازة جهاد 
بعداً   است.  نکرده  کسب  المللی  بین  پشتیبانی  افغانستان 
سخن به احتمال پیروزی کشیده شدو گفته شد که ممکن  

 .است روس ها افغانستان را ترک کنند 
آمر صاحب گفت: زمانی آرزو می کردم که انقلاب )جهاد(هر  
آن به یک کار شخصی مانند   شود و بعد از  پیروز  چه زود تر 
تجارت بپردازم، اما حالا متوجه شده ام که این دشمنی ها 
و ضدیت های که جبراً در برابر آن قرار گرفته ایم این آرزو را نا 

دفاع ممکن ساخته است و شرایط طوری آمده که   بخاطر 
گذاشت کنار  را  اسلحه  نمیتوان  شده،  که  خودهم   .از 

 : همچنان گفت
به کابل مجا هدین پیروز خواهند شد   اما هرکس اولین بار 

 :داخل شود شکست خواهد خورد، زیرا
این  و  است  شده  تقسیم  ها  تنظیم  میان  در  افغانستان 

 .پارچه ها به آسانی تابع حکومت مرکزی نخواهد شد
بدون  حکومت  هیچ  که  طوریست  المللی  بین  شرایط 

 . انتخابات ، مشروعیت نخواهد داشت
بسیار   پیروزی  از  بعد  اولین حکومت  از  مردم  توقع  ضمناً 
اختیار   در  کمی  امکانات  حکومت  حالیکه  در  است  زیاد 

داشت حال  .خواهد  هر  به  گفت:  کوتاهی  مکث  از  بعد 
می   محسوب  امتیاز  یک  کابل  به  شدن  داخل  بار  اولین 

گویی  .شود ماند.  خیره  ای  نقطه  به  هایش  چشم  بعد 
مرور  اش  ذهن  در  افتاد  می  اتفاق  احتمالاً  که  را  حوادثی 

 :میکرد، که گفت
پیروز  کنم  که احساس می  لحظاتی  آخرین  در  کنم  دعا می 

به سینه خود   اشاره  با  ایم)  ام   (شده  سینه  در  یك مرمي 
بنشیند! ...آدم با سلاح خویش نزد خداوند برود و بگوید: 

  .!!در راه تو جهاد کردم وآمدم
طول  در  و  نشد  فراموشم  هیچگاه  او  آخر  جملات  این 
حوادث کابل که تقدیر، مرا در عمق آن قرار داده بود از پیش 

 .نظرم دور نمی شد
 .تا آنکه سبب استعفاى من شد

 

 هارویدادها و خاطره  /

 

آیا آنوقت او می توانست پیش بینی کند کسی که اولین بار به 
،گروه تحت رهبرى  کابل داخل می شود وشکست می خورد  

 خودش خواهد بود؟ 
 یقینأ نه 

آستانه امتحانات سمستر چهارم   این جواب را ، وقتی که در 
کرده بودم،،بدون ارتباط ذهنی  ترس طالبان فرار  حقوق ،از 
روز یکه آمر صاحب با من آشتی کرد،در  به این خاطره ، و در 

 .اطاقکی در دالان سنگ شنیدم
که   کردیم  نمی  فکر  هیچ  گفت:ما  تبسم  با  شب  آن  در 
حکمتیار تا این اندازه لجاجت میکند و پا کستان تا این حد 

 .در دشمنی با ما پیش می رود
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 مختصر سوانح فرزند فرزانه  بلخ  کهن استاد 

  الله ح عبدالقادر ذبیشهید 
اکرام اندیشمند(نویسنده:   )محمد 

 

گام روزی  که  داشت  را  فرزندی  انتظار  کهن  های  بلخ 
سنگ پایه های بلند قامتش بگذارد و  استوارش را بر 

یادآور عهد رستم داستانش گردد. چنین شد و انتظار 
« سال  در  درست  این  یافت.  پایان  بامی  «  ۱۳۳۰بلخ 

خداوند  را  صدیق  محمد  و  افتاد  اتفاق  خورشیدی 
داشت.  پیوند  آن  با  بلخ  انتظار  که  داد  فرزندی  )ج( 
نام   عبدالقادر  را  دلبندش  فرزند  صدیق  محمد 

 .الله شهرت یافتگذاشت که بعدها به ذبیح
عبدالقادر آوان طفولیتش را در آغوش گرم خانواده در 
شهر   بزرگ  نواحی  از  یکی  خیرخواه،  به  موسوم  گذره 

( سال  پانزده  هنوز  گذراند.  مزارشریف،  از  (  ۱۵زیبای 
نخستین  دوره  که  بود  نشده  سپری  عزیزش  عمر 

»آموزش سال  در  و  رسانید.  اتمام  به  را  «  ۱۳۴۵هایش 
خورشیدی زمانی بود که روح بزرگش بر جسم کوچک 

را  و ناتوانه اش تلاطم عظیمی را برپا کرد و عبدالقادر 
 .واداشت تا راهی مکتب اسلام گردد

« سال  تازه  «  ۱۳۴۸در  و  داشت  سال  هجده  هنوز  که 
پشت لب سیاه کرده بود، با علاقه فراوان بعد از سپری  
کردن آزمون بزرگ درسی به دارالعلوم اسدالله الغالب 
و  یافت  راه  اسدیه  مدرسه  یا  )رضا(  علی  حضرت 

 .مشغول فراگیری تعلیمات اسلامی گردید
و سیصد خورشیدی، یعنی  دهه چهارم قرن یک هزار 

ای بود که  ، درست دوره(۱۳۵۰تا )(  ۱۳۴۰های )بین سال
نهضت اسلامی به پختگی سیاسی خویش رسیده بود و 

غلام  هسته شهید  استاد  چون  نهضت  این  گذاران 
جوانان   »نهضت  نام  زیر  را  تشکلی  نیازی  محمد 
مرکزیت  هرچند  بودند.  نموده  تأسیس  مسلمان« 
با درک  این نهضت دانشگاه کابل بود، اما عبدالقادر 
کسب  را  آن  فرصت عضویت  زودترین  به  مسئولیت 
بلخ مخفیانه گشود و خود  را در  آن  و نمایندگی  نمود 

 .ی جوانان مسلمان را به عهده گرفترهبر
سال  در  اینکه  تا  شد  سپری  گونه  بدین  سال  چهار 

 با تأسیس نظام جمهوریت، دارالعلوم  « ۱۳۵۲»
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آموزگاری   آرزوی  و  رسانید  اتمام  به  را  الغالب  اسدالله 
آموزگاری   مقدس  مسلک  طریق  از  تا  کرد  را  شدن 
مصدر خدمت خلق خدا گردد. اما حکومت آن وقت 
وی را به اتهام تحریک جوانان علیه حکومت به زندان 

زندان   در  بیانداخت.  شکنجه  زندانیان مورد  رحمانه 
 .قرار گرفت و یک سال را بدون ثبوت جرم گذراند

وحشتناک   حادثه  که  بود  زندان  در  هنوز  عبدالقادر 
« سال  ثور  سوم  و  و «  ۱۳۵۳بیست  داد  رخ  خورشیدی 

آن، استاد  رهبران نهضت اسلامی به شمول بنیان گذار 
زندان   راهی  و  دستگیر  نیازی،  محمد  غلام  شهید 

برهان استاد  کادمیسن  ا و  گردیدند  الدین  پلچرخی 
ربانی، رئیس اجرائیه جمعیت اسلامی، راه هجرت را به 
پیش گرفت. رهبران نهضت هنگام تحقیق از شناختن 
بلخ امتناع ورزیدند و همین باعث شد   در  عبدالقادر 

قبلی آرزوی  به  و  شود  رها  زندان  از  عبدالقادر  اش،  که 
شهر   باختر  لیسه  در  و  برسد  شدن،  آموزگار  همانا 

 .مزارشریف مقرر گردد
وظیفه   بود،  آموزگار  اینکه  ضمن  عبدالقادر  استاد 
از   عبارت  آن  و  داشت  عهده  به  نیز  را  دیگری  سترگ 

راه به  آنها  رهنمایی  و  جوانان  فکری  دین تربیت  های 
می خود  دوش  به  که  بود  اسلام  او مقدس  کشید. 

های شاگردان زیادی را در این راه تربیت نمود و هسته 
کوچک و بزرگی از جوانان را تأسیس کرد تا اینکه حادثه 

سال  فراموش ثور  هفتم  به    ۱۳۵۷نشدنی  خورشیدی 
 .وقوع پیوست

استاد عبدالقادر بعد از این حادثه بر تصامیم خویش 
گاهی دهی بیشتر دقت کامل بخشید و جوانان را برای آ

کرد.  جمع  هم  گرد  منطقه  و  افغانستان  سیاست  از 
منزل شخصی جمعه  روزهای  در  جر  حتی  محل  شان 

 .های اسلامی و سیاسی گردیده بودبحث 
توجه  مورد  دیگر  بار  یک  بزرگ  عبدالقادر  استاد 
سوی  از  و  گرفت  قرار  وقت  کمونیستی  حکومت 
استاد  ولی  شد.  فراخوانده  زمان  آن  در  بلخ  مسئول 
امتناع   بازپرسی  جهت  والی  فراخوان  از  عبدالقادر 
پیش  به  را  هجرت  راه  و  فرستاد  رد  جوابیه  و  ورزید 

ـ که به ا او با دو تن از همراهانش  حتمال قوی  گرفت. 
آنها مجاهد شهید سیف پناه بود الرحمن ایزدییکی از 

و بعدها معاون جبهات ولایت سمنگان گردید ـ راهی  
آن وقت یگانه   پاکستان شد؛ شهری که در  پشاور  شهر 
آنجا با   محل امن برای مجاهدین افغانستان بود. در 

 .همرزمان جدید خویش آشنایی پیدا نمود
لقب »ذبیح  الله« را به خود برگزیده استاد عبدالقادر 

سیاست وی  استاد  بود.  توانا،  اندیشور  مدبر،  مدار 
ادیبانه،  حرکات  بود.  تقوا  با  مرد  و  ورزیده 

تصمیمسخنرانی و  قاطع  های  گیری های 
تا برگشت آن داشت  بر  را  ناپذیرش همه همرزمانش 

پهلوی قهرمان  صاحب صدا« بنامند و در  وی را »آمر 
 .ملی به نام »آمر صاحب بلخ« شهرت یافت

 

دیار  در  که  بود  وی  مدبرانه  و  نیک  خصایل  همین 
هجرت توجه همه رهبران جهاد، خاصتاً استاد عزیز  

برهان پروفیسور  کادمیسن  معظم  ا رهبر  ربانی  الدین 
جمعیت   از  حزب  بعد  شد.  بیشتر  وی  به  اسلامی، 

الله به عنوان آمر جبهات بلخ  آشنایی کامل، استاد ذبیح
یادآوری   قابل  گردید.  بامی  بلخ  راهی  و  شد  برگزیده 
به  دیدار  نیز  بغلان  جبهات  از  راه  مسیر  در  که  است 
شاه  احمد  پنجشیر،  افسانوی  شیر  با  و  آورد  عمل 
دو  هر  ملاقات  این  در  کرد.  ملاقات  بزرگ،  مسعود 
و  پارتیزانی  و  چریکی  حملات  معین،  استراتژی  روی 

 .اندن دامنه عملیات به شهرها توافق نمودندکش
بازگشت از ولایت بغلان استاد عبدالقادر ذبیح الله در 

وارد سنگرهای داغ جبهات ولایت سمنگان گردید و با 
جبهات   امیر  ظاهر،  محمد  صاحب  مولوی  محترم 
ولسوالی خرم و  کرد و چند شبی را در  سمنگان، دیدار 
تنگی   راهی  دوباره  سپس  گذراند.  ولایت  آن  سارباغ 
مارمل گشت و قرارگاهی دایمی ساخت و جنگ علیه 

ت مزدور را تشدید بخشید. ولی نظر به سنگینی  حکوم
مقر  بزرگ  مسعود  صاحب  آمر  مشوره  با  جنگ، 
جبهات خویش را به ولسوالی شولگره انتقال داد و در  
بر   را  خویش  همرزمان  از  تعدادی  نیز  مارمل  تنگی 
شوروی وقت  جنگ علیه قشون سرخ اتحاد جماهیر 

شولگ  راهی  خودش  و  آخرین گماشت  تا  و  شد  ره 
آنجا ماند  .لحظات زندگی با افتخار در 

البلاد را  الله ضمن اینکه رهبری جبهات اماستاد ذبیح
به عهده داشت، در نبردهای سنگین دیگر در مناطق 

اشتراک  شمالی افغانستان نیز شرکت نمود. می توان از 
ولایت   اندراب  ولسوالی  پیروزمندانه  نبرد  در  ایشان 

الله از نبرد  بغلان به نکویی یاد کرد. برگشت استاد ذبیح 
خورشیدی بود. بعد از    ۱۳۵۹اندراب درست اوایل سال  

موفقیت نیز  آن،  بلخ  مجاهدین  چشمگیری  های 
دست را  آنها  مزدور  حکومت  و  سرخ  وپاچه  قشون 

جمله  جات، منتوان از فتح قریهساخت. از جمله می
یاد   بلخ  و مجاهدین  رادمردان  توسط  قریه شادیان، 

 .نمود
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دولت  شجاع،  مجاهدین  توسط  شادیان  قریه  فتح 
«  ۱۳۶۱وقت را واداشت تا حملات شدیدی را در سال »

که   انجام دهد  به بر مواضع مجاهدین  خوشبختانه 
با   که  این جنگ  تمام شد.  نفع مجاهدین سلحشور 
شوروی  سرخ  قشون  چهلم  سپاه  مستقیم  پشتیبانی 

شبانه هفده  بود،  همراه  و  سابق  کرد  پیدا  دوام  روز 
جات های هنگفت، قریهمجاهدین با گرفتن غنیمت

سنگرهای فتح  اطراف  دیگری  از  پس  یکی  را  شان 
 .نمودند

راه صعباستاد ذبیح ختم جنگ، از  العبور  الله بعد از 
مرد  با  و  گردید  پنجشیر  جبهات  عازم  کوهستانی 
مقاوم، مسعود بزرگ، روی طرح توسعه جبهات بلخ،  
و ساختن سیستم   آموزش مسلکی نظامی مجاهدین 
از   بازگشت  در  نمود.  صحبت  شفاف  مالی  و  اداری 
زارع،   شولگره،  مناطق  در  را  خود  جبهات  پنجشیر، 

آق و  باوفایش  همرخ  همرزمان  و  کرد  تأسیس  کبرک 
محمد  صاحب  مولوی  نور،  عطامحمد  استاد  چون 

علم فرمانده  و  شهید  در  علم  همگام  آزادی  خان 
 .توسعه جبهات جنگی مجاهدین به پیش رفتند

این عملکرد نیک نمی گذرد که دستان پلید  دیری از 
صفتان مهاجم بیرون شیطانی از آستین نامیمون گرگ

خورشیدی، آن الگوی  «  ۱۳۶۳/»۹/۲۳آید و در خزان  می
تروریستی   عمل  یک  طی  را  مردانگی  و  شجاعت 

گذاری در موتر عاملش( ناجوانمردانه همراه با  )ماین
این حادثه  تعدادی از همراهانش شهید می سازد. در 

نیز  مارملی  المعتصم  عبدالله  قاضی  محترم  دلخراش، 
زنده ایشان  ولی  داشتند  بدر حضور  سلامت  به  جان 

 انالله و اناالیه راجعون  .شوندمی
استاد   از  بعد  که  کسانی  عده  آن  گر  ا لزوم،  صورت  در 

ولسوالی ذبیح در  مجاهدین  و  جبهات  در  مدتی  الله 
ها مدیریت و مسئولیت داشتند، یاد  مارمل و قرارگاه
ذیل قرار  همه  شوند،  چون  نیست،  مشکل  والا  اند؛ 

تاریخ و تحریرات  ها مجاهدین واقعی بودند اما از  این
 .اندگم باقی ماندهنام

گم  ها و مجاهدان نامجای دارد از محدود شخصیت
آن خطه مردخیز چون ولسوالی مارمل یاد کنیم. 

 :اند ازعبارت
 خاناستاد خلیل .۱
 خان مولوی صاحب عبدالواحد .۲
مولوی صاحب عبدالله المعتصم )قاضی و مفتی   .۳

 جبهات( 
 مولوی صاحب قربان  .۴
 حاجی عبدالغفور .۵
 داملا صاحب عادل  .۶
صوفی صاحب محمد امین )آمر نظامی منطقه  .۷

 مارمل( 
 خان آمر صاحب طیب .۸
 
 

 ظابط عبدالقهار .۹
 صوفی ایوب .۱۰
 صوفی ظاهر شهید  .۱۱
 جمعه قهرمان شهید  .۱۲
 عبدالحی شهید .۱۳
 ابوطارق مشهور به مجلسی .۱۴
 

دههمین شخصیت  گونه  ولسوالی  ها  از  البته  دیگری 
شان در  مارمل علیه قشون سرخ شوروی بودند که نام

کوه  و  دره  نامپایههر  ولی  است  شده  حک  گم  ها 
رفتن استاد ذبیحتاریخ اوایل و اند. بعد از  الله، هم در 

شان گان ـ که یک بخش کمی هم بعد، این تعداد نخبه 
بخش در  ـ  آوردم  تحریر  این  در  مختلف را  های 

 .های بزرگی داشتندمسئولیت
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 اریخ ــت
 میرزایی کیانوش نویسنده: 

 
 

 

 رهبران٫ اند گذاشته ملت منافع و ارمان راه  سردر که اند یافته ماندگاری  و شده علم واقعی رهبر عنوان به کسانی ، تاریخ درازنای در
 ارجح را خویش مال و جان پوشالی، رهبران اما ٫ اند نشده خیانت و زور تسلیم هرگز ملی، ومنافع ازمندان منافع تقابل در راستین
 اند. کرده رها تنها ها، بحران در را ملت و دانسته
 تنعم. وغرق  زنده رهبران سایر و شد شهید مسعود احمدشاه ، ربانی الدین برهان استاد
 بود؟ طیف کدام از ، گرفت دوش به را رهبری  ، ملی قهرمان و استاد از بعد که قسیم محمد مارشال
 چیز عینی واقعیت اما کرد، فکر خود قدرت به و ساخت کرزی  با خود منافع خاطر به مارشال اینست، ها باور بیشترین

 دیگریست.
 بیرق  و ملی سرود ، اساسی قانون مسله در حتی کرد. همکاری  کرزی  مرفع،با افغانستان یک ساختن برای صادقانه مارشال
 او از منافقت و شیادی با خواست پیوسته و برنتابید را او صداقت کرزی  دریغ با اما کرد؛ مدارا و گذشت ملت خیر درراستای
 بفریبد. را او و کند استفاده
 ناتو و امریکا دانست می گفت. نه و ایستاد صریح و قدراست کرد، درک را غنی و کرزی  صداقت عدم و شیطنت مارشال که زمانی
 نگردد. تاریخ ثبت ملی خایین عنوان  به اما گردد، شهید خواست مارشال . دارد پی در را حتمی مرگ تقابل انهاست، عقب در

 که است فهیم قسیم محمد مارشال ملی پایداری  و جانبازی  این روشن و عینی برهان گابل، گارد فومندان شهیم قدمشاه باگفتگو
 است. مانده ابهام در متفاوت حیل هنوزبا تا
  

 شهیم شاه داکترقدم با رو در رو صحبت
  شود. می آغاز کرزی  جمهوری  ریاست انتخابات اول دور اغاز و انتقالی ساله 2 دوره ازپایان ما روایت و قصه
 رسید.2004  سال کرزی  جمهوری  ریاست  اول دور انتخابات  است. معاون صاحب مارشال . هستم گارد قومندان من : شاه قدم
 کی که بود، آمد و رفت شد.می شروع  انتخابی دوره و شدمی تمام انتقالی دوره نیست. معاون مارشال : گفتندمی که بود هازمزمه
  هستم. گارد قومندان من است. معاون

 تاریخ  /

 « آزادگی و ملت راه مبارز »

 

 فهیم قسیم محمد مارشال 
» 
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 بالا درمنزل  و آمد  ارگ در صاحب مارشال  
 تیز مرتبه یک شد، شام و طولانی خیلی  نشستند.
 شد .بیرون خواند را نماز درمسجد رفت ، شد پایین
 ما . بود افروخته بر مارشال برود. که کرد حرکت و

 انتخابات جنجال و  معاونیت سر گپ زدیم حدس
 پشت رسول زلمی و  مل هیواد است.
 نکرد. قبول برود قصر به باره دو که دویدند  سرش
 اما کنیم. خلاص را هاگپ بیایید،  گفتند: می انها

 امتناع و انها اصرار متوجه من نرفت. مارشال
 در صاحب مارشال وگفتم: رفتم شدم. مارشال
 گپت برو، کنی؟می طوراین چرا نیست، قهر سیاست

 رفت. و برگشت دوباره مارشال که بود همین بگو. را
 بسیار . نشستند و رفتند بالا در باز آنان. همراه
 پایین کرزی  همراه یکجا همه شد. ناوقت

 اش خانه  به را کرزی   رفت. آمدند.مارشال
 قدم گفت: ، رسید خانه به کرزی  که همین رساندیم.

 خوری؟می من همراه را چای صبح خان، شاه
 رییس چرا که ماندم حیران من است. درست گفتم:

 ساعت است. کرده دعوت صبح چای به جمهورمرا
 قصر در رفتم، 8 ساعت . آمدمی دفتر به صبح 8

 طعام پهلوی همان در کرزی  با را صبح چای گلخانه
 خوردیم. میزکابینه پهلوی خانه
 کنم،می چی هر خان، شاه قدم«  گفت: کرزی 
 قبول معاون صفت به را مارشال هااروپایی
 ؟»کنیم چی هااین همراه ما دگه کنند،نمی
 در مارشال  : گویممی قدر همین من« گفتم:
 چون است، خوب برود معاون صفت به ایندوره
 در است. نگرفته قوام قدر آن هنوز حکومت
 معاون بهترین مارشال  افغانستان، فعلی وضعیت
 را گری فتنه است، صادق آدم خیلی مارشال است.
 کندومی رفاقت کرد، رفاقت که کس هر با ندارد. یاد
 از  را او کند.می دشمنی کرد، دشمنی که کس هر با

 تان همراه معاون صفت به  همین ندهید، دست
 باشد.
 ندارند. قبول هاامریکایی و هااروپایی را این گفت:
 .گفتم را گپ همین» کنم؟ چی
 دفتر طرف رفتم هم ومن دفترش طرف رفت کرزی 
 و آمد مسکو از خان ضیا احمد آن، از بعد خودم.
  آید.می معاون صفت به که گفتند
 قانون صاحب، مارشال عبدالله، داکتر گفت: کرزی 

 کریم دیگر تن بیایند.دو ضیا احمد و صاحب،
 آمدند. نیز خلیلزاد زلمی و خلیلی
 جور خود بین پنجشیر، برادرهای :او گفت کرزی 
 جور خود بین شما ندارم. گپی هیچ من بیایید.
 حالا شوید.می معاون که تان کدام هر بیایید.

 صاحب مارشال و ضیا احمد بین دیگرجنجال
 خود بین رویممی ما خوب، خیلی گفتند: است.
 نشینیم.می

 
 

 دوباره1:30  یا 1 هایساعت رفتند، که بود10  ساعت
 نیامدند. صاحب مارشال و قانونی بار این آمدند.
 همین آمدند. ضیا احمد و ولی احمد و عبدالله داکتر
 و خلیلزاد زلمی و خلیلی کردند. باز را دروازه آمدند، که

 بودند. نشسته کرزی 
 گفت: بنشیند، که این  از قبل ضیا احمد  

 ما کردید. من به که اعتمادی از تشکر صاحب،رئیس
 داریم. کاندید خود از ما شویم.نمی خودتان معاون
 داکتر کنیم. معرفی  را خود کاندید که کردیم فیصله ما

 بودند. ایستاده ولی احمد و عبدالله
 سست قسم یک ا بودند نشسته که افرادی همه
 خود خواب اتاق به را احمدضیا کرزی، شدند.

 نشستند. سالون در برد.دیگران
 احمد شد. نمی رخ  استاد گرفتند. تماس ربانی استاد با

 استاد  مرتبه یک بود. مانده منتظر داخل در  ضیا
  شد. پیدا ربانی
 شود. معاون گویممی را ضیا احمد من« گفت: کرزی 
 را معاونیت هیچ من : گویدمی و آمده ضیا احمد حالا
 ندارم قبول
 را او زد، گپ ضیا احمد با تلیفون طریق از استاد
 داخل همان در کند. قبول را معاونیت که کرد ملامت
 داکتر تالاربرگشتند، به و رسیدند موافقت به اتاق

   بودند. نشسته خلیلی کریم و خلیلزاد زلمی ، عبدالله
 کنیم.نزدیکمی نام ثبت ما برویم، بیایید گفتند:
 دفتر 4 ساعت است نام آخرثبت روز عصر، 4 ساعت
 است.  3:30 الی 3 هایساعت شود.می بسته نام ثبت
 دیدم شدند، پایین وقتی شدند. پایین هااین دو هر
 بسیاربرآشفته آمد. هایشاشک عبدالله داکتر که
 شد.
 رحیم حاجی ، رفتند  پایان که شد؟همین چی دیگر
 کردی؟ چی روی؟می کجا : گفت ضیا احمد طرف

 فروختی؟ را وطن کردی؟ چی باز کردی؟ معامله
 میدان در شدیم پایین و کردند فیصله که وقتی
 احمد و خلیلی همانجا، رفتند بود. کانتینری   تعلیم
ری  خانه را فورم دو کرزی،یک و ضیا  آمدند. کردند، پُ

 در عبدالله داکتر و زاد خلیل کمیسیون. برویم گفتند:
 جمهوررئیس و ضیا احمد و خلیلی کریم ماندند. ارگ

 رییس درسکورت مسوولیت بر بنا کردند. حرکت
 در اکبرخان وزیر در رفتیم   . بودم قطار سر من جمهور
 با جمهوررئیس کردند. نام ثبت هااین انتخابات. دفتر
 ضیا. احمد و خلیلی کریم معاونش دو این
 و شد پایین جمهوررئیس رساندم، ارگ به دوباره را انها
 جانب رفتم و نشدم پایین موتر از من دفترش. به رفت

 رویروبه نیستند. صدارت در که دیدم صدارت.
 کوچه طرف = ،جانب بود خانهمهمان یک صدارت،
  هستند. جاهمان در همه که رفتم . هامرغ 
 کرد. نامثبت  ضیا احمد  گفتم:  صاحب مارشال به

 کرد؟ نامثبت گفت
 

 تاریخ  /
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 بود. دیگر اتاق در قانونی بله. گفتم
 کرده. نامثبت  ضیا احمد گفت: قانونی به مارشال
 قسم و خواندیم را" والعصر" اینجا، اورشد: یاد بعد

  کردیم. تعهد ، رفت خوردیم.
 خودمان ما رویم.نمی کدامهیچ گفت: بعد

 داخله وزیر وردک محمد تاج .از دهیممی کاندیدا
 شود.کارت قانونی معاون و دهد استعفا خواستند

 کارت باغ قره از و رفتیم دوان دوان ، نبود دهی رای
 شد جمهوری  ریاست کاندید اوردیم.قانونی
 رفتیم. انتخابات در بالاخره . شد انتخابات

 در  دادند می رای کابینه و کرزی  که صندوقی 
 بیرون دادیم، رای جاهمان در رفتیم بود. صدارت
 انتخابات که کردند پرسان هاژورنالیست رفتیم.
 روان انتخابات خوب، بسیار : گفت است. رقمچی

 در شود می گفته : گفتند نگاران خبر است.
 گرفته صورت تخطی و شده تقلب جاهابعضی
  است.
 به".کنید پرسان  خان شاه قدم از اینه،: " گفت
 کنید. پرسان شاه قدم از : گوید می خبرنگار  100
 تایید اما ام داده رای قانونی به من که داند می شاید

 گیرد. می  من از  هم را انتخابات
 . کشید گارد از مرا  شد. جمهوررئیس  کرزی  بلاخره
 را لوا . شدم لوا قومندان بودم. گارد لوای قومندان

 مرا قدر همین دارالامان. رفتم من و کشید گارد از
 داشتم. زیاد انتظار من داد. جزا

 خون جگر بسیار را کرزی  شد، معاون که ضیا احمد
 سرک بودم. لوا آباد،قومندانجلال در  بود. کرده
 دو هاپاکستانی را تورخم تا آبادجلال هوای میدان
 هاپاکستانی بود. شده تکمیل کردند، قیر خطه
 کابل از کرزی  کردند.می افتتاح را سرک بودند آمده
 هوایی میدان در  آمد. پاکستان اعظم صدر و آمد
 صدر شد. افتتاح سرک گرفتیم. را امنیتی تدابیر
 ما  . پاکستان رفت و کرد پرواز میدان از اعظم
 دفتر آوردیم و گرفتیم را کرزی  و اباد جلال والی شیرزی 
 شیرزی  . کردیم قصه و نشستیم جاهمان در والی.
 کند. معرفی  مرا خواستمی
 دیر صاحب مارشال د دا پیژنم زه هو : گفت کرزی 
 : گفت باز و زد را هایشگپ  ده. ملکری  کلک
  شدیم. پشیمان ، نگرفتم را تو گپ مارشال درمورد
 شد؟ مطرح  چگونه و چرا ضیا احمد
 ساختن و قدرت انتقال با ، بن اجلاس تحولات
 امر نشین جا درنقش مارشال که این ، جدید حزب
 ربانی استاد آرزدگی باعث ، کرد می عمل صاحب
 بود.  آزرده و خفه نهایتبی استاد بود. شده

ــتـاد   اسـ ازیـک طرف ، دیـدگـاه  آزردگی و کـار 
ــالار می  ــال را تفنـگ ســ ه مـارشــ خـارجی هـا کـ
 خواندند ازجانب دیگر، سبب شده بود که  

 نمابند. مخالفت مارشال معاونیت به نسبت
 پای به هم عبدالرحمن داکتر و قدیر حاجی شهادت
 من گفت: می گاهی مارشال شد.همچنان مارشال
 کرزی  ماست.، خود از هابچه تمام زنم، می کنار را کرزی 
  کنم. می خارج  ارگ از را
 این به ها خارجی و کرزی  مسایل این داشت درنظر با
 بود نیاز اما نباشد. مارشال بار این باید که بودند فکر
 تاثیر مارشال اندازه به اگر اید می او جای به که کسی
 او شود. گرفته مردم جلو  که انقدرباشد  نباشد، گذار
 مسعود شاه احمد برادر مسعود ضیا احمد  بود؟ کی
 ربانی. استاد داماد  و

 ضیا احمد بود. کرده کار هم رابطه این در ربانی استاد
 امنیت شورای در  که را رسول زلمی مسکو. در بود سفیر
 مسکو  رسول زلمی کردند. روان احمدضیا نزد بود
 کرده موافقت ضیاهم احمد همرای آنجا . رفت
 آغاز در و اول دوره در معاون صفت به  که بودند

 باشد. انتخابات
 شد، نزدیک انتخابات بود. کرده قبول ضیا احمد

 باز ان از بعد معاون. صفت به آمد روسیه از احمدضیا
 کردم. یاد که شد ماجرا همان
++++ 
 را ضیا احمد کنم. قصه  را ضیا احمد غیرتی بی حال

". کشندمی را تو گفتند: او به آمد که همین آوردند،
 خواستند دو. نمبر قصر در آوردند را ضیا احمد
 که ترسیدند می یا باشد دراختیارشان همانجا
 نزدیک خود به را او خواستند می یا و نشود  پشیمان
 و بود مهمان دو، نمبر قصر در ضیا احمد  سازند.
 رفت. نمی بیرون
 خان، ضیا احمد : گفتم ضیا. احمد پیش رفتم
 را کار همین که حال کردی.نمی را کار همین  اول

 تواند.نمی کشته را تو کسی کشد. نمی ترا کردی،کسی
 قصر از مردم بین در برو، قصر این از کنی؟می چی تو

 آورده گروگان شکل به جاهمین را تو برو. بیرون
 این در کشدمی کسی را مسعود شاه احمد برادر  اند.
 هاوقت همو ای؟. نشسته جااین در ، آمده  که کابل
 دیگر و صبح دیگر و صبح شنید. جدی را گپ رقم یک
 زلمی شده. چپه ضیاسر احمد وضعیت که رفتم صبح
 را او دور ضرار انجینر و مشاهد داکتر ما، وطندار خان
 متوجه هستم. من شان تخریب واولین اند گرفته
 را برخوردش شنود.نمی را من گپ ضیا احمد  شدم
 هفته دو ضیا احمد.  نگرفتم غرض دیگر باز دیدم، که
 برآمد. آنجا از پس، هفته سه و پس

 ربانی استاد که گفتمی فهیم مارشال  : خان حسین
 ضیا احمد که شدمی معلوم است. شاندهخانه در مرا
  بود. کرده اماده پیش از پیش ربانی استاد را

 علیه قدرت تغییر ، بود قهر بعد به بن جلسه از  استاد
  را انتقامش و کرد کاری  یک هم استاد بود. استاد
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  گرفت.  

 دور دوم انتخابات و ظهور دوباره مارشال
 پیش روزی  گوید: می ریگستانی : خان حسین
اگهان که بودیم نشسته مارشال  مد. آ کرزی  زنگ ن
 یاد جان زینت کجاهستی؟ صاحب مارشال« گفت:
 پیش نرفتیم هیچ و شدیم دیق بولانی پشت که کرد

 آمدیم. اینک رویم.می گفتم صاحب. مارشال
 تخلیه را خانه و رفتیم  صاحب مارشال نزد مااز

 مهمانی دیگر این آمدمی خانمش با کرزی  . کردیم
 بود. خصوصی
 به  کرزی  نشست آن در فهمیدمی امد. کرزی 

 گفت؟ چه صاحب مارشال
 بد کردم، اشتباه کردم، برکنار را تو«  : گفت کرزی 
 مرا کنم. جبران چگونه که بگو را این کردم.

 بگیر؛ خودت را قول این دادند. بازی  هاآمریکایی
 به من کنی.می چه هر هستی. جمهوررئیس اینک

 .»خلاص گرفت، را مارشال قول» بردم. پی اشتباهم
 از را مارشال پررویی با ، نباشد مارشال خواست وقتی

 دو مارشال خواست می اکنون . کرد خارج  معاونیت
 شد. داخل ماهرانه چنین بیاید، باره
 فرصت دشمن به را. کار آن هم کرد، را کار این هم
  بکند. کاری  برابرش در داد،نمی

  
 جمهوری  ریاست دوردوم در : شهیم شاه قدم    

 از قدمشاه شد. معاونیت نامزد مارشال ، کرزی 
 از بود. یاور و ویار همراه مارشال با روزها نخستین
  گفت: چنین قدمشاه دور این های رویداد
 مارشال که زمانی : بگویم باید فهیم مارشال مورد در
 انتخاب جمهوررئیس معاون  حیث به دوم دور در
 مصروف ایتالیا مطالعات درمرکز  که من  شد،
 صفت به مرا برگشتم وقتی  . بودم،امدم  درس

 بر همیشه مارشال کرد. تعیین کابل فرقه قومندان
 شود، تقویت امنیتی نظر از باید کابل که بود باور این
 او نیستند. اعتماد قابل هاغربی و هاامریکایی زیرا

أکید همواره  کافی نیروهای کابل بایددر که داشت ت
 باشیم داشته امنیت حفظ برای
 باید خان قدمشاه ، قومندان چرا گفت: می کرزی 
 نگرد کرزی  گپ این پشت : گفت مارشال شود. وزیر
 اینجا دانم. می را او های گری  فتنه این من .

 : گوید می پارلمان به طرف ان باز کند می وزیرمعرفی 
 کند.من می برطرف باز بعد روز چند یا و ندهید رای

 ها غربی این گفت: مارشال . شدم فرقه قومندان
 ستراتیژیک نقاط شهر، مناطق تمام ندارند اعتبار
 مارشال توصیه همین اساس به نما. تحکیم را کابل
 نمودم تحکیم را ها بند کمر کردم، تعیینات که بود
  را تدابیر این کردم. روان ها بند درکمر را ها تانک و
 

ــیـد . درجریـان   ادامـه دادیم تـا انتخـابـات رسـ
انتخـابـات مـارشــــال صــــاحـب فوت کرد و بعـد  

 برنامه را با داکتر عبدالله ادامه داد.
 جالب کرزی  دوم دوره ختم ما برای : سوال
 جمهوررئیس خواستمی غنی اشرف که جریانی  است
 که علمی حامد بود. مخالف مارشال و شود

 مارشال  های سالگرد از دریکی بود، کرزی  سخنگوی
 غنی ، بودیم ایستاده ارگ درصحن گفت:روزی  صاحب

 این : گفت او مشاهده با مارشال . شد قصرخارج  از
 نیستم، وقت ان من اما است،  تان جمهورآیندهرئیس
 این بودیددر نزدیک مارشال با دهم.شمانمی اجازه
 تصمیمی چه مارشال راستی دانید. می چیزی  مورد

 چیزی  آیا ؟ اید شنیده او از چیزی  اول همان از داشت؟
 گفت؟ شما به

 نمی کرزی  قانونا  دوم، دوره از بعد  شاه: داکترقدم
 کرده توافق کرزی  و مارشال گشود. نامزد توانست
 باشند. داشته کار فرصت که بیاورند را کسی بودند
 تمام کرزی  دوره بیاید. سیاف استاد که گرفتند تصمیم
2014  و 2013  سال حالا آمد.می غنی اشرف و بود شده
 مارشال بیاید. سیاف استاد گرفتند تصمیم است.
 بود معاون چون بود، موافق سیاف استاد با هم فهیم

 شود. سیاف استاد معاون  خواست می شاید ،
  بود. مجاهد سیاف استاد همچنین
 سیاف استاد به خودت را این  گفت: کرزی  به مارشال
 همه گفت: او به و خواست را سیاف استاد کرزی  بگو.
 را کمرت هستی، مجاهد که کنیممی کار تو برای ما

 که بود خوش هم مارشال باش. آماده کن، بسته
 نزدیک زمانیکه است. سیاف استاد ما کاندید
  گرفت. آرام را خود کرزی  شد، انتخابات
 برنامه صاحب، کرزی  گفت: کرزی  به صاحب مارشال

 شده؟ چه سیاف استاد با
اگر کرزی  -  شود، جمهوررئیس سیاف استاد گفت:

 شود؟می چه هاطیاره عبور گویند؟می چه کشورها
 طیاره به کشور از بسیاری  گویند؟می چه هاخارجی
 نمیدهند. را خود فضایی از عبور اجازه جمهور رئیس
 نیست. مساعد سیاف استاد برای زمینه
 را سیاف استاد ، مارشال با خود قول خلاف کرزی  زیرا

 گفت. سخن رسول زلمی و غنی اشرف از و نپذیرفت
 غنی با مارشال کرد. مطرح  را عبدالله داکتر هم مارشال

 نیز را ها خارجی کار، واین کرد مخالفت علنی گونه به
 برای خارجی و کرزی  که بود چنین ساخت. حساس
    چیدند. را او مرگ توطیه مارشال مخالفت ار نجات
 هاخارجی و کرزی  که رفت پیش ی گونه به وضعیت این
 قبول را غنی وجههیچ به مارشال که شدند متوجه نیز
 شود، حل انتخابات قضیه اینکه از پیش کند.نمی

 کنند. حذف را مارشال باید که شد مشخص
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 گرفت.   

 دور دوم انتخابات و ظهور دوباره مارشال 
 بودیم نشسته مارشال پیش روزی  گوید: می ریگستانی : خان حسین
اگهان که  کجاهستی؟ صاحب مارشال« گفت: مد. آ کرزی  زنگ ن

 پیش نرفتیم هیچ و شدیم دیق بولانی پشت که کرد یاد جان زینت
 آمدیم. اینک رویم.می گفتم صاحب. مارشال
 با کرزی  . کردیم تخلیه را خانه و رفتیم  صاحب مارشال نزد مااز

 بود. خصوصی مهمانی دیگر این آمدمی خانمش
 چه صاحب مارشال به  کرزی  نشست آن در فهمیدمی امد. کرزی 
 گفت؟
 که بگو را این کردم. بد کردم، اشتباه کردم، برکنار را تو«  : گفت کرزی 
 خودت را قول این دادند. بازی  هاآمریکایی مرا کنم. جبران چگونه
 پی اشتباهم به من کنی.می چه هر هستی. جمهوررئیس اینک بگیر؛
 .»خلاص گرفت، را مارشال قول» بردم.
 خارج  معاونیت از را مارشال پررویی با ، نباشد مارشال خواست وقتی
 داخل ماهرانه چنین بیاید، باره دو مارشال خواست می اکنون . کرد
 شد.
 برابرش در داد،نمی فرصت دشمن به را. کار آن هم کرد، را کار این هم
  بکند. کاری 

  
 مارشال ، کرزی  جمهوری  ریاست دوردوم در : شهیم شاه قدم    

 همراه مارشال با روزها نخستین از قدمشاه شد. معاونیت نامزد
  گفت: چنین قدمشاه دور این های رویداد از بود. یاور و ویار
 به دوم دور در مارشال که زمانی : بگویم باید فهیم مارشال مورد در

 مطالعات درمرکز  که من  شد، انتخاب جمهوررئیس معاون  حیث
 صفت به مرا برگشتم وقتی  . بودم،امدم  درس مصروف ایتالیا

 که بود باور این بر همیشه مارشال کرد. تعیین کابل فرقه قومندان
 قابل هاغربی و هاامریکایی زیرا شود، تقویت امنیتی نظر از باید کابل
أکید همواره او نیستند. اعتماد  کافی نیروهای کابل بایددر که داشت ت
 باشیم داشته امنیت حفظ برای
 مارشال شود. وزیر باید خان قدمشاه ، قومندان چرا گفت: می کرزی 
 می را او های گری  فتنه این من . نگرد کرزی  گپ این پشت : گفت
 رای : گوید می پارلمان به طرف ان باز کند می وزیرمعرفی  اینجا دانم.
 شدم فرقه قومندان کند.من می برطرف باز بعد روز چند یا و ندهید

 نقاط شهر، مناطق تمام ندارند اعتبار ها غربی این گفت: مارشال .
 بود مارشال توصیه همین اساس به نما. تحکیم را کابل ستراتیژیک

 درکمر را ها تانک و نمودم تحکیم را ها بند کمر کردم، تعیینات که
 گفته کس هر به که این از سیاف استاد را تدابیر این کردم. روان ها بند
اگزیر علت همین به هستم. کاندیدا من  بود  انتخاباتی مبارزه وارد ن
 اما شود،نمی برنده که دانستمی سیاف استاد گردید. نامزد و شد
  شد. انتخابات وارد هم باز

 غنی اشرف  ها، آمریکایی و کرزی  نامزد فهمید، مارشال بالاخره
 است.
 نیست؟ موافق غنی با مارشال که دانستمی کرزی  ایا : سوال
 فهمید مارشال وقتی نیست. موافق که بود فهمیده بلی : جواب
 تیم قرارداد و  ساخت کاندیدا را عبدالله دکتر فوراً  است، غنی کاندیدا
 شد. خراب کرزی  با تفاهم و ساختن

 
 

 که های علت از یکی : گفت رفتم، . خواست مرا مارشال، آن از بعد
 خراب وضعیت که بیا . است همین  ای شده مرکز قطعه قومندان
 گوید.می دروغ  کرزی  شده،

 را غنی و گفت دورغ  کرزی  گفت بود. ۲۰۱۴ سال و غنی اول انتخابات
 است. کرده کاندیدا
 ما سر را آمریکایی یک و بیاورند را غنی هااین که نباشیم زنده ما گفت:
 داکتر گذاریم.نمی را این است، متعصب آدم این بسازند. حاکم
 صورت، دو هر در کنیم. می حمایت او از و دادیم کاندید را عبدالله
 داشته احضارات شما برسند. شان هدف به هااین گذاریمنمی
 باشید.
 کندک یک گفتم: را کابل کمربند کجاست؟ قطعات : پرسید من از باز
 یک جبار، خاک در کندک یک موسهی، در کندک یک قرغه، در

 در دیگرهم کندک یک و سبزده در کندک یک خاک،بت در کندک
 در  گفتم: پرسید. را کابل ارتفاعات باز ایم. کرده جاجابه کوتحسین
 آیساف مربوط  که بودند آذربایجان و ترکیه نیروهای تلویزیون کوه

 از تولی یک پس کردند، ما تسلیم  را ومنطقه شدند پایین هاآن است.
 کردیم. جاجابه تلویزیون کوه در را ۱۱۲ فرقه
 منار پای رود،می سبزده به که یگردنه قصبه، کوه در ترتیب همین به
 در کابل، داخل در و گرفتیم آمادگی کردیم. جاجابه پوسته هم سبزده

 صورتبه جاها بعضی در و سنگین، هایسلاح و تانک با جاها بعضی
 شدیم. مستقر نورمال
 دادید؟ تغییر هم را هاقومندان : سوال
 بودند، پشتون قوم از معاون یک و هزاره قوم از ارکان رئیس یک بله،
 دو چون داشتم، شک من اما بودند. خوب و نورمال هایآدم

 تعیین جمهور رییس را هاآن بودند. پشتون قوم از ما لوای قومندان
 شیر  وهم بود پشتون وردک رحیم  دفاع وزیر هم زمان آن بود. کرده

 که بودند نگران بسیار ۱۱۲ فرقه از  درستیز. لوی کریمی محمد
اگزیر من آوردند. پشتون را لوا دو قومندان  هایقومندان روی ن
 که کردم تعیین خودم را هاکندک های قومندان کردم؛ کار هاکندک
 شدند: جاجابه همه
 کردم، تعیین داود باغ در کندک قومندان حیث به را خرم ریا
 نمودم. تعیین دارالامان در گارنیزیون قومندان حیث به را گل آغا

 تعیین میکانیزه کندک قومندان حیث رابه ارغندیوال عبدالرووف
 کردم.
 اول کندک قومندان حیث به بود، السراج جبل از که را کبل، اغا جان
  . کردم تعیین 2 لوای
 گونه کردم.همین تعیین تانگ کندک قومندان حیث به را نوروز
 نمودم تعیین را ها کندک های قومندان و ارکان های رییس
 کردم جابجا تلویزیون درکوه را کشف قطعه
 از بودم کرده بینی پیش تلویزیون کوه در هم را اداره و سوق محل
  نمودم. جابجا درانجا را کشف انروتولی
 توسط را اینها باز و کردم جابجا کابل اساس نقاط ر د را ها کندک این

 کردم. حمایت تانک کندک و میکانیزه کندک
 بودیم. کرده اجرا صاحب مارشال ازوفات قبل را ها برنامه این تمام

 می مرا روز چهار ویا سه هفته در اقل حد و روزه همه صاحب مارشال
 داری  مشکل چه کردی، چه ، شد چگونه ها کار : پرسید می و خواست

 ارایه روزانه را گزارش من گرفت؟ می اطمینان و  داری  پیشنهاد چه و
  کردم. می
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 وزیر و داخله وزیر استهزای جنجال و آمد انتخابات کهاین از بعد  
 در آمد. دفاع وزارت به خان اللهبسم و رفت وردک رحیم شد. دفاع
  بودیم. شده حاکم ۱۱۱ قطعات در  زمان، این

 عبدالله صاحب داکتر با مارشال مناسبات .  شد نزدیک انتخابات
 کاندید را داکتر« پرسیدم: صاحب مارشال از نبود. خوب چندان
 پوششی؟ کاندید یا اید داده واقعی
 حمایت او از امکانات تمام با است. واقعی کاندید داکتر : گفت -
 نباشم؟ موافق عبدالله داکتر با چرا من آورده، را غنی کرزی  کنیم.می
 بسازیم. جمهوررئیس را صاحب داکتر حتمًا  باید

  
 بودیم. کابل اطراف تنظیم فکر به روز هر ما و رفت پیش جریان این

 گرفت،. کاندیداهاصورت اعلام و شدند مشخص کاندیداها
  کرد. وفات صاحب مارشال  زمان درهمین

 که بود مشخص برنامه این شدیم. مسائل این و دفن مصروف ما
 کرد، تمکین کسی مردم اراده به اگر است. عبدالله داکتر کاندیدا
 شد انتخابات گذاریم.نمی کنند، توطئه خواستند و نکرد اگر خوب؛

 بعضی در است، گرفته بیشتری  رای عبدالله داکتر که شد معلوم و
 زیر کردند. اعلام باطل را او هایرای دیگر، جاهای و هرات مناطق
 رفت. دوم دور به انتخابات ها،آمریکایی فشار
 که شد معلوم و شد انجام کارها بعضی دوم، دوره در

 اوباما زمان آن شود. جمهوررئیس غنی خواهندهامیآمریکایی
 عضو هم غنی ها.دموکرات تیم از بود، آمریکا جمهوررئیس

 بیاید. غنی که داشتند علاقه هاآن و بود هادموکرات
 امنیتی مسائل انتقال که  داشتند کاندید را غنی زمانی از ها امریکایی

 در را غنی خاطر، همین به شد.می انجام داخلی به خارجی نیروهای از
 تمام به کند پیدا شناخت تا بودند گذاشته کمیسیون رأس

  اردو. به و افغانستان
 آن و ولایت این به اردوها قول در بگیرد. غنی را آمیزمسالمت انتقال
 او به سیاسی وجه یک خواستند شوند.می آشنا او با تا برود ولایت
 کرد. خارج  ازکشور او را ها خارجی که بدهند
 انتخابات در غنی حتمًا  که شد قرار گرفت، صورت انتخابات بلاخره
 داکتر پیش رفتم من شد. دستکاری  غنی نفع به هارای بیاید. دوم

 اشخانه در شب 2 ساعت بود. همراهم هابیل جنرال عبدالله.
 . نشستیم تهکاو اش،درخانه همان در رفتیم،
 را ها برنامه همین تمام پیش از پیش اما بود کرده فوت مارشال
 که وقتی اما بود، زده گپ هم عبدالله داکتر همرای بود، کرده تنظیم
 که دیدم را عبدالله داکتر  نبود.. مارشال دگه شد،می عملی اقدام
 بگیر. محکم را پایت دگه صاحب، داکتر گفتم: است. متردد رقم یک
 زده نیزگپ است، کابل امنیت قومندان  ظاهرکه جنرال همراه من
 ام.
 رئیس بود. معاون عمرض از گلستان داکتر کابل، امنیت ریاست در

 همرای  بود. ما همرای گلستان داکتر اما بود، غنی طرفدار امنیت
 حوضه و امنیت های حوزه که بودیم. کرده هماهنگ  داکترگلستان

 تنظیم من را اطراف و کابل کمربند کنید. تنظیم شما را پولیس های
 نشود. خلق مشکل دیگر باید ام. کرده

کتر عبـدالله را گفتم:   ــت. حوزه  دا ــتـان هم اسـ همراه ما ظاهر و گلسـ
ل این رقم اســــت و حوزه هـای امنیـت ملی این رقم   ابـ هـای امنیتی کـ

 های اردو و لواها به این شکل آرایش پیدا کرده است.  است. کندک

 این از که بخواهی خودت اگر اما کن. محکم را خود نباش. نگران دگه
 و فرید مولانا مثل را ما که است این  معنایش کنی، نشینیعقب گپ
 بگوییم. فکاهی و بنشینیم تو پیش ما سازی.می محمد جان کاکا
 از حالا اگر ندارم. یاد زیاد هم فکاهی من دارند، یاد زیاد فکاهی هاآن
 هستیم. آماده ما کنی،می استفاده ما

اگزیر زمان او دگه رفت، پیشت از گپ باز که وقتی  پیشت ما که ن
 هابیل جنرال که درحالی گفتم را نکات این بگوییم. فکاهی و بنشینیم

  بودیم. نفر سه عبدالله داکتر و هابیل و من بود، هم
 که هایبچه گفت و کرد تشکری  و گرفت روحیه عبدالله داکتر خوب،
 روان  سلاح و مهمات هااین به گفتم؛ ندارند. چیزی  است، ما همرای
 قومندان  کردیم. روان را سلاح و مهمات دیگر شب  کنم.می

 و سلاح موتر یک گفتم را او بود. دارلامان از آغاگل ما  کارنیزیون
 وضعیت یک اگر که کرد روان عبدالله. داکتر خانه به کن روان مهمات
 ، و هاتانک کردم. سوقیات بگیرند. را خود قریب امنیت شود می

BMP۱۱۱ قطعات همین تنها افغانستان، اردوی در کردم. روان را ها 
 ۱۱۳  ام نداشتند. قطعات دیگر داشت.M113  و BMP و تانک

 کندک ها.وقتیاین و BMP و روسی ۵۵ و ۶۲ هایتانک و بود آمریکایی
 تقویه را کمربندها تمام کمربندها. تقویت به را هااین  کردم روان را ها

 کردم.
 دیگر کسی پیش از یا  عبدالله داکتر پیش از شد که رقم چی گپ این
 که رفتم مراسم در بودیم. دعوت   بود. فرانسه ملی روز شد. افشا
 دعوت انجا قطعات از دولت، و پارلمان از نفر ۳۰۰ الی۲۰۰

 بچه  گفت: فوراً  و کرد علیک سلام دیدم.  را صاحب ایزدیار  هستند.
 هافاشیست که گذاری نمی هستی، مجاهد ببینی، خیر هستی، مرد

 ووو. بکنند کودتا و بگیرند را حکومت
 ان همه ام، گفته عبدالله داکتر به که هایگپ تمام که دیدم من
 گپ به را خود من است. روان گفته من به صاحب ایزدیار را هاگپ

 کردم تیر را خود من بود درسخن رقم همین او نکردم. شریک ایزدیار
 افشا گپ این فهمیدم کردم. نباشی مانده نفرها دیگر همرای رفتم و

  است. شده
 جنرال تورن  آمریکایی، فرقه ریدرزقومندان جنرال آمدند، هاآمریکایی

 قومندان همچنان بود او  هاپیشآمریکایی خاص قطعات تمام بود.
 قطعات قومندان و جا این عمومی قومندان ها.این و آیساف
 بود. جنرال وتورن  عملیاتی
 هاگپ که فهمیدم من است. قسم چی وضعیت پرسید: ریدرز جنرال
 وضعیت آمد. مقدمه بدون که اند خبر موضوع  از همه و شده افشا

 وضعیت : گفتم استقامت همین به من  کرد. پرسان را انتخابات
 و است چیز یک مردم اراده افغانستان. در است خراب بسیار

 من دگه است. کرده دیگر کار یک انتخابات کمیسیون متاسفانه
 هستم. نگران بسیار

هر جا، به هر شـکل باشـد، سـاحه مسـئولیت من کابل اسـت و کابل از  
هزار میل ســلاح در پیش   ۱۰۰پذیر اســت. در کابل هر جا دیگر آســیب  

ــلاح دارد. نمونــه خــانــه یــک میــل سـ ــما  اش را  مردم اســــت. هر  شـ
ــنبلـه می  ۱۸در   هرســــال   ــنبلـه، روز گرامی  ۱۸بینیـد. در  سـ داشــــت از  سـ

ــاحـب، تمام نظـام دولتی فلج می ــالروز شهـادت آمر صـ ــود. افراد  سـ شـ
ــخیر می را تسـ کــابــل  ــلح  اداره کرده مسـ نــه پولیس این را  کننــد. دگــه 

 کسی تواند و نه کدام نیروی دیگر. می
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 شوند.می بیرون خود سلاح با مردم خود کند.نمی توزیع سلاح  
 راه انجام با مردم خود که این تا خوردمی هم بر  کابل شهر نظام تمام
 آن هایشان.خانه  به گردند می بر  واری  سوک مراسم  ختم و پیمایی
 است همین نمونه گیرد.یکمی را خود عادی حالت پولیس  وقت
 شدم. اور یاد که

 : اینست بگویم برایتان که دیگری  جریان
 مسلح فرد هزار از پیش که است سبز ده در  مجاهد، گل الله

  است. کرده حمایت عبدالله داکتر از  کمپاین ودر دارد غیرمسئول
 با که است گذر الله امان کوهدامن،  و خانه خیر کوتل سر در

 وضعیت دارد.این مسلح افراد هزار۳ از بیش دیگر چندینقومندان
 است. کابل شمال
 که است جمعیت از دیگر قومندان یک عزت، ملا کابل، غرب در

  دارد. مسلح افراد تن چندین
 یک ممتاز آغا داوود،  باغ در ارغندی، قلعه در ارغندی، چوک در

 تره مولوی چرخی پل در کابل دیگر گوشه در است. دیگر قومندان
 کند. می حمایت ازغنی و است پشتون قومی لحا  از او است، خیل
 ما رای  گویند:می شانهمه اند کابل دراطراف که ها نیرو  این

 این به . دهیم نمی اجازه تقلب نوع  هیچ به ،ما شود حساب  درست
اگزیر من خاطر،  است، کابل ها کمربند در که را قطعاتی ، بودم ن
 را BMP کوت حسین در  کردم. روان  تانک سبز ده در کنم. تقویه
 را 23  زیو جبار خاک در  . کردم روان راM113  داود باغ در کردم. روان
 کابل امنیتی بند کمر  قطعات خواستم ترتیب این به ، کردم روان
 شوند. تقویه
 حوادث جلو ام، کرده من که  کارهای  این ، گویممی هم باز اما
 کرده روان من که قطعاتی  است، این من نگرانی تواند.نمی گرفته  را
 بگیرند. موضع نظام وعلیه شوند یکجا غیرمسئول افراد همرای ام،
 اقدام مردم میل خلاف کار یک  شمابه اگر  هستم باور این به من
 شانمردم با ام، کرده تقویه من که  قطعاتی همین کنید،

  کند. می تهدید را کابل که است خطری  گفتم انچه شوند.یکجامی
 است: افغانستان دیگرمتوجه خطر
 پشتون  که دیگراست هایقوم از  ، افراد درصد ۶۰ از بیش اردو، در

 هااین  است احتمال ندارد. عسکر اردو در پشتون قوم چون نیستند،
 می را خود هایتفنگ کنند،می که کاری   حداقل کنند. بغاوت
 را اردو همین آیند.نمی پس دوباره و هایشانخانه روندمی و گذارند
 اکمالات و جذب و جلب قلت در هنور  بسازید، خواهیدمی شما که
 یک قسمت این در باید . رودمی ما دست از هم همین هستید، آن
 شود. خردمندانه کار
 و هستیم تماس در شما و ما  گفت: و گرفت داشت یاد مرا های گپ
 مرا چرخی پل از کرد روان را هلیکوپترش پس، روز چهار یا سه رفت.
 آورد  انها درگمپ گارد پهلوی در مخدر مواد در مرا چرخبال گرفت.

 . دیدیم کرد.باهم پایین و
  است؟ قسم چی وضعیت  گفت: -
 هم خودتان . کردم تشریح برایتان قبلا  را وضعیت  گفتم: -

  اید.کرده تکمیل  را خویش معلومات
 افراد مسلح در این جاها حضور دارند. نگرانی او بیشتر  گفت:  -

 که بدهم توضیح او به تا کردم بیشترپیدا فرصت من بود. شده
 او به را خطرات این من که این از پس است. پیش در جدی خطرات
 اطلاعات این دارد قصد و  است شده قانع که رسیدمی نظر به گفتم،
 با ارتباطی گونه هیچ من معمول، برخلاف کند. شریک CIA با را

 و  چرخی پل آمدند آنها بعد، روز چند نداشتم. CIA و آریانا چوک
  .  اوردند گرفته انها مشاورین کنند. ملاقات من با که خواستند

 در خواهیممی و  هستیم( ا ای سی) از اند،آمده آریانا هوتل از گفتند: -
 انرژی  من به این بگیرم. معلومات افغانستان و کابل وضعیت مورد

 تفصیل به او با . هستند جدی آنها که شدم متوجه زیرا داد، بیشتری 
 خودت هاگفت:صحبت ازشنیدن بعد . کردم صحبت اغراق بدون و
 من تصمیم که دادم جواب من داری. تصمیمی  چه و کنی می چه

 دارد. دوستانم و مردم اراده به بستگی
 ، اورده را دموکراسی امده اینجا امریکا : گویند می ما مردم : گفتم

 باید . اند کرده باور همین به مردم . شود اجرا باید که اورده را انتخابات
 دهد نمی نتیجه کودتا افغانستان در شود. تمثیل مردم اراده
 کودتا تا خان داود کودتا دارد.از را کودتاها از یتاریخچه افغانستان  .

 حل را کشور مشکلات کودتا  : گفتم کردم. تشریح را همه تنی
 محترم افغانستان مردم اراده که است این تنها حل راه کند.نمی

 گردد. برقرار دموکراسی و شود شمرده
 غنی، اشرف میز، زیر در گفت: کردم، ملاقات را ریدرز که دورسوم در

 که گویم می رفیقت یک عنوان به من : گفتم . است جمهوررئیس
 جدی شاید ، گذاشتید میز روی اگر : گفتم نگذارید. میز روی ، را همان
 اعلان انتخابات هنوز تا کردم. بینی پیش برایتان که شود چیزی  ان از تر

 جان شد. کری  جان امدن مسله و کشید طول موضوع  بود. نشده
 می کودتا افغانستان در گفت: هایش صحبت از دریکی امد که کری 
 که اوردیم را ملی وحدت حکومت  و کردیم جلوگیری  کودتا از ما و شد
 با . گرفتم نمی خود به هنوز من اما بود. موضوع  همین به اشاره
 بی را خود قسم یک من ، کری  جان امدن و سیا و ریدرز دیدار وجود
 حساسیت ام نکرده درک شد می یااحساس و دادم می نشان خبر

 . را موضوع 
 را انها ، امدند اریانا هوتل از سیا دفتر افراد و امریکایی قومندان وقتی 

 که بود این دیگر حرف  و بگویم که نبود گپی یکی نگفتم. داکتر به دیگر
 خبر سیا و ها امریکایی ، فهمید می نترسد.وقتی داکتر داشتم تشویش
  داشتم. توجیه خودم من اما ، ترسید می یقینا شده
 ضد بیشتر انها و  بود قدرت در هنوز کرزی  زمان دران که این دیگر نکته
 خرم از کرزی  افراد ازجمله و کردند می تحریک و میزدند حرف کرزی 
 کاری  کدام اگر او علیه که کردند تقاضا کردند.ازمن می شکایت  زیاد
 باشیم. نمی مزاحم ما کنی می
 ان از گذشته  است. نداده نتیجه کدام افغانستان در کودتا : گفتم من

 رود. ازکارمی طریقی به شده ختم کرزی  نوبت دموکراسی درسیستم
  داشتند: هدف دو سخنان ازاین کردم می فکر من
  بفهمند مرا نیت خواست می که این یکی -
 هم انها که بود این من کردند.باور می شکایت کرزی  از شدید بسیار انها
 بگویم: که بگیرند گپ من از خواستند می اما نداشتند علاقه کودتا به

 کنم. می کودتا و دارم امادگی من هستید اماده شما وقتی خوب
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 که ملی وحدت دولت ایجاد تا بودند پیگیر دوامدار را موضوع  این  
 موارد این در و امدند می پیوسته ، گرفت را وقت ماه 7 قریب
 ببینند کنند، معلوماتی تخلیه مرا میخواستند داشتند. صحبت

 همان است.من امده تغییراتی چه است چگونه من ذهینت  که
 بحثی . دادم می توسعه و کردم می تکرار بودم داده که را تحلیلی
 قومندانان از و مسوول غیر افراد موجودیت از اوردم. نمی جدید
 افراد این گفتم می گفتیم. می متصوراست که خطری  و کابل اطراف
 نیست. چنین دیگران دارندو ریشه درکابل

------ 
 موافقت غنی و عبدالله داکتر  گرفت. شکل ملی وحدت حکومت
 داکتر  که شد روشن برایم این گیرد. صورت قدرت تقسیم که کردند
 تقسیم شانبین مشترک طور به قدرت خواهندمی غنی و عبدالله
 شود.
 تو، از درستیز لوی و ما طرف از  دفاع وزیر : گفتند عبدالله داکتر به

 را محمد تاج وداکتر خان بریالی ، من عبدالله داکتر بده. کاندید
 که بود لودین دفاع وزارت در انها کاندید زمان داد.درهمان کاندید
 نفع به تو گفت: و امد او ، گویند می احمدزی  را نفر یک نشد. بعد
 اما باشی درستیز لوی تو گوییم می ما حال کردی، کودتا عبدالله داکتر
 را گپ این او که این از باشد.بعد بریالی :نه گوید می عبدالله داکتر
 و بوده خبر ما جریان این از نظام تمام که شدم متوجه من ، گفت
 من که ها وامریکایی است خبر عبدالله داکتر  که کردم می فکر من
 می فکر ام. کرده توجیه را حرکت این ترس ایجاد و توضیحات با

 نیست. خبر مقابل طرف کردم،
به هرحال من به احمد زی گفتم: این موضوع داخل خود  
ماســت انرا حل می کنیم. وقتی بود که انها در طلوع لودین 
را وزیر دفـاع اعلان کردنـد ، ازجـانـب داکتر عبـدالله خبری را 

بریانی خان لوی درسـتیز می شـود.البته این   نشـر کردند که  
 اعلان غیر رسمی بود و گویا یک منبع به طلوع این خبر

 در انچه : گفت و زد زنگ شب 2 ساعت عبدالله بود.داکتر داده را
 لودین مورد در ما که است درست نیست. ما گپ ، شده نشر طلوع 

  ایم. نگفته چیزی  مورد دراین  اما  کردیم مخالفت
 ها،امریکایی جمله از مختلف، هایطرف از فشارهایی  مدتی از بعد 
 از غنی رسیدند. توافق به غنی و عبدالله داکتر نهایت، در آمد. وجود به

 داکتر  پشنهادکرد، وزیر عنوان به را استانکزی  و گذشت لودین
 بالای عطا استاد و صاحب قانونی البته ، گذشت بریالی از عبدالله
اکید خان بریالی  دفاع وزارت به استانگزی  و من  بالاخره داشتند. ت
 رفتیم.

 مارشال شهادت
 طبیعی طور به او که داشتم شک شدت به من مارشال، وفات از پس
 باشد. رسیده قتل به او احتمالا  که بودم معتقد من باشد. کرده فوت

 در او با شنبهپنج روز  من کرد وفات شنبه یک مارشال که بخاطری 
 فوت خبر که این از پس بود. عادی کاملا  وضعیتش و بودم بزکشی
 شنیدم، را مارشال
 400 به بریم می را جسد ، شده کشته مارشال : گفتم هابیل به امدم
 صاحب مارشال خانواده به : گفتم هابیل به کنیم. می وبررسی بستر
 در روز دو گیرد.جسد قرار بیشتر بررسی مورد باید او جسد که بگو

اکید هرروز من و ماند بستر چهارصد  دو از بعد نهایت، در  کردم. می ت
اکید باز من شد. برده قبرستان به مارشال جسد روز،  هابیل داشتم. ت
 شاید کردم فکرمی داشتم شک من نکرد. موافقت خانواده : گفت
 من که بودید شاهد شما اما باشد. نگفته را موضوع  این هابیل
 ودیگران هاببل . شدم اور یاد خانواده بزرگان روی پیش را جریان
 گفته را جریان او که شد .معلوم کرد تایید را موضوع  هابیل بودند.
 اما نکردند؛ موافقت جسد بررسی به چرا ندانشتم امروز تا اما ، بود
  است. شده کشته مارشال که دارم یقین من

 توانستیم نمی کاری  ما ، نبودید بین پیش را کابل سقوط : اریانفر
 بکنیم؟
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 سقوط، در صاحب، فرآرین جناب شد،می بسیار : شاه قدم  
  بدهیم. انجام موثر کار شدبسیارمی

  مسعود. احمد سیاسی داشتیم،دفتر پروان کارته در که دفتر همو در
 سناریو کدام روی که داشتیم بحث نظامی کمیته جلسه دریک
 مورد را سقوط سناریو نظامی جلسه یک در  شود. بحث نظامی
 صیقل ، حسین صاحب داکتر  . دادیم قرار بحث

 و دشتی، ، بود آغا جان صاحب آمر برادر  صاحب،ریگستانی،
  بکنیم؟ باید چی سقوط در که کردیم موافقت  همه انجا بود.  ذره
 کند.می سقوط گفتم کشیدم. را طرح  یک کرد، سقوط  کنیم فکر

  پنجشیر. رویممی  گفتند، می و داشتند علاقه  دوستانی  و ریگستانی
 افغانستان فهمیدمی که این اول رویم.نمی پنجشیر نی،  گفتم: من

 شش به کنیممی تقسیم را افغانستان همین کند.می سقوط
  قسمت:
  مرکز. شرق، جنوب جنوب، غرب، شمال شرق، شمال
 به علی، حضرت به دهیممی ماست، از که را شرق  نیروهای تمام

  داریم. جاهمان در که خودی نیروهای
  خان. اسماعیل به دهیممی داریم، غرب در نیروهایکه تمام
 مارشال و عطا استاد به دهیممی داریم، شمال در که نیروهای تمام

  دوستم.
 هایقومندان به دهیممی داریم، شرق  شمال در که نیروهای تمام

  کندز. و تخار بدخشان،
 و پنجشیر کاپیسا، و پروان مرکز حوزه همین درخود مرکز نیرو  

 کابل در جاهمین در اند هاولایت دگه از که هایکس مهاجرین،
 .شوند تنظیم

 داده انتقال کنید، تخریب  گوییممی را هابچه را جنوب تجهیزات
 را هاماشین بکشید، را هاسوزنک کنید، تخریب را هااین شود.نمی
 بیایید. آنجا از بیایید، و بخیزید و کنید دور را هایتانتفنگ کنید، بچ
 کنیم.می تنظیم جااین در را شما ما

 کابل، غرب لوگر، طرف چرخی،پل کنیم:می تقسیم زون پنج به را کابل
 است، نظام خود از  که قطعاتی برعلاوه دیگر کابل. شمال و سبزده
 بغلانی و  بدخشانی هزار سه خور، ریش در مردم هایقومندان دیگر
 به سلاح میل هزار سه سلاح، میل یکیک هزار، سه به دارند. خانه
 است خورریش در شانستاد کوماندو قطع کنیم.می تقسیم هااین
 رقم همین شوند. ایستاد شانپشت و شوند مسلح مردم این  .

 را پنجشیر ما دگه کردیم.می نگاه هااین  توسط را کابل اطراف چهار
 انتخاب هافامیل برای گاهپناه عنوان به لوجستیکی، مرکز عنوان به
 محقق پنجشیر. برو گوییم:برویم؟می کجا  گوید:می خلیلی کنیم.می
 پنجشیر، در بروید پنجشیر، برو گوییم می برویم؟ کجا گوید:می

 باشد. آنجا هایتانفامیل
 یک گفتم: من شود. می کشته زیاد مردم کابل، جنگ در : گفتند
 کابل از ما اگر کنیم. جنگ کابل در باید ما شود، کشته نفر هزار صد
 حقیقت در رود.می بین از ما سیاسی مشروعیت حقیقت در برآیم،
 ما شود، می کشته نفر  هرقدر باید رود.می بین از ما المللیبین ارتباط
 جای صفت به را پنجشیر کنیم. جنگ کابل بند کمر در کابل، خود در
 جای لوژستیکی، حمایت برای جای نکنیم. انتخاب جنگ برای
 بسازیم. فامیل گاهپناه

 
 

 اول کنیم.می ترتیب رقم همین که شد موافقت گپ همین در بلاخره
 مخابره هایآنتن این  است مخابره ارتباط سیستم کنیم،می که کاری 

 ما اختیار در دگر اینها باشد.نمی دگر اینترنت این شود،می خاموش
 وزارت از  را تقاعدی چی، مخابره دانه چند هاست.آن اختیار در نیست،
 دیگر بخریم. کجا از که کنند، پیدا  مخابره که کردیم جمع دفاع
 در بگوییم. را هاگپ همین و شویم تماس در هاقومندان همرای
 رمضان عید به روز شش پنج که درحالی جان احمد جریان، همین
 من گفت: خان. اکبر وزیر رفتم بیا. : گفت  صبح 7 ساعت بود، مانده
 عید چهارم مسکو از مسکو، ترکیه ترکیه،از میروم آنجا از هند، میروم
 آیم.می
 شود؟ می چه زدیم که های گپ این : گفتم
  . ایم می عید چهارم : گفت
 به روز چند شد. قربان عید رفت، است. درست خوب : گفتم

 رفتم کند.می سقوط که دیدم روشن من دیگر، بود. مانده عیدقربان
 بودم کرده انتخاب را تکت من  اولادهایم. برای خریدم. تکت آلمان،
 از پیش روز ۹ کند. می سقوط نظام امریکایی برامدن با همزمان که

 اما برآیم، من باید پیش روز ۹ که خریدم تکت من امریکا، برآمدن
 کرد. سقوط من تکت از پیش روز سه که متاسفانه

 بود. طلایی فرصت یک حال هر در
  

 بود. ما دست در منظم اردو همین
 خوب هم باز افسوس، توانستیم.می کار بسیار گرفتیم،می را منظم اردو
 فهمم.نمی نشده؟ عمل چرا اما بود. شده بحث که بود

  
 و کشت هم را مارشال ، کرد گریان رفت و کشت هم را استاد کرزی 

 است. غنی از خطرناکتر کرزی  داد. قدرت را ها بازمانده
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 زنــان
 نویسنده: بهرام راستی 

 

 

 هـــــیــمـــس
 قربانی  و معصوم کهآموزگار مظلوم 

 ان شدـــــی فرمانده طالبــرانشهوت

 
دلِ ولایت نورستان، جایی که قله به فلک کشیدهدر  خواهند حتی نور خورشید را هم  ی هندوکش انگار میهای سر 

چشم مردم بدزدند، تنها یک مکتب دخترانه بود به نام »خِرد«. ساختمانی گلی با پنجره های کوچک چوبی که از  از 
شکستهشیشهپشت   خندههای  صدای  میاش،  سفید  و  آبی  چادرهای  زیر  دختران  خندهی  مثل  آمد؛  که  هایی 
 کرد.ی طالبان را سبک میای، سنگینِی سایهپیچید و برای لحظهای در باد بهاری میهای نقرهزنگوله
های کنر را در  شان سمیه بود. بیست و پنج بهار بیشتر ندیده بود، اما چشمان سبزِ زمردینش انگار تمام چشمهمعلم

روسری   زندگی. موهایش مشکِی مطلق بود، بلند و سنگین، همیشه زیر  از  خودش جا داده بود؛ روشن، شفاف، پر 
آن پارچهسفیدش پنهان، اما دانش آموزانش می  زند.ی نازک چه ابریشم سیاهی موج میدانستند زیر 

ی آموختن و پیشرفت بودند، او زنی بود که سمیه فقط معلم نبود. او رویای ممنوعه بود. برای دخترانی که شیفته
می میکتاب  شعر  میخواند،  آنگفت،  به  ترس.  بدون  میخندید  میها  داکتر  روزی  »شما  پیلوت  گفت:  شوید، 

قهار عاصی را میشوید...« و بعد با صدایی که از عمق جان میشوید، شاعر میشوید، قاضی میمی خواند: آمد، شعر 
از اشک میهای بچهسازم...« و چشم»من از خونِ تو گل می  ریزد.دانستند چرا میشد؛ اشکی که نمیها پر 

اواسط تابستان بود. سمیه روی تخته گر  آخرین روز مکتب، هنوز  نوشت: »آزادی یعنی پرواز، حتی ا ی سیاه با تباشیر 
ی صنف ششم، با چشمان درشت و نگران پرسید: »خانم آموز چهارده سالههایتان را بسته باشند.« نرگس، دانشبال

می هم  باز  بیایند،  دوباره  طالبان  گر  ا انگار  معلم!  لرزید،  اما  لبخندش  زد،  لبخند  سمیه  بدهید؟«  درس  آیید 
 دانست. همان لحظه صدای موتورسیکلت در حیاط پیچید.می

اندام، ریشی تا سینه،  های کلاشینکوف وارد شدند. یکیهای سیاه و تفنگسه مرد با عمامه شان بلندقد بود، لاغر 
آن در  ها هیچ نوری نبود. مستقیم به سمت سمیه آمد. به او خیره شد طولانی، حریص. سمیه  چشمانی که انگار 

 ها تن آلوده بود. رحم« که دستش به خون ده سخی است؛ همان »شیرِ بیبعدها فهمید او ملا غلام
نوشتند: »آموزش دختران حرام است. هر کس  با اسپری قرمز  همان شب مکتب را بستند. قفل آهنی زدند، روی در 

 رسد.« سرپیچی کند، به هلاکت می

 
 زنان  /
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طالبان بردند. وقتی دو ماه   سمیه را به مقر  بعد، پدر 
آن مردِ راست هایش قامت نبود. شانه برگشت، دیگر 

گفت:  سمیه  به  قرمز.  چشمانش  بود،  افتاده 
سخی ازدواج کنی، یا خانه »دخترم... یا باید با ملا غلام

مان را آتش می زنند یا تیر….« و حرفش را خورد. مادر  
می گریه  شبانه  میسمیه  را  موهایش  و  کرد،  کند 

گفت: »جان خودم را بگیرند، اما نمیگذارم دخترم  می
صدایی   با  پدر  شد،  که  صبح  اما  شود.«  هیولا  آن  زن 
بی   و  ظلم  قربانی  تو  جان...  »سمیه  گفت:  شکسته 

 رحمی شدی.« 
ای نبود. فقط بوی شب عروسی، هیچ آواز و دف و تبله

ی مادر. سمیه  های خفهدود تنباکوی طالبان و سرفه
زدند،   کنار  را  پرده  وقتی  بردند.  سیاه  چادری  با  را 

سخی همان مرد بود. لبخند زد، دندانی زرد نشان  غلام
داد و گفت: »از همان روز که در حیاط مکتب دیدمت، 

هایش نگاه جان.« سمیه به دستدلم را بردی، معلم
دست پینهکرد؛  و  درشت  میهایی  که  با  بسته  گفتند 

فشرده    همین را نیز  دست ها گلوی چندین تن دیگر 
 است.

اولین شب، او را به اتاقی بردند که دیوارش با پوست بز  
سخی با افتخار گفت: »این پوست  تزیین شده بود. غلام

کندم.«   پارون  در  کافر  معلم  یک  گردن  از  خودم  را 
سمیه تا صبح به سقف خیره ماند. به یاد نرگس افتاد 

گر طالبان بیایند، باز هم می  آیید؟« که پرسیده بود: »ا
متوقف  خانه  آن  در  زمان  انگار  اما  گذشتند،  روزها 

نمی لبخند  دیگر  سمیه  بود.  غلام شده  هر زد.  سخی 
گفت: »حالا که  نامید و میشب او را »زن خودش« می

که   گاهی  نکن.«  فکر  کتاب  و  قلم  به  دیگر  منی،  مال 
می عکسمست  پیدا  شد،  را  سمیه  قدیمی  های 

کرد؛ عکسی که با مانتو و روسری سفید در دانشگاه  می
خندید: »این زن کافر  کرد و میکابل گرفته بود، پاره می

 سخی هستی.«دیگر مرده. تو حالا زنِ ملا غلام
با کسی حرف نمی ها، وقتی زد. فقط شبسمیه دیگر 

ی کوچک رفت پشت پنجرهسخی خواب بود، میغلام
کوه به  میو  نگاه  سیاه  لب  های  زیر  شب  یک  کرد. 

بال گر  ا پرواز... حتی  یعنی  »آزادی  کرد:  را  زمزمه  هایت 
 بسته باشند...«

 

ها را بست.  رحم. برف همه راهزمستان آمد، سخت و بی
زده به در یک روز نرگس با چادری پاره و پاهای برهنه و یخ

کرد: »معلم صاحب! پدرم را کشتند،  خانه آمد. گریه می
را   دیگر  برادرم  من  شده...  دیوانه  مادرم  بردند، 

آغوش کشید، برای اولین بار  نمی توانم...« سمیه او را در 
سخی نرگس را دید. با ها اشک ریخت. اما غلامبعد از ماه

تفنگ بیرونش کرد و به صورت سمیه سیلی محکمی زد:  
با این فاحشه  های مکتبی رابطه داری؟« »هنوز 

تاریک،  انباری  به  رفت  نتوانست.  دیگر  سمیه  آن شب 
برداشت. همان  بود  لباس  کردن  برای خشک  که  طنابی 

و گره بود  داده  یاد  دخترها  به  مکتب  در  که  زد  را  ای 
گرهمی »این  هیچگفت:  است،  محکم  باز  ی  گاه 
ای نوشت با همان خط خوشی که دانش شود.« نامهنمی

 آموزانش عاشقش بودند: 
 

 »من رفتم تا شاید روزی شما بتوانید بیایید.  
شد، به نرگس بگویید خانم   باز  روزی دوباره مکتب  گر  ا

 سمیه پرواز کرد.   
 هایم را شکستند، اما روحم را هرگز.«بال

سخی بیدار شد، سمیه را آویزان دید. چادری صبح که غلام
سفیدش،   روسری  و  بود  شده  کشیده  زمین  روی  سیاه 

پنهان می چادر  زیر  همیشه  که  روسری  دور همان  کرد، 
بال بالاخره  انگار  بود؛  گره خورده  پیدا  گردنش  را  هایش 

 کرده بود. 
بدن بیغلام به  لحظه  یک  فقط  کرد،  سخی  نگاه  جانش 

بقیه  مثل  هم  »این  گفت:  و  زمین  روی  کرد  تف  بعد 
 ضعیف بود.«

نام در دل کوهبا وجود این همه   های نورستان، باد هنوز 
وقت برف میکند. میسمیه را زمزمه می بارد،  گویند هر 

بی قبر  گلروی  مینشانش  وحشی  سرخ  رویند؛ های 
سرمای بیگل مانند. رحم کوهستان زنده میهایی که در 

گاهی به مزارش میدانش از  روند، دعا آموزان سابق، هر 
لب می زیر  و  کنند  پرواز  می  شما  معلم...  »خانم  گویند: 

 کردید... ما هنوز اینجا هستیم.« 
ی طالبان، سـمیه تنها نبود. صـدها،  پس از تسـلط دوباره

شـاید هزارها زن و دختر دیگر هم قربانی شـدند؛ بعضیـ با 
 گلوله، و بعضی با طناب. نام

 زنان  /
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از زهر کرد و ســایهی طالبان کام زنان افغانســتان را تلخنشــان ماند. ســلطهها بیها هرگز ثبت نشــد، قبر خیلیخیلی   از  ســیاهای  تر  تر 
 گیرد. کند و هر روزه از ملت افغانستان قربانی میبا گذشت هر روز بیشتر سنگینی میای که  شان گسترانید؛ سایهشب بر زندگی

 
 پایان
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 گلگون کفنان 

 
 نویسنده: برسام آریای  

 

 

 

 هایآفرینینگاهی به زندگی و حماسه
 پهلوان ده نفرمـــــا دــشهی

   انیرحم نمحمد یاسی
 برسام آریایی نویسنده:  

 

 تولد و کودکی -
رحمانی،   یاسین  محمد  پهلوان  فرمانده  شهید 

رحمن حاجی  سال  فرزند  در  هجری    ۱۳۴۲شاه، 
شهرستان   عابدخیل،  روستای  در  خورشیدی 

خانواده در  بغلان،  استان  متدین،  خوست،  ای 
خانواده   گشود.  جهان  به  چشم  مبارز  و  فرهنگی 

ارزش همواره  که  شهید،  رحمانی  های  فرمانده 
پرستی را سرلوحه زندگی خود دینی، اخلاقی و میهن

تعیین نقش  بودند،  داده  در کنندهقرار  ی 
آغاز  شکل همان  از  داشتند.  او  شخصیت  گیری 

نشانه یاسین  محمد  شجاعت،  کودکی،  از  هایی 
مسئولیتعدالت حس  و  نشان  طلبی  پذیری 
پرورش  می محیطی  چنین  در  که  کودکانی  داد؛ 
و پرانگیزه  یابند، به زودی به انسانمی هایی پایدار 

تاریخ تأثیرگذار  بدل می شوند که قادرند در مسیر 
 باشند. 

تــدا  ابـ خــانـواده خـود،  کـنــار  فـرمــانــده شهـیــد، در 
هـای ابتـدایی را نزد امـامـان مســـاجـد محلی آموزش

ــلامی،   اسـ بــا خوانــدن قرآن و احکــام  و  فرا گرفــت 
ــول اخلاقی و دینی را از همان دوران   پـایبنـدی بـه اصـ

تقویــت  کودکی آموخــت. این آموزش هــا، علاوه بر 
روح و  ذهــن  او،  ــمان  ــا  ای ب مــواجــهــه  ــرای  ب را  اش 

های زندگی آماده کرد و هســته  آزمون ها ودشــواری 
اصـلی شـخصـیت مقاوم و باصلابت او را شکل داد.  
خـانواده رحمانی شهیـد، احترام بـه علم، دانش و  در 

ژه ویـ اهـمـیــت  از  یز  نـ بـود و فـرهـنــگ  بـرخـوردار  ی 
د از   ه فرمـانـده شهیـ ــبـب شــــد کـ همین محیط سـ

بــا ارزش عــدالــتکــودکی  انســـــانی،  خــواهی و هــای 
  به وطندلبستگی

 گلگون کفنان  /
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آرمان   گرو  در  دل  همواره  که  او  شود.  با  آشنا  داشت،  عالی  های 
محرومیت ظلممشاهده  و  تحمیل ها  منطقه  مردم  بر  که  هایی 

وجودش شکل گرفت تا روزی بتواند در  شد، انگیزهمی ای عمیق در 
راه آزادی و عدالت، نقش مؤثری ایفا کند. خانواده، دوستان و اهالی 
روستا از همان دوران متوجه شجاعت، صداقت و حس مسئولیت 

کردند که او روزی به بینی میمحمد یاسین شهید شده بودند و پیش
ارزشعنوان یکی از ستون های انسانی و ملی،  های مقاومت و دفاع از 
 شناخته شود. 

به   نسبت  مسئولیت  احساس  و  وطن  به  عشق  دوران،  این  در 
ریشههم زمینهنوعان،  و  کرد  پیدا  او  وجود  در  عمیق  شد  های  ای 

اش. او در محیطی بزرگ شد که هر سخن،  برای مسیر پرافتخار زندگی
ها  هر رفتار و هر عمل، بر مبنای احترام، فضیلت و پایبندی به ارزش

می برای  شکل  مستحکم  چارچوبی  تربیت،  همین  و  گرفت 
 .اش فراهم آوردهای بزرگ زندگیتصمیم

 
 دوره جهاد

سال   افغانستان در  به  نیروهای شوروی  تجاوز  آغاز  هجری   ۱۳۵۸با 
نعره و خورشیدی،  گرفت  فرا  را  کشور  سراسر  مقدس  جهاد  های 

و   وطن  به  عشق  از  لبریز  قلبی  با  یاسین شهید،  محمد  فرماندده 
او تحت فرماندهی قهرمان   آزادی، به صفوف مجاهدین پیوست. 

های نظامی و تاکتیکی را فرا  ملی، شهید احمد شاه مسعود، آموزش
ارزشگرفت و هم ها، استراتژی و معنای جهاد زمان درک عمیقی از 

سنگر در  حضور  کرد.  پیدا  ایستادگی  شهرستان  و  از  مختلف،  های 
تجربه او  به  شمال«،  مرزی  مناطق  و  تخار  استان  تا  ی »خوست 

 بها و شناختی عمیق از دشمن و طبیعت جنگ داد. گران
مثال شجاعتی  با  نبرد،  هر  در  شهید  رحمانی  حضور  فرمانده  زدنی 

هیچمی و  سختییافت  از  نهگاه  خطرها  و  خوبی ها  به  او  هراسید. 
گروهی می انسجام  و  ایمان  کاری،  فدا با  تنها  پیروزی  که  دانست 

پیشبرد   و  همرزمان  جان  حفظ  برای  همیشه  و  است  ممکن 
نمی دریغ  تلاشی  هیچ  از  محمد  مأموریت،  دوران،  این  در  کرد. 

و  دشمن  درست  تحلیل  محیط،  دقیق  شناخت  با  شهید  یاسین 
تاکتیکبهره نبردهای مهم، نقش گیری از  های چریکی، توانست در 
ی ایفا کند و روحیه جهاد را در میان رزمندگان تقویت  کنندهتعیین

می تلاش  همواره  او  تجربهنماید.  تا  به کرد  را  خود  دانش  و  ها 
آنانهای جونسل آموزش،  با  و  کند  منتقل  با  تر  مقابله  برای  را  ها 

 تهدیدها آماده سازد. 
عرصه   تنها  نه  شهید  یاسین  محمد  فرمانده  برای  جهاد،  دوران 

صحنه بلکه  نظامی،  و  جنگ  وفاداری  شخصیت،  آزمودن  برای  ی 
های بزرگ ملی و انسانی بود. او با مشاهده درد و رنج تعهد به آرمان

آسیب به  کمک  و  حمایت  برای  فرصتی  هیچ  از  و مردم،  دیدگان 
ای  کرد و این روحیه، او را به چهرههای قربانیان دریغ نمی خانواده

زده تبدیل کرده بود.  بخش برای اهالی مناطق جنگ محبوب و الهام
پیروزی نیروهای مجاهد، نقطه عطفی در زندگی او بود، اما فرمانده  

هیچ وطن  شهید  به  نسبت  خود  مسئولیت  و  مأموریت  از  گاه 
چالش با  مواجهه  آماده  همواره  و  نکرد  باقی کوتاهی  جدید    های 

 .ماند
 

 دوره مقاومت اول 
شکست نیروهای شوروی و سقوط رژیم کمونیستی، فرمانده   از  پس 
تجربه   را  آرامی  نسبتا  زندگی  تا  بازگشت  خود  زادگاه  به  یاسین  محمد 

او را دوباره به صحنه مبارزه    ۱۳۷۴کند، اما ظهور گروه طالبان در سال  
جنگ قبلی داشت، به صفوف  او با تجربه و شناختی که از  فراخواند. 
نیروهای جبهه مقاومت ملی تحت رهبری شهید احمد شاه مسعود  

و بدخشان« حضوری  پیوست و در نبردهای استان های »بغلان، تخار 
تعیین و  بزرگفعال  برادر  با  رحمانی  فرمانده  داشت.  اش،  کننده 

جبهه تنها  ها تلاش میفرمانده عبدالیاسین رحمانی، در  نه  تا  کردند 
کنند، بلکه روحیه مجدشمن را زمین تقویت گیر  اهدان و مردم را نیز 

 کنند. 
گامی   این دوران به نمادی از مقاومت و شجاعت بدل شد و هر  او در 

داشت، با هدف حفظ کرامت و استقلال مردم  که در میدان نبرد برمی
به  نظامی،  نبردهای  کنار  در  یاسین  فرمانده محمد  بود.  افغانستان 

پرداخت و  تقویت ارتباطات و هماهنگی میان جبهات مقاومت نیز می
های پیروزی و استقامت  زدنی، زمینهبا رهبری کارآمد و شجاعت مثال
دانست که مقابله آورد. او به خوبی مینیروهای مقاومت را فراهم می

مبارزه بلکه  نیست،  نظامی  مبارزه  یک  تنها  طالبان  و  با  معنوی  ای 
کاری مستمر   فدا و  تدبیر  آن مستلزم صبر،  در  پیروزی  و  است  هویتی 

 است. 
این دوران، فرمانده رحمانی شهید به عنوان یک الگو برای جوانان،   در 

و وفاداری به اصول، الهام بخش آنان بود و  با ترکیبی از شجاعت، تدبیر 
روحیه کند. توانست  ایجاد  مجاهدین  میان  در  مقاوم  و  پایدار  ی 

و   منابع  با مدیریت دقیق  نبردها، همراه  صحنه  در  او  فعال  حضور 
کمک  تاکتیک مقاومت  جبهه  موقعیت  تثبیت  به  عملیاتی،  های 

با شکست مختلف  مناطق  در  را  دشمن  و  کرد  پی  شایانی  در  پی  های 
 .مواجه ساخت

 دوره جمهوریت
یاسین   فرمانده محمد  طالبان،  گروه  و سقوط  پیروزی مجاهدین  با 

همواره ی را آغاز کرد. او که  شهید به زادگاه خود بازگشت و زندگی ساده
حقیقی می مجاهدی  را  هیچخود  و  دانست،  مناصب  دنبال  به  گاه 

و مسئولیت کشاورزی  طریق  از  داد  ترجیح  و  نرفت  حکومتی  های 
این تصمیم، نشان بگذراند.  را  زندگی خود  پایبندی  دامداری،  دهنده 

این بود که انگیزه  عمیق او به اصول و ارزش های انسانی بود و حاکی از 
اصلی او خدمت به مردم و وطن است، نه جاه و مقام. او در این دوران،  

نسل تربیت  و  آموزش  گرانبه  تجربیات  و  پرداخت  جوان  بهای  های 
خواستند مسیر مقاومت و دفاع  خود را در اختیار کسانی قرار داد که می

 از وطن را دنبال کنند. 
 

با ساده و  فرمانده رحمانی شهید،  برای مردم  زیستی و فروتنی، الگویی 
دنبال  هم به  نه  واقعی،  قهرمان  یک  که  داد  نشان  و  شد  رزمانش 

وطنان است. شهرت، بلکه به دنبال تحقق عدالت و امنیت برای هم
فعالیت بر  تمرکز  و  انقلابی  روحیه  حفظ  با  و  او  اقتصادی  های 

اما   ببرد،  پیش  نسبی  آرامش  در  را  خود  زندگی  توانست  اجتماعی، 
بی امنیتی  تهدیدهای  و  سیاسی  تحولات  به  نسبت  تفاوت  هیچگاه 

 نبود.  
 

 گلگون کفنان  /
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 ۹مقاومت/

  

و   معنوی  راهنمای  و  عنوان مشاور  به  او همچنان  دوران،  این  در 
می عمل  مقاومت  نیروهای  برای  در  عملی  حضورش  و  کرد 

تصمیمصحنه بر  گیری های  عمیقی  تأثیرگذاری  مهم،  روند  های 
فعالیت و  خانواده  کنار  در  او  ساده  زندگی  داشت.  های  تحولات 

نمایش  به  را  متعهد  و  وفادار  مجاهدی  از  تصویری  روزمره، 
صورت  می در  نبرد  میدان  به  بازگشت  آماده  همواره  که  گذاشت 

 .لزوم بود

 دوره مقاومت دوم
با بازگشت دوباره گروه طالبان به قدرت، فرمانده محمد یاسین  

کهن به سن  کنون  ا که  به شهید  سلاح  دیگر  بار  بود،  رسیده  سالی 
تجربه  با  او  بازگشت.  مقاومت  مقدم  خط  به  و  گرفت  ی  دست 

تاکتیکگران های دشمن، در  ها و استراتژی بها و شناختی عمیق از 
دره  دهنه« نبردهای  و  عابدخیل  سچی،  فارزو،  »خاهوش،  ی 

 وقفه داشت. حضوری فعال و بی
فرمانده رحمانی شهید با شجاعت و رادمردی، نیروهای مقاومت  

می هدایت  تصمیمرا  و  حرکت  هر  و  کثر  کرد  حدا هدف  با  اش 
میبهره انجام  همرزمان  جان  حفظ  و  از  وری  استفاده  با  او  شد. 
های دشمن را  های جهاد و مقاومت اول، توانست تاکتیکتجربه
برنامهپیش با  و  کند  دفاع  بینی  و  مؤثر  حملات  دقیق،  ریزی 

دوران،   این  نماید.  سازماندهی  حساس  مناطق  در  را  مستحکم 
ی بود که فرماندده محمد یاسین شهید با ترکیب »تجربه، عرصه

شجاعت و رهبری عملی«، به نمادی از مقاومت پایدار تبدیل شد و  
نگه زنده  مقاومت  نیروهای  دل  در  را  در  امید  او  حضور  داشت. 

الهام نبرد،  پیوند میدان  توانست  و  بود  جوان  رزمندگان  بخش 
 های قدیم و جدید مقاومت را تقویت کند.میان نسل

این دوران، نه تنها نقش نظامی، بلکه    فرمانده رحمانی شهید در 
کرد و با گفتار و رفتار خود،  نقش معنوی و هویتی مهمی نیز ایفا می

آرمانارزش به  پایبندی  و  ایثار  مجاهدت،  به  های  را  وطن  های 
گذاشت. او در شرایطی که بسیاری از نیروها دچار یأس و نمایش می

 ناپذیر، توانست  ی خستگیفشار شده بودند، با استقامت و روحیه
 

مقاومت را در مسـیر صـحیح و مؤثر هدایت کند و خطوط دفاعی را  
 .حفظ نماید

 شهادت
یک از  پس  بیسرانجام،  ایستادگی  و  مقاومت  سال  در ونیم  وقفه، 

یاسین    ۱۴۰۱جدی    ۲۲تاریخ   محمد  فرمانده  خورشیدی،  هجری 
با   و  درآمد  اسارت دشمن  به  بازار،  تگاب  پژک،  روستای  در  رحمانی 
به شهادت رسید. شهادت او نه پایان مبارزه، بلکه   شرف و افتخار 

تاریخ مقاومت افغانستان بود و نام کنار  نقطه عطفی در  اش را در 
 ترین قهرمانان آزادی و عدالت ماندگار ساخت.بزرگ

شجاعت، وفاداری و   فرمانده رحمانی شهید با خون خود، پیامی از 
نسل به  مقاومت  اصول  به  و پایبندی  یاد  و  کرد  ارسال  آینده  های 

دل او در  با زندگی و  خاطره  او  های مردم و رزمندگان جاودانه شد. 
کاری،   شهادتش نشان داد که آزادی، استقلال و عدالت، نیازمند فدا

تواند اراده  وقفه است و هیچ تهدید و فشار نمیاستقامت و ایثار بی
مردم  و  همرزمان  خانواده،  کند.  تضعیف  را  راستین  رزمندگان 

دارند  میمناطق مختلف افغانستان، همواره یاد و نام او را زنده نگه
نمونه عنوان  به  او  از  بیو  فرمانده  ی  و  وفادار  مجاهد  از  بدیل 

می یاد  فرمانده  خردمند  حماسه  رحمانی،  کنند.  یاسین  محمد 
برابر ظلم و  الگوی پایبندی به ارزش ها، دفاع از وطن و مقاومت در 

بخش کسانی خواهد بود که راه او را برای  ستم است و همچنان الهام
تاریخ  دهند. خون او، صفحهآزادی و عدالت ادامه می ی زرین در 

امید و استقامت برای همه مقاومت افغانستان رقم زد و پیام آور 
 .خواهان شد آزادی
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 گلگون کفنان  /

۵۷ 
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 گلگون کفنان  /

 ورالله نورخیل خسرویـفرمانده نشهید  
 «ی استوار در هندوکشسایه »

 دوره تولد و کودکی 
سال   دامنه  ۱۳۴۹شهید فرمانده نورالله نورخیل در  دشت ریوت، در شهرستان حصهخورشیدی در  ی اول پنجشیر، به دنیا آمد؛  های آرام و سبز 

روح نسل جایی که صدای آب، سادگی روستایی و معنویت دیرینه جمله خانواده های پیاپی خانه کرده بود. خانواده ی مردمانش در  از  او  های  ی 
ی منطقه بود؛ کسانی که نسل به نسل با دین، اخلاق، کار، و صداقت زندگی کرده بودند و همین فضا نخستین شدهنام و شناختهمتدیّن، خوش

آمیخته بود؛ صبح مکتب تربیتی او را تشکیل داد. کودکی شد و  هایی که با صدای بانگ خروس و جریان آب بیدار میاش با ریتم طبیعت پنجشیر 
قصهشب با  پرستاره،  آسمان  زیر  که  پیشیهایی  جهاد  قهرمانیهای  و  خواب می  نیان  به  پنجشیرانه  کودکان    .رفتمردان  از  بسیاری  برخلاف  او 
سو لطافت تربیت دینی و خانوادگی را در خود داشت و از  داد؛ روحی که از یک هایی از یک روح متفاوت بروز میاش، از همان خردسالی نشانهسنهم

اش او را در مسیر آموختن علم دینی تشویق  روشنی دیده شد. خانواده های جنگ به بودن را که بعدها در میدانسوی دیگر نوعی صلابت و درونی
نزد علمای برجستهمی ی پاکی، های اولیه، شاکلهی پنجشیر، دروس »قرآن، فقه، سیرت و ادبیات دینی« را فرا گرفت. همین آموزشکردند و او نیز 

 .اش نمود یافتجای زندگیدر جای های بعدتقوا و رفتار انسانی او را ساخت و در سال
آرام، فروتن و کم های ابتدایی زندگی، با  حرف بود، اما در سکوتش نوعی جدیت و تمرکز وجود داشت. او از همان سالشهید نورخیل نوجوان بسیار 

تاریخ بود. مردم درگیر جهاد، آوارهمفهوم ظلم و عدالت، تجاوز و دفاع و حق و ناحق آشنا شد؛ زیرا پنجشیر در آن سال جایی  گی، جابهها مرکز عبور 
قدرت با  نبرد  کودکانهو  نگاه  بودند.  بزرگ  آرزو میهای  بارها  او  شنیدن ی  همزمان  اما  برگردند،  جنگ  از  سالم  روستا  مردان  کاش  ای  که  کرد 

را شعلهداستان درونش  در  آنان چیزی  میهای شجاعت  تبدیل شدور  سرنوشتی  به یک مسیر  بعدها  که  خانه، پدرش  .کرد؛ چیزی  همواره    در 
ناموس و ایستادن مقابل ظلم« با او صحبت میدرباره او ی »ارزش غیرت، دفاع از  با تربیت مهربان و معنوی، روحی آرام و پاک در  کرد. مادرش نیز 

شکل داد. او نه فقط مذهبی بود، بلکه فهمی پرورش می شخصیتی او را متوازن و استوار  قوی و مادرِ مهربان، ساختار  داد. این دو رکن مه؛ پدرِ 
 .شدی اخلاقی و ایمانی شمرده میعمیق از معنای دین داشت؛ دینی که در آن دفاع از مردم و وطن یک وظیفه

بـازی  ــانـههـای کودکـانـهفرمـانـده نورالله نورخیـل در  ــتـانش بعـدهـا روایـت کردهاش نیز نشـ ــت. دوسـ انـد کـه او هـایی از روح جنگجویی و فرمـانـدهی داشـ
 نشاند.گرفت، اما نه با زورگویی؛ بلکه با رفتاری که احترام را در دل دیگران میهای کوچک بازیگوش را برعهده میهمیشه نقش رهبری گروه
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تمام سالهمین ویژگی بود که   های جهاد و مقاومت، بعدها در 
در  .او را به فرماندهی مقبول، محبوب و مورد اعتماد تبدیل کرد

از نظر سنی کوچک بود، اما    ۱۳یا    ۱۲حدود   سالگی، با اینکه هنوز 
رفته   از همسالان خود پیش  جلوتر  و روحی بسیار  ذهنی  نظر  از 

داد، از رویدادهای  ترها گوش میبود. او با دقت به سخنان بزرگ
به و  بود  گاه  آ میکشور  درک  چه خوبی  در  افغانستان  که  کرد 

گاهی و همین خاک خورده مرحله دارد. همین آ ی تاریخی قرار 
 .ی گرایش او به جهاد را تشکیل دادبودنِ از کودکی، ریشه

دوره  دنبال در  هنوز  جوانان  از  بسیاری  که  نوجوانی، هنگامی  ی 
اش  بازی و آرامش بودند، نورالله نورخیل تصمیم گرفته بود آینده

دنبال دنبال قدرت نبود، بهرا در مسیری متفاوت رقم بزند. او به
به و حتی  نبود  در شهرت  که  چیزی  تنها  نبود؛  نیز  عنوان  دنبال 

خانهذهنش موج می  در  که  بود؛ مردمی  از مردم  های زد دفاع 
های بلند گرفتار جنگ شده بودند و  های باریک و کوه گلی، دره

بایستن و دشمن  آنها  میان  که  داشتند  قهرمانانی  به  این   د.نیاز 
آموزشروحیه و  خانوادگی  تربیت  با  همراه  زودهنگام،  های  ی 

ها بعد نامش  ی شخصیت مردی را گذاشت که سالدینی، پایه
عنوان یکی از شرق و سراسر افغانستان بهتاریخ پنجشیر، شمال  در

 .دار ثبت شدفرماندهان صادق، پایکار و امانت

 دوره جهاد 
سال جنگ و تحولات خونین بود، در  هایی که افغانستان درگیر 

اش را  ای شد که زندگینوجوانی شهید نورالله نورخیل وارد مرحله
که   سنی  داشت؛  سال  شانزده  تازه  او  داد.  تغییر  همیشه  برای 

قلبی مملو از  کنند، اما نورخیل با  بسیاری هنوز در کوچه بازی می
جهاد شد. این   شوق جهاد و روحی آغشته به ایمان، راهی مسیر 
بلکه  نوجوانی؛  هیجان  روی  از  نه  و  بود  ناگهانی  نه  تصمیم 

سالنتیجه روایتی  شنیدن  »ظلم،  مشاهده  و  ها  جهاد  های 
 .حس واقعی مسئولیت« در برابر مردم بود

شــــد؛ جـایی کـه آموزش نظـامی او در منطقـه ی دهن ریوت آغـاز 
ــتـه ــتـادان برجسـ اسـ ــف، از  ی مجـاهـدین هنر ملا محمـد یوسـ

های نظامی و اصـــول محاربه را به نســـل جدید جنگ، تاکتیک
ــتــادانی آموخــت کــه جنــگ تنهــا آموزش می داد. او بــا چنین اسـ

 فشردن ماشه نیست؛ بلکه یک فهم عمیق

شناسی دشمن. در همان  رواناست از جغرافیا، انسان، ارزش خاک و  
متوجه   مربیانش  که  شد  آشکار  چنان  او  استعداد  کوتاه،  مدت 
فرماندهی  شمّ  او  ندارند؛  سروکار  معمولی  نوجوان  یک  با  شدند 

از همه، شجاعتی داشت که  داشت، قدرت تحلیل داشت و مهم تر 
نمی توضیح  را  آن  سالش  و  آموزش  .دادسن  تکمیل  از  ها،  پس 

ترین سنگرهای  نورخیل شهید به استان تخار اعزام شد؛ یکی از مهم
با  جا بود که نخستینشرق افغانستان. همان مقاومت در شمال بار 

در  و  شد  آشنا  مسعود  احمدشاه  افغانستان، شهید  ملی  قهرمان 
ی ضربتی تحت فرماندهی جنرال پناه شهید فعالیت خود را  قطعه

کرد. ورود او به این صفوف به  اش به جهاد  د رسمیمعنای وروآغاز 
 .بود؛ جهادی که تا پایان عمرش به آن وفادار ماند

در عملیات او  چند سال،  از  کمتر  پرخطری شرکت  در  و  های مهم 
جنگ  خواجه کرد.  که های  بود  نبردهایی  نخستین  از  یکی  غار 

همان در  و  شد  ثبت  آن  در  که  حضورش  زخمی  شد؛  زخمی  جا 
زندگیمی پایان  بهتوانست  او  برای  اما  باشد،  فصل  اش  آغاز  معنای 
بدن او را نشانهتازه اراده و مردانگی بود. این زخم بخشی از  دار  ای از 

از آن، روحش را آبدیده ساختکرد، اما مهم  .تر 
به جنگ تبدیل  نورخیل  برای شهید  بغلان«  و  قندوز  »تخار،  های 

تصمیم شجاعت،  »تاکتیک،  آن  در  که  شد  و  دانشگاهی  گیری 
ها در کمین  فرماندهی« را در میدان واقعی زندگی آموخت. او ساعت 

کوه و بیابان میمی رفقایش، دوید و شبنشست، روزها در  ها کنار 
می آسمان  زیر  نازک  پتوی  یک  با  گلایه تنها  هرگز  اما  خوابید. 

استنمی مردانگی  و  ایمان  مسیر  راه،  این  داشت  باور  زیرا    .کرد؛ 
او نه فقط یک  آهسته آهسته، نامش در میان مجاهدین پیچید. 

های جنگجو، بلکه یک نیروی قابل اعتماد بود؛ کسی که مأموریت
خط عقب نمیسخت را با دقت انجام می رفت، و همیشه  داد، از 

همنخست بود.  نبرد  پیشانی  در  نفر  کردهین  روایت  که  رزمانش  اند 
رفت و  گرفت، نورخیل نه عقب میها شدت میوقتی صدای گلوله

پنهان می به خط مقدم مینه  بلکه  داشت شد؛  باور  دوید، چون 
 .یک فرمانده باید همیشه جلوتر از همه بایستد
فهمید؛ بلکه با  ویژگی مهم او این بود که جهاد را تنها با سلاح نمی

هیچ بسیاری،  برخلاف  او  هیچاخلاق.  نداد،  آزار  را  اسیر  بر گاه  گاه 
 مردم ظلم

 

 گلگون کفنان  /
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قدرت  نکرد، هیچ   سالسوءاستفاده نکرد. این اخلاق جنگاوری او را در میان مردم محبوب میگاه از  های ساخت و همین محبوبیت بود که در 
کاری بود؛ اما در میان همهجنگ  .بعد نیز همراهش ماند ی اینها، شخصیت نورالله نورخیل  های آن دوران، ترکیبی از خون، گردوخاک، آتش و فدا

های مقاومت آینده. او دیگر فقط یک مجاهد نبود؛ یک فرمانده شدن به یکی از ستونساخته شد: جوانی قوی، مقاوم، باتجربه و آماده تبدیل
 .های دشوار دیگری برایش در پیش داشتبالقوه بود که سرنوشت، سال

 مقاومت اول دروره  
کتر نجیبپس از چند سال نبرد در تخار و شمال الله شرق، شهید نورالله نورخیل همراه با دیگر مجاهدین وارد کابل شد، درست در زمانی که رژیم دا
وارد مرحله های زندگی او بود؛ زیرا  ترین فصلهای داخلی تنظیمی شده بود. این دوره یکی از سختی پیچیده از جنگسقوط کرده بود و کشور 

گرفت که روزی در کنار هم جنگیده بودند. این وضعیت روح هایی صورت میجنگ دیگر تنها میان مجاهدین و اشغالگران نبود، بلکه میان گروه
وظیفه او را آزرده می از مسیر  جریان یکی  .اش فاصله نگرفتکرد، اما نورخیل هرگز  یافت و در  در خط مقدم نبردها حضور  دیگر  کابل، او بار   از  در 

ها زخمی شد. شدت جراحت چنان بود که برای درمان به هندوستان انتقال یافت. این دوره، فرصتی شد برای او که میان درد جسمی و درگیری 
نکرد، بلکه بلافاصله پس از  تأمل کند. اما همین استراحت کوتاه نه تنها او را از میدان دور  بهبود،  های ذهنی، معنای واقعی مبارزه را دوباره مرور 

 .های شهری جنگیدترین جنگدوباره به کابل برگشت و سه سال تمام در سخت
ی که در آن مقاومت بار دیگر به مرکز تاریخ تبدیل شد. شهید نورخیل ی تازه از مبارزه آغاز شد؛ مرحلهدست طالبان، مرحلهاما با سقوط کابل به

کوهستانهمراه نیروهای مقاومت به پنجشیر عقب  احمدشاه مسعود، در  کنار  در  دیگر  آنجا، او بار  های گاهها و کمینها، درهنشینی کردند. در 
این مرحله، او   .اش کرد: دانشگاه مقاومت کوهستانیها او را وارد دومین دانشگاه بزرگ زندگیطبیعی به جنگ طالبان پرداخت. این عملیات در 

،  ها داشت. وقتی قهرمان ملی ها و ضدحملهدهی دفاع های شمال اعزام شد و نقش مهمی در سازمانچندین بار به تخار، بدخشان و دیگر استان
خواجه درشهرستان  مسعود  احمدشاه  ضربهشهید  شد،  شهید  فراموشبهاءالدین  و  بزرگ  از  ی  بسیاری  شد.  وارد  مقاومت  پیکر  بر  ناشدنی 

فرماندهان دچار سردرگمی شدند، اما نورالله نورخیل مانند همیشه در خط ماند. در یکی از نبردهای پس از شهادت مسعود دوباره زخمی شد 
 .و این بار به تاجیکستان انتقال یافت و سپس به ایران رفت

توانست دور از وطن بماند. اما واقعیت جنگ، شرایط را بر او تحمیل کرده بود. با این حال، حتی فرسا بود؛ او نمی ایران برای او یک توقفگاه طاقت 
این   .گشت تا بار دیگر به صف مبارزه برای آزادی مردمش برگرددمدت نیز ذهنش در خطوط نبرد بود. هر لحظه منتظر فرصتی میدر تبعید کوتاه

چیز را دیده بود؛ »جنگ شهری،  ی باتجربه، پخته و آبدیده تبدیل کرد. او همهدوره از زندگی نورالله نورخیل، او را از یک فرمانده جوان به یک چهره
ه شد؛ ها ساختها«. شخصیت او در این سالها و دوباره برخاستنجنگ کوهستانی، زخم، مهاجرت، شکست موقت، شهادت یاران، سقوط جبهه

بهایش خون باشد دانست آزادی ارزش دارد،مردی که می گر  زندگی نبود؛ یک    .ا مقاومت اول، برای فرماندده نورخیل شهید فقط یک فصل از 
 .اش حفظ کردی زندگیهویت بود؛ هویتی که او تا آخرین لحظه

 دوره جمهوریت 
داد  ی شد؛ مرحلهای که فرصت میکار آمدن نظام جمهوریت، کشور وارد مرحله تازهبا سقوط گروه طالبان و ایجاد حکومت انتقالی و سپس روی

د که با  فرماندهان مقاومت در چارچوب ساختار جدید، برای امنیت و بازسازی افغانستان کار کنند. نورالله نورخیل نیز یکی از همان فرماندهانی بو
اردوی ملی افغانستان به  .دوستانه دوباره به کابل برگشتی خدمت و تعهد وطنروحیه تثبیت رتبه شد؛ تصمیمی که او در ساختار  عنوان افسر 

آن، مسئولیتبراساس سوابق روشن، وفاداری تاریخی و توانایی های مهمی به او سپرده شد؛ »معاون تولی، های نظامی او گرفته شده بود. پس از 
واقعی همراه بود؛ نه سیاسی وزارت داخله«. هر مسئولیت او با کار  رئیس ارکان کندک و سپس قومندان کندک در  کاری، نه قومندان تولی، بعدتر 

دنبال اعتبار  های کنفرانس بهگاه در دفترهای لوکس و اتاقشد و هیچمعامله، و نه بازی با سرنوشت سربازان. او همیشه در خط مقدم حاضر می
 .گشتنمی

های مهم امنیتی را رهبری کرد؛ »کاپیسا، نورستان،  استان افغانستان جنگید و مأموریت  ۱۸های جمهوریت در بیش از  شهید نورخیل در طی سال
سیر مأموریت های او بودند. در هر  کنر، لوگر، پکتیا، ننگرهار، زابل، هلمند، قندهار، بلخ، جوزجان، سرپل، تخار، بغلان و قندوز« فقط بخشی از 

که می اعتماد میجایی  و  احترام  با  را  او  سربازانش  زیرا میرفت،  فرماندهپذیرفتند؛  که  میدانستند  فرار  نه  که  است  رها میی  نه  نه  کند،  و  کند 
؛ کسانی دیدندکارآمدن اشرف غنی، فضا تغییر کرد. حلقات سیاسی، فرماندهان واقعی میدان را مزاحم میاما با گذشت زمان و روی  .انگاری سهل

از منافع ملی صرف یا  نشان دهند  نرمش  برابرگروه طالبان  نبودند  کنند. دسیسهکه حاضر  فرماندهان،  نشینها شروع شد؛ »خانهنظر  کردن 
امان نماند و خانه حذف نیروهای ضدطالب، بازداشت این روند در  از  نشین شد. های هدفمند، کنارزدن مجاهدین واقعی«. نورالله نورخیل نیز 

از اصولش عقب  آلوده، فسادزده و اقتدارگریز غنی کار کنداما برخلاف بسیاری، هرگز   .نشینی نکرد و نپذیرفت که در ساختار 
رود. سقوط جمهوریت شده پیش میی طراحیسوی یک فاجعهدید که کشور بهنشینی اجباری اما فرصت دیگری برای تأمل بود؛ او میاین خانه
فهمید و خاموش مانده بود، اما منتظر  شد. شهید نورخیل این را میمدت بود که از درون نظام عملی میروزه نبود؛ یک سناریوی طولانیکار یک
به گروه طالبان تسلیم شد، نورالله نورخیل بدون ذره صورت خیانتزمانی که نظام به  .فرصت ای تردید تصمیم گرفت برگردد به همان جایی  آمیز 

 .که همیشه قلبش در آن بود: پنجشیر و سنگر مقاومت
 مقاومت دوم  دوره

ها، بدخشان، پنجشیر و ..«  ها، اندرابی»خوستآزادهدادن کشور به طالبان، نورالله نورخیل مانند هزاران مرد  پس از سقوط جمهوریت و تسلیم
نه برای یک جبهه برگردند. این بار  به سنگر  دیگر  خاک، مردم، غیرت و تصمیم گرفتند بار  دولتی، بلکه برای »دفاع از  ی سیاسی یا یک ساختار 

 ی قدیمی خود شد و مسئولیت قرارگاه دشت ریوت را ناموس افغانستان«. فرمانده نورخیل شهید، بدون هیچ انتظار و ادعایی راهی خانه

 گلگون کفنان  /
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روانی و ترین فصلترین و قهرمانانهاین دوره، یکی از سخت  .دست گرفتبه   های زندگی او بود. امکانات کم، محاصره، نبود حمایت خارجی، فشار 
کوهپایهناامنی کامل؛ اما در دل تمام این دشواری  ایستاد. او در  ها تشنه و ماند، شبهای هندوکش روزها گرسنه میها، نورالله نورخیل با اقتدار 

 .خاستنشست. اما روح او گرم بود؛ گرمایی که از عشق به مردمش برمیدر سرمای شدید بدون پوشاک کافی در سنگرها می
و آماده بود. او به رزمندگانش امید میاند، میتمام کسانی که با او جنگیده آرام، متمرکز  زمان دیگر  این دوره بیش از هر  داد، به  گویند نورخیل در 

گر پنجشیر بایستد، امید افغانستان زنده میها نمیداد و هرگز تسلیم سختیداد، به جوانان انگیزه میمردم جرئت می  .ماندشد. او باور داشت ا
شب به مواضع دشمن نزدیک می ریزی سنجید و سپس برنامهکرد، نقاط ضعف و قوت طالبان را میشد، مسیرهای کمین را بررسی میاو هر 

 .داد؛ همیشه خود پیشاپیش در میدان بودگاه از دور دستور نمیداد. هیچ عملیاتی انجام می
رحم خواه و بیتمامیتدانست که کشور دوباره در چنگال یک گروه  مقاومت دوم برای او نه فقط جنگ، بلکه یک رسالت تاریخی بود. او خوب می

وابسته به ایستادگی فرزندان »پنجشیر، اندراب، خوست شرق است«. و ها، بدخشان و سراسر شمالگرفتار شده و آزادی مردم افغانستان بار دیگر 
ها کم نبود: خیانت داخلی، کمبود امکانات، فشار دشمن، و خستگی رزمندگان. با وجود  اما دشواری   .های اصلی این ایستادگی بود او یکی از ستون

نرفت. بهی اینهمه نورخیل هرگز عقب  میها،  بیشتر  روز  الهام میعکس، هر  و بیشتر  او جنگید  با دیدن  جوانان پنجشیر  از  بخشید. بسیاری 
 .تصمیم گرفتند به مقاومت بپیوندند

 شهادت 
تاریخ   آقا در یک عملیات  اش گلپنجشیر، نورالله نورخیل و همسنگر همیشگیی آریب شهرستان پریان  ، در منطقه۱۴۰۱سرطان    ۲۴سرانجام در 

جنگیده بودند؛ دو رفیق، دو هم یکدیگر  کنار  سنگر، دو انسان که شرف و غیرت را  شبانه توسط طالبان محاصره شدند. این دو نفر همیشه در 
رنگ ماه و صدای  ها، نور کمکنند. آسمان تیره، سکوت کوهگاه فراموش نمیآن شب را بسیاری از رزمندگان پنجشیر هیچ .دانستندبالاتر از جان می

وطن قدم برمیقدم آقا تا داشتند. طالبان مسیرها را بسته بودند و کمین سنگینی چیده بودند. اما نورخیل و گلهای مردانی که برای دفاع از 
شان پرواز کرد. مرگ برای آنان پایان نبود؛ رسیدن  شان تمام شد، روحهایلهوقتی آخرین گلو  .صدا، مردانه و با تمام توانآخرین نفس جنگیدند؛ بی

 .ها با آن زندگی کرده بودندبود؛ رسیدن به آرزویی که سال
ستون  شهادت نورالله نورخیل نه تنها یک فرمانده گرفت، بلکه یکی از  پنجشیر  افغانستان جدا کرد. اما خون او بزرگ را از  از  های مقاومت را نیز 
او با قلبی پاک، روحی    .سوزدها میتر ساخت. او رفت، اما چراغی که روشن کرد هنوز در دلی راه را روشنمانند خون تمام شهیدان مقاومت، ادامه

را رفت: مسیر غیرت، ایمان، مردانگی و دفاع از مردمش و تا پای مقاوم و ایمانی راسخ از دنیا رفت؛ مردی که از کودکی تا لحظه ی شهادت، یک مسیر 
 جان برای وطن و مردمش رزمید. 

 

 

 گلگون کفنان  /
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 شعر مقاومت

 (۷شعرمقاومت در افغانستان ) 
 

 شعر مقاومت  /

 صادق حسینی

 
یک سو، لحن اعتراض  وضعیت بلاتکلیفی شد. از  آمدن امارت طالبانِی اول، دچار  سقوط حکومت مجاهدین و روی کار  شعر مقاومت پس از 

کرده، و رویارویی مجدد شعر  آمدن از چنین وضعیتِ رسوخ و رسوبدوره حکومت مجاهدین در تار و پود شعر مقاومت ریشه دوانده بود و بیرون  
طلبید تا این صورت یک جریان ادبی معترض به عملکرد ظالمانه و مظالم طالبان، با رویکردی هنجارمند و زبانی متفاوت، زمان میمقاومت به 

 .صدای اعتراض در حنجره شاعران زمانه شکل گیرد
شدت عصبانی و آماده آمده از سوی طالبان بهکه نسبت به وضعیت پیشرغم آنهای سران جهاد، علیلطفیشاعران مقاومت، سرخورده از کم

های شاخص ادبی از بستر ادبی کشور و متواری  رویارویی بودند، اما فرار نیروهای فرهنگی و فکری پس از سلطه پراختناق امارت طالبانی، خروج چهره
اقصی نقاط عالم، سبب شد شعر مقاومت یا ضد طالبانی به کوتاه امارت طالبانِ اول شدن آنان در  صورت یک جریان و نحله ادبی تا پایان عمر 

 .های شاخص به بیان مظالم طالبان پرداختندکه تک و توکی از چهرههرگز شکل نگیرد؛ جز آن
ای جدید و متفاوت زودی عرصه آرایی و هجوم اولیه جریان ادب مقاومت سرنگون شد و به دولت مستعجل و مستبد طالبان در نخستین صف

شکل گرفت. شاعران، ادیبان و هنرمندان سیل حوادث سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور  شدند.  از  سرازیر  کشورهای مختلف به کشور  از  آسا 
 .جا بود که شاهد تغییرات ملموس در بستر جدید ادبیات کشور هستیم؛ تغییراتی که در شماره آینده به آن پرداخته خواهد شداین

 محمد آصف رحمانی 
 

 قدردانی کردن
 

 به قله های ظفر، نقش پای من باقی است
 هنوز در دل جنگل، صدای من باقی است  

 
 هنوز صاحب بازوی آهنینم من 
 و سرفرازترین کوه این زمینم من 

 
 حریف من نه صف کوه آهن است اینک 
 که مشت های گره خورده با من است اینک

 
 پیام خشم مرا طبل جنگ میگوید 
 و حرف های دلم را تفنگ میگوید

 
 کسی که پنجره ها را گشود من بودم 
 به روز حادثه گر کس نبود من بودم
 من از دیار تفنگم دگر چه می پرسی؟
 و آزموده جنگم دگر چه می پرسی؟ 
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 شعر مقاومت  /

 هنوز حیله رنگ است در مقابل من

 و فتنه های فرنگ است در مقابل من

 

 

 چه تیغ ها که نجنگیده در غلاف شدند  

 چه دست ها که نشستند و کینه باف شدند 

 

 چه شد که توسن مردانگی ز پا افتاد  

 تیسم از لب بران تیغ ها افتاد

 

 فروریخت شب شبان را خورد چه شد که قلعه  

 و آفت آمد و سیب درختمان را خورد 

 

 چه شد که معجزه نیل را ندانستیم 

 و قدر سنگ ابابیل را ندانستیم 

 

 چه شد که لنگر تردید را به آب زدیم

را به خواب زدیم  و چشم های سحر خیز 

 

 چراغ ها نه چراغ اژدهای سوزان است

 به عزم سوختن ریشه درختان است 

 

 دعا که بوی اجابت نمی دهد از ماست 

 نفس که سوز جراحت نمی دهد از ماست

 

گر قبله را شکافته ایم   و در نماز ا

 به خلوت از نخ تسبیح سفره بافته ایم

 

 هنوز حیله رنگ است در مقابل من

 و فتنه های فرنگ است در مقابل من
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 شبان این رمه خواب است و گرگ شب بیدار 
 است و گرگ شب بیدار نظام گله خراب 

 
 شما که خصم ندیده به ده گریخته اید
 به روی دهکده مان خاک مرگ ریخته اید 

 
 ندیده ایم.... ولی آنچه ادعای شماست
 که ده برابر آن مزد آسیای شماست 

 
 به روز حمله، مرا سرفکنده مپسندید
 و خصم نیمه نفس را برنده مپسندید

 
 شب و سکوت شما را به خواب خواهد برد
 هر آنچه بند که بستید، آب خواهد برد

 
 خلاصه موسم جنگ است بشنوید ای قوم 
 و فصل آهن و سنگ است، بشنوید ای قوم 

 
 همان دم است که با هم به جنگ برگردیم

 مبه پای صحبت گرم تفنگ برگردی
 قهار عاصی

 --------------------------- 

 مجاهد 

 شکفته از جگر سنگها صدای مجاهد

 گردنه ها می تپد لوای مجاهد فراز  

 

 از آستان فلک می درخشد آتش سبزی 

 به پیشواز بلند اختران برای مجاهد 

 

 برادران گل سوری از حوالی نیسان

 به باغ قافله بسته ست پابه پای مجاهد

 

 سرود ساز شب و روز آتش و ایمان

 ز راه میرسد و میکشد نوای مجاهد 

 

 شکناندلبان ملتهب خاک قند می  

 به یاد نعره تکبیر جان فزای مجاهد 

 

 شعر مقاومت  /
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 چو نشتر از دل مادر فروشها بکشد سر  
 گل تبسم آزادی از لقای مجاهد

 
 چراغ خانه و تاریخ زین دیار مبارک 

 بلند گشته به عنوان خون بهای مجاهد
 

 شکوفه کرده از آغوش تابناک خراسان
 مجاهدقیامت قد و بالای خوش نمای 

 
 چه طرفه میگذرد از فراز آموی سرکش
 سپاه زمزمه های خدا خدای مجاهد

 
آباسین« به »بحر هند بریزد   رگان سبز 
 پیام در سخن سبز ره گشای مجاهد 

 
 دعا کنید که کوته نگردد از سر ظالم 
 صدای هیبت لاهوتی و رسای مجاهد

 
 و را که داعیه آزادی است و جام شهادت
 هزار مرتبه جان و دلم فدای مجاهد 

 
 نه حیله میکشدش از ره طلب نه گلوله
 فقط خدا بود و مردم آشنای مجاهد 

   خالده فروغ

 ---------------------- 

 تمام شد شطرنج 

 چرا نمی شنود رستمی کلام تو را 

 نبود زال زری سرنوشت سام تو را 

 

 به زیر بالش تاریخ نقش خونین بست

گر اشکهای مام تو را   و ریختند ا

 

 به نام آهن آیینه ات معامله شد 

 کنون ترانه گمگشتگی است کام تو را 

 

 بچید شاه و وزیرت تمام شد شطرنج

 و کیش گفت از این تخته تا تمام تو را 

 

 به دست بازی بازیگران رها کردند 

 درخت صلح تو را سیب سرخ نام تو را

 

 

 
 شعر مقاومت  /
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 فرعون هست موسی نیستبه هوش باش که 
راه عشق گام تو را   و قطع میکند از 

 
 کنون که سوخت سرانگشت های روزانت
 کنون که بردند استارگان شام تو را 

 
 !غرور گردنه شرق ایستاده بمیر
 که تا بگیرد آزادی انتقام تو را 

 
 سید حسن مبارز

 ________________ 
 
 

 داغ مکرر 
 

 طرفجاری است داغ تلخ مکرر به هر  
 خیره ست چشم غم زده تر به هر طرف

 
 غم میگذارد از غم تو سر به هر طرف 
 ای غنچه معطر پرپر به هر طرف

 
 یاد تو گریه را به ته داستان رساند  
 خود را به انزوای زمین و زمان رساند 

 
 ما را نکشت داغ تو اما به جان رساند  
 افتاده ایم بعد تو مضطر به هر طرف

 
کنده میشود   شب از سکوت سرد تو آ
 بند دل شکسته ما کنده میشود

 
کنده میشود   در دشت مثل باد پرا
 گلهای روسری تو از سر به هر طرف 

 
 خون در گلوی واقعه چون رود گشته است 

 رویای ناتمام تو نابود گشته است 
 

 دنبال پیکر تو غم آلود گشته است  
 چشم به خون نشسته مادر به هر طرف

 
 شد روسفید با قلم سرخ تو سواد  
 دیگر نیاز نیست به سرکردن مداد 

 
 رفته است خاطرات تو بر شانه های باد 
 در برگه های پاره دفتر به هر طرف

 

 شعر مقاومت  /
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 داستان کوتاه

 »ملیک قریه«
گاهی صدای ملیک با اسپ سمندش از  گهوزید و  ی ما نسیم سرد در صبحگاهان میجا تنیده بود و مخصوصاً در دهکدهفقر و تنگدستی همه
می عبور  جویبار  شنیده میکنار  میکرد  را معطر  قریه  ملیک فضای  دیگ مهمانسرای  عطر  شامگاهان  خانوادهشد.  و  و ساخت  غریب  های 

 .ی غذای مچرب ملیک بودندبضاعت قریه در حسرت دیدار به دور سفرهبی
تخت سنگفرش  در  همه  و  همه  آفتاب  غروب  از  پیش  کهنسال  مردان  معمول  میطبق  جمع  مسجد  پیش  قصهبام  و  و شدند  روز  های 

بغ« گوسفندان با گرد آورد و ساز خوش »بغهای آخر روز چوپان رمه را به طرف قلعه میکردند. لحظهشان صحبت میهای زمستان را بیندشواری 
پای غبار  گلهو  میهای  تغییر  را  قریه  هوای  گوسفندان  و  بز  زنان خوشی  رمهداد.  استقبال  به  هرکدام  زیبارو  و  و شان مییصورت  بز  آمدند، 
 .بردندشان میهایشان را دقیق شماریده به طرف خانهگوسفندان

این لحظه آمد. وقتی ملیک نزدیک زنان از طرف مهمانسرایش به طرف مسجد میآرام قدمهای غروب آفتاب ملیک هم آرامطبق معمول در 
کردند و برای ملیک در صدا به ملیک سلام میشدند و همه یکی مردان کهنسال قریه به رسم تعظیم و ادای احترام از جا بلند میشد همهمی

آغاز سخن  کردند. به صورت احترام تا ملیک نمیجایگاه مناسب جا باز می نشست، مردمان قریه به رسم بزرگی او ایستاده بودند و همه منتظر 
 .از جانب ملیک بودند

رساندند  شان را به خانه میدوان وظیفه و قلم دیواتشدند، دوانخانه رخصت میهای خردسال قریه وقتی از مسجد و مکتباز طرف دیگر بچه
توپ برای  قلعه  به پشت  را  گرفته خود  از مادرشان  نان خشک  تکه  بچهبازی میو هرکدام  زودزود  تقسیم  رساندند.  دو قسمت  به  قریه  های 

زور میشدند و شروع به بازی میمی کرده بالای همدیگر  های  کردند. سروصدای بچهگفتند و پتکه میکردند. بازی را با هیاهوی پرهیجان آغاز 
خیره نگاه کرده کردند و به طرف همدیگر خیرهشد، مردان کهنسال قریه سیمای ناراحتی را در پیشانی ملیک مشاهده میدهکده از بس بلند می

 .دادندمی سرشان را تکان
بازی بچه با حرکات تنبهها برای ملیک قریه تخریشآواز  از مسیر محل توپگونهکننده بود و ملیک  تکان دادن،  بازی  اش، گه سرفه و گه سر 

گاه آرام میشنیدند، لحظهها میی ملیک را بچهکه صدای سرفهگذشت. همینهای قریه میبچه  میدان بازی  گرفتند. ملیک وقتی از ای ناخودآ
گفتند: »سلام علیکم«. اما پاسخ ملیک قریه چیزی دیگر بود؛ ملیک با قهر و غضب در  جمعی میصدا با آواز بلند دستهها یککرد، بچهعبور می

 .«سفیدان قریه را به یک لحظه صحبت کردن نماندینکنین، ما و ریشگفت: »هی بر پدرتان لعنت! از بس سروصدا میها میجواب بچه
بچهشان را به آرامی ادامه میها با خونسردی بازی گرفت، دوباره بچه ها کمی فاصله میملیک وقتی از محل بازی بچه گفت:  ها میدادند. یکی از 

 .«شود و شاید فردا من و شما را در اینجا به بازی کردن نگذارد»او بچا، سروصدا نکنید که ملیک صاحب باز قهر می
روزها وقتی بچه  تخت اما یکی از  طبق معمول در  روز  و هلهله شروع کردند، مردان کهنسال که هر  بام پیش مسجد برای  ها بازهم بازی را با شور 
پیچید و برای مردان بزرگسال قریه آزاردهنده بود. یکی از کهنسالان وظیفه ها در فضای قریه میشدند، سروصدای بازی بچهقصه کردن جمع می
ها قهر شود، هنگام رسیدن صدا زد: »او خواست به رقم ملیک سروکله نشان دهد و بالای بچههای قریه را آرام کند. وقتی میگرفت تا بیاید بچه

 .«گذارینسفیدان قریه را به صحبت کردن نمیها! زیاد سروصدا نکنید، ریشزادهحرام
شان اعتنا به بازی های قریه گوش به حرفش نداد و بیها همانند ملیک نشان داد، کسی از بچههرچه این مرد کهنسال قهر و غضبش را بالای بچه

 .«گفتند: »بازی کنید، ملیک امروز در قریه نیست و جایی به خیرات رفتهکنان میها در جریان بازی با همدیگر خندهادامه دادند. بچه
تنگدستی سیمایش را فرا گرفته بود و لباس و غبار  و زحمت و  های کهنه و وصلهاما این پیرمرد که فقر  شده به تن داشت و دستانش از شدت کار 

کرد و با خود هی میسردی فصل خزان پینه بسته بود، با آهی سرد و دردناک و ناامیدی از پیش چشمان مست بچه گفت: های قریه خود را دور 
ی اند: آدم غریب شولههای نوجوان کار خوب نیست. گویا بزرگان راست گفتهنمایی کردن در قریه حتی بالای خردسالان و بچه »آدم غریب و بزرگ
 .«ی خود بکنخود را بخور و پرده
 )م _ ح، دایفولادی( 

 
 

 داستان کوتاه  /
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 ی روایتهای برجستهویژگی  
ملیک شخصیت  • و   :پردازی  کودکان خشمگین  برابر  در  اما  است،  و محترم  بزرگ  را  بیاو همزمان  دوگانگی، شخصیتش  این  گذشت. 

 .سازدپیچیده و واقعی می
سنتی کودکان با بازی و هیاهو نماد زندگی و انرژی  :هاتقابل نسل  • حالی که مردان کهنسال و ملیک، نماد سکوت، نظم و اقتدار  اند، در 

 .هستند
دهد که قدرت و احترام در قریه بیشتر به ثروت و جایگاه اجتماعی وابسته است، نه داستان به شکلی ظریف نشان می :نقد اجتماعی  •

 .اعتبار استبه انسانیت یا مهربانی. پیرمرد فقیر حتی در برابر کودکان بی
 های اصلیمضمون ��

 .اند، و پیرمرد فقیر حتی توان تحکم بر کودکان نداردبضاعت در حسرت غذای ملیکهای بیخانواده :فقر و نابرابری  •
 .آیدکند، اما این احترام بیشتر از ترس و جایگاه اجتماعی میملیک با حضورش همه را وادار به سکوت و احترام می :قدرت و احترام  •
 .دهد اند. این تضاد، تنش اصلی داستان را شکل میترها خواهان سکوت و نظمکودکان آزاد و پرهیاهو هستند، اما بزرگ :شکاف نسلی  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 داستان کوتاه  /
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 معرفی و نقد کتاب

 اب ــل کت ـیـتحل

   طالبان در میزان شریعت اسلامآشام خونهای خواب 

 الله حسام مهاجرحبیب تالیف: 

 
 مقدمه 

دانش فقهاین   نقد مبانی فکری طالبان است که با تکیه بر  آثار مهم در  المذاهب نوشته شده است. موضوع السنة و فقهالقرآن، فقهکتاب یکی از 
هایی است که رهبران طالبان برای توجیه حملات انتحاری و کشتار مردم به آن اصلی کتاب، بررسی جایگاه خواب در شریعت اسلامی و نقد خواب

 .انداستناد کرده
کید می بینی،  شناسی، طالعبازی، کفکند که اسلام دین عقلانیت، ظرفیت و تکلیف است و هیچ ارتباطی با شعبدهمولوی حسام در مقدمه تأ

خوابگداری ندارد. او سپس نمونهجادوگری و خواب میهای نقلهایی از  زعم طالبان هایی که بهکند؛ خوابشده توسط رهبران طالبان را ذکر 
 اندبار بودههای خونین و خشونت بخش عملیاتمشروعیت

 محتوای کتاب
 اللهالدین حقانی و ملا هیبتالدین حقانی، سراجهای جلالهای رهبران طالبان )مانند خوابهای مشخص از خوابکتاب با ذکر نمونه

 

 معرفی و نقد کتاب  /

 دکتر محمد یعقوب لیث صفار:  نوشته
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می نشان  خوابآخوندزاده(  این  چگونه  که  بهدهد  عنوان ها 
خشونت اقدامات  برای  مشروعیت«  استفاده  »منبع  آمیز 

این  شده سپس  نویسنده  شریعت«  خواباند.  »میزان  در  را  ها 
 .کندها را بررسی میسنجد و ارزش و اعتبار آنمی

آشام« دقیقاً به همین دلیل انتخاب  های خوننام کتاب »خواب
ریزی  جای آرامش و هدایت، به خونهایی که بهشده است: خواب

 .اندو کشتار مشروعیت داده
 شناسیاطلاعات کتاب

میزان  خونهای  خواب :عنوان  • در  طالبان  آشام 
 شریعت اسلام 

 الله حسام مهاجرمولوی حبیب :نویسنده  •
 مشهد  –بنیاد شهید احمدشاه مسعود  :ناشر  •
 خورشیدی  ۱۴۰۱ :سال انتشار  •
 ۶۴ :تعداد صفحات  •
 رقعی  :قطع  •
 اول  :نوبت چاپ  •

 
 معرفی نویسنده

معاصر  مولوی حبیب نویسندگان  و  عالمان  از  مهاجر  الله حسام 
حوزه در  که  است  نقد  افغانستان  و  اسلامی  اندیشه  دین،  ی 

فعالیتافراط زادهگرایی  او  است.  داشته  برجسته  ولایت  های  ی 
سال حوالی  در  و  است  خورشیدی    ۱۳۵۴–۱۳۵۳های  پنجشیر 

 .میلادی( به دنیا آمده است ۱۹۷۴)
 آغاز فعالیت علمی

خانواده  کودکی به  ای دینحسام در  و مجاهد رشد یافت. از  مدار 
علاقه دینی  و  علوم  افغانستان  سنتی  مدارس  در  و  بود  مند 

ی »عالمیه«  ها آموزش، درجهپاکستان تحصیل کرد. او پس از سال
 .ی پژوهش و نویسندگی شدرا به دست آورد و وارد عرصه

 تحلیل محتوایی
طالبان  .1 معرفتی  مبانی  نشان می :نقد  که کتاب  دهد 

مشروعیت  برای  به  طالبان  خود،  اقدامات  به  بخشی 
میخواب استناد  غیرمعتبر  حالی های  در  در  کنند؛  که 

 .آور نداردشریعت اسلامی خواب هیچ جایگاه الزام
نویسنده بر عقلانیت و ظرفیت  :بازخوانی عقلانی دین  .2

کید دارد و خواب را نوعی  شریعت تأ از  گداری  انحراف 
 .کندمسیر دین معرفی می

طالبان      .3 تناقض  یک :افشای  از  اجرای  طالبان  مدعی  سو 
خوابشریعت دیگر  سوی  از  اما  را اند،  شخصی  های 

 .سازندجایگزین نصوص شرعی می
فضای فکری افغانستان و جهان  :اهمیت کتاب  .4 در  اثر  این 

نقد علمی و دینی بر  اسلام، نمونه گرایی مذهبی افراطای از 
 .تواند الگویی برای دیگر پژوهشگران باشداست و می
سال   حدود  )   ۱۳۸۰از  حسام    ۲۰۰۱خورشیدی  مولوی  میلادی(، 

به به آغاز  کابل«  »دارالعلوم عالی عربی  در  و مدرس  عنوان معلم 
طی سال شده در  ای شناختهها تبدیل به چهرهتدریس کرد و در 

 .میان اهل علم شد
 

 های سیاسی و اجتماعی و تحصیلات عالیفعالیت 
سال   • »جامعه  ۱۳۹۱در  دانشگاه  وارد  المصطفی خورشیدی 

العالمیه، واحد کابل« شد و پس از طی دوره کارشناسی ارشد  
خورشیدی این مدرک را    ۱۳۹۶در رشته علوم تفسیر، در سال  

 .با موفقیت دریافت کرد
سال   • به  ۱۳۸۲در  در  خورشیدی،  کابل  مردم  نماینده  عنوان 

برگزیده   آن شورا  ریاست  به  و سپس  انتخاب  ولایتی  شورای 
 .شد

مولوی   • افغانستان،  در  جمهوری  دولت  سقوط  از  پیش 
 .حسام ریاست مجمع علمای افغانستان را بر عهده داشت

پس از تحولات سیاسی کشور، ایشان وارد جبهه مقاومت شد   •
کنون به عنوان رئیس شورای عالی علمای جبهه مقاومت و و ا

می فعالیت  مقاومت  جبهه  رهبری  شورای  وی عضو  کند. 
کنون در مشهد، ایران اقامت داردهم  .ا

  ۳۴عنوان رئیس مجمع علمای  چنین، مولوی حسام بههم •
افغانستان شناخته می بهولایت  و  حوزه شود  فعال در  طور 

 .نشر مواضع دینی و اجتماعی مشارکت دارد
 تخصص و فعالیت پژوهشی

و  داشته  تخصص  شرعی  و  قرآنی  تفسیر،  علوم  حوزه  در  مولوی حسام 
کند. او در دوران جوانی خود را پژوهشگر و معلم در این زمینه معرفی می

جریان علیه  فرهنگی  و  فکری  مبارزات  با  به  و  آورد  روی  افراطی  های 
برداشت به  انتقادی  خشونتنگاهی  تا  های  کرد  تلاش  دین،  از  محور 

 .محور از اسلام ارائه کندقرائتی معتدل و انسان
علاوه بر نویسندگی، در عرصه منبر و سخنرانی نیز فعال بوده و همواره بر  
مبارزه  و  جامعه  در  اعتدالی  اندیشه  تقویت  فرهنگی،  جهاد  ضرورت 

به ایشان  منبرهای  است.  کرده  کید  تأ افراطیت  با  امام فکری  عنوان 
کابل و افغانستان معروف است.  جمعه مسجد جامع باغ بالا در شهر 

چهرهها و مواضع خود، بهاو با آثار، سخنرانی های برجسته  عنوان یکی از 
افغانستان   مردم  دینی  و  فرهنگی  هویت  مدافع  و  طالبان  منتقد 

 .شودشناخته می
 معرفی کلی و ساختار و محتوای کتاب  .۳

خون خواب »کتاب   اسلامهای  شریعت  میزان  در  طالبان  اثری  «آشام 
و  مبحث  پانزده  مقدمه،  یک  شامل  منظم  ساختاری  با  که  است 

 .گیری سامان داده شده است نتیجه
اول  • هندسهجایگاه   :مبحث  در  و  خواب  دین  معرفتی  ی 

 شریعت 
o دلیل اول: خواب از مصادر شرعی نیست 
o دلیل دوم: خواب حجت شرعی نیست 

دوم  • و   :مبحث  دیگران  خواب  از  پیامبران  خواب  تفکیک 
 هااقسام خواب

o های رحمانی نوع اول: خواب 
o های شیطانی نوع دوم: خواب 
o های پوچ نوع سوم: خواب 

 .خواب فقط یک بشارت شخصی است :مبحث سوم  •
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رفته از منظر  خوابجایگاه انسان به   :مبحث چهارم  •  
 شریعت 
o  خواب به  انسان  یکم:  مکلف دلیل  رفته 

 نیست
o رفته »متوفا«  دلیل دوم: شخص به خواب

 شودگفته می
به خواب  :مبحث پنجم  • دین اسلام کامل است؛ نیاز 

 .ندارد
احکام دین اسلام با خواب اشخاص   :مبحث ششم  •

 .شودمنسوخ نمی
قرآن و سنت واجب است،  :مبحث هفتم  • اطاعت از 

 .های حاکمان نامشروع نه از خواب
هشتم  • در   :مبحث  )ص(  پیامبر  دیدن  معیارهای 

 .خواب و مسائل استنباطی از احادیث فوق
نهم  • خونخواب :مبحث  بر های  بستن  دروغ  آشام، 

 .پیامبر )ص( است 
 .های دروغین حرام استبیان خواب :مبحث دهم  •
یازدهم  • کرده   :مبحث  وفات  )ص(  پیامبر  حضرت 

 .است
o  کرده رحلت  )ص(  پیامبر  یکم:  دلیل 

 .است
o رسول حضرت  دوم:  )ص(  دلیل  الله 

 .گردددوباره به دنیا برنمی
دوازدهم  • جنت  :مبحث  وارد  حساب  بدون  کسی 

 .شودنمی
سیزدهم  • درباره  :مبحث  طالبان  مذهب  ی  بررسی 

 .رحلت پیامبر و تصرفات ایشان در دنیا پس از رحلت
 مبحث چهاردهم  •

 ورود به جنت به فضل خداست                          
 مبحث پانزدهم  •

 !در دین اسلام، ارباب دینی وجود ندارد                        
 گیری نتیجه 

پایان کتاب تصریح می کند که استفاده از خواب به نویسنده در 
به و  رایج،  شیوهشکل  به  شبکهویژه  که  طالبان هایی  خوارج  ی 

می قرار  سوءاستفاده  مورد  را  و  خواب  شریعت  خلاف  دهند، 
 .مصالح دین اسلام است

 نقاط قوت و ضعف کتاب  .۵
 الف. نقاط قوت کتاب
 :عنوان و موضوع بحث 

برانگیز است که در منابع معرفتی جنجالخواب یکی از شبه
مانده همواره مورد سوءاستفاده قرار  جوامع دیندار و عقب 
های پیامبران منبع معرفت خوابسو گرفته است. از یک

ای که از آن در طول تاریخ صورت  بوده، و از سوی دیگر استفاده
 کنندهگرفته، نگران

بوده است. طالبان با سوءاستفاده از خواب برای توجیه  .1
آشام«  های خونها را به »خوابحملات انتحاری، این خواب

ها و روشنگری در باب بیهودگی  اند. رد این خوابتبدیل کرده
 .ها ارزشمند استآن

 :قرآنی، حدیثی و فقهی اتکا بر منابع اصیل و معتبر   .2
آیات و شرح احادیث   نویسنده در انتخاب و استناد به تفسیر 
نبوی، به منابع بنیادین و معتبر تفسیری، حدیثی و فقهی 

رجوع کرده است. این امر ارزشمند است و خواننده را با منابع 
 .دهدپرشمار در موضوع خود ارجاع می

 ب. نقاط ضعف کتاب
 :های ویراستاری نارسایی  .1

هایی است؛ در برخی  کتاب از نظر ویرایش علمی و ادبی دچار کاستی
شود و انسجام نگارشی  موارد جملات طولانی یا تکراری دیده می

تر باشد. همچنین ترتیب مباحث از  تر و دقیق توانست روانمی
عنوان نمونه، در کتاب دو بار  روشمندی کافی برخوردار نیست؛ به

گیری  مقدمه نگاشته شده است. مباحث بدون مقدمه و نتیجه
شوند و به  ها آغاز میداند چگونه فصلاند و خواننده نمیارائه شده
گردند. این مشکلات از اعتبار علمی اثر  ای ختم میچه نتیجه

 .سازدکاهد و روند پژوهش و پیگیری منابع را دشوار میمی
 :دهی دقیق ضعف در منبع  .2

ها و منابع مورد استفاده، دقت و نظم لازم را  ارجاعات به کتاب
رواه  :چنین ارجاع داده شده است ۱۹ندارند. برای نمونه، در صفحه 

که در ؛ در حالی واللفظ لمسلم( ۲۲۶۶، رواه مسلم )( ۶۹۹۴البخاري )
تر است،  ارجاع نخست دقیق .بخاری  :فقط نوشته شده ۲۰صفحه 

نام نویسنده، نام کتاب، جلد و صفحه ذکر اند، زیرا اما هر دو ناقص
دهی کتاب با معیارهای دانشگاهی و نشده است. در کل، مرجع
 .ویراستاری مطابقت ندارد

 بندیجمع 
اثر مولوی  «آشام طالبان در میزان شریعت اسلامهای خون خواب »کتاب 
الله حسام مهاجر، تلاشی قابل توجه در نقد و بازخوانی  حبیب
محور از خواب در میان رهبران طالبان های نادرست و خشونت استفاده

دهد  است. نویسنده با اتکا بر منابع معتبر قرآن، حدیث و فقه نشان می
هایی که  ویژه آنهای منتشرشده توسط سران طالبان ـ بهکه خواب

کنند ـ فاقد اعتبار  عام مسلمانان را توجیه میحملات انتحاری و قتل
 .ها خلاف شریعت و مصالح دین اسلام استاند و استفاده از آنشرعی

کتاب با ساختاری منظم و مباحث گسترده، جایگاه خواب در شریعت،  
تفاوت خواب پیامبران و دیگران، و همچنین احکام و ضوابط مربوط به 

گیرد که اطاعت و پیروی از قرآن و سنت کند و نتیجه میخواب را تحلیل می
 .های رهبران نامشروع خوابواجب است، نه از  
دهی، اهمیت کتاب در افشای های ویراستاری و منبعبا وجود برخی ضعف

ی  محوری دینی، و ارائههای طالبان از خواب، نقد خشونتسوءاستفاده
قرائتی عقلانی و مبتنی بر شریعت از اسلام، آن را به اثری ارزشمند و  

 .گرایی بدل کرده استی مطالعات دینی و نقد افراطتأثیرگذار در حوزه
 

پایان کتاب تصریح می خواب به شکل  نویسنده در  کند که استفاده از 
به شیوهرایج، و به که شبکهویژه  را مورد هایی  ی خوارج طالبان خواب 

می  قرار  اسلام  سوءاستفاده  دین  مصالح  و  شریعت  خلاف  دهند، 
 .است
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 ( شوروی  قوای  خروج  از  پس  که  می1367پاکستان  درسر  را  قدرتی  ابر  هوای  افغانستان/خراسان  از  و (  پروراند 
کنون در چالهپیشروی به سوی آسیای   ای که خود ساخته بود، گیر افتاده است .مرکزی را آغاز کرد ، ا

گفت       وگوهای مستقیم میان دولت پاکستان و تحریک طالبان بی نتیجه پایان یافت و هردو جانب سه دور 
خوانی می رسانهرجز  . طرفین در  و قدرت حرف میکنند  زور  از  با دستپاچگی زنندها  دو جانب  نهان هر  اما در   ،

تارو پود آن رخنه دارد، زیرا  مواجه اند؛ تحریک طالبان افغانستان به خوبی واقف  است که دولت پاکستان در 
آن به دشواری بدست  تحریک طالبان  کند،  اراده  پاکستان  و هرگاه  است  فراوانی مواجه ها ساخته شده  های 

می چنددستگی  دچار  خود  درون  در  پاکستان  دولت  مقابل  در   . گردید  سیاستمداران خواهد  غالب  باشد، 
ها شد. در میان علمای دینی پاکستان اوضاع یکدست نیست، شماری از آنبا پاکستانی خواستار تنبیه طالبان می

ها که حرف اول را  برند.  اما نظامیای هم در مخالفت بسر میبا تحریک طالبان پاکستان دلبستگی دارند و عده
کره  زنند، تا هنوز دست از بلند پروازی در دولت پاکستان می ها بر نداشته و تلاش دارند تا از طریق  گفتگو و مذا

زده و هم افغانستان زیر  آن صورت هم تحریک طالبان پاکستان را مهار  به این معضل نقطه پایان گذارند . در 
 داشته باشد.نظارتشان قرار می
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